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 پیشگفتار:

 لرحمن الرحیمبسم الله ا

 ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمّد وعلی آله و صحبه، أمّا بعد:الحمدلله رب العالمين

ای سپاس و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان، خدایی که یکتا و بی نیاز بوده و دار

ادق امین، مهربانی، ص بهترین و کامل ترین صفات است. و سلام و درود پروردگار بر پیامبر

غ کسانی که در ابلا همان و بر خاندان و یاران و دعوتگران مجاهدش، صطفیمحمد م

 هرگز از مجاهدات خویش نکاستند. ،رسالت نبی رحمت به جهانیان

رد شبهات کتابی که در پیش رو خوانندگان محترم است، حاصل تحقیق و تلاش گروه       

ه رشته تحریر درآمده باشد که باتوجه به اهمیت موضوع در عصر کنونی بملحدین می

در سال « غیر مسلمین در جامعة اسلامی همزیستی مسالمت آمیز»است. کتاب با عنوان 

ای از آن توسط گروه تحقیقاتی رد شبهات ملحدین نسخهبرای اولین بار شمسی،  1394

لکن دارای اشکالات فراوانی بود که در نسخة جدید،  ،در فضای مجازی منتشر گردید

ویرایش شده، بر حسب  ةویرایش و اصلاح گردد. در این نسخ ،شکالاتسعی شد این ا

مطالب مستند به منابع و شده  نیاز و لزوم مطالبی بر کتاب اضافه شد. در این کتاب سعی

های معتبر اسلامی و همچنین منابع خاورشناسانی که در زمینة مطالعات شرق شناسی کتاب

تایج تحقیقاتشان را به صورت کتاب و مقالات و اسلام شناسی تحقیقات انجام دادند و ن

رسی تألیف و نشر نمودند، بهره کافی را برده و باتوجه به موضوعیت کتاب که به بر

اندیشان در جامعة اسلامی پرداخته شده از آن منابع همزیستی میان مسلمانان و دگر

بان عربی تألیف دی به زهای متعددر زمینة موضوع مربوطه کتاب .مستنداتی بیان شده است

اند و یا اینکه به صورت فارسی ترجمه نشدهها به زبان الاسف تا کنون این کتابشده که مع

اند. ما در این کتاب حاضر سعی کردیم یرندة کلیات ترجمه شدهمقالات جزئی و در برگ

بر حسب اهمیت عناوین به جزئیات و تفصیلات آنها بپردازیم و البته گاهی نیز صرفاً به 

کلیات پسنده کردیم تا اینکه هم از حالت یکنواختی مطالب و هم از توضیحات اضافی که 
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هایی که در موضوع مربوطه نیازی به بیان آنها نبوده جلوگیری کرده باشیم. از جمله کتاب

، «احکام اهل الذمة»کتاب  تواناند میتألیف شدهتوسط علمای اسلامی  در قرون گذشته

هـ.ق، یاد کرد که به حق کتابی نیکو و به عنوان یکی 751لجوزیه، متوفی اثر امام ابن قیم ا

و  ،باشدغیر مسلمانان در جامعة اسلامی میاز منابع اساسی در خصوص احکام مربوط به 

توان می باشند،قابل توجه می نیز که در عصر حاضر همربوط به احکام اهل ذمّ هایکتاب

، اثر دکتر منقذ بن محمد «ع غير المسلمين في المجتمع المسلمالتعايش م» از قبیل؛ی هایبه کتاب

یاسین، و  بشیر ، اثر دکتر حکمت«سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين»سقار، کتاب 

، تألیف دکتر یوسف قرضاوی و همچنین به «غير المسلمين فی المجتمع الاسلامی»نیز کتاب 

، نوشتة «ندان غیر مسلمان در جامعة اسلامیحقوق و تکالیف شهرو»زبان فارسی، کتاب 

اند به زبان شده ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته. البته کتاباشاره نمودمهدی عزیزان، 

 باشند.بی و انگلیسی متعدد میعر

مسلمانان اسلامی جایگاهی ندارند و ة پندارند که غیر مسلمانان در جامعبرخی می      

زیست مسالمت آمیز  های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی و ... در زمینه توانند با آناننمی

ای که در های ماهوارهستیزها در فضای مجازی و در شبکهداشته باشند. از این رو اسلام

کنند شان اشکال وارد میاختیار دارند دائماً بر اسلام و مسلمین از روی عمد و یا نا آگاهی

بیشترین توجه به غیر  باید گفت را ابراز می کنند. ... دشانو با طعن و گاهی توهین عنا

 ،اسلام تصریح شده است مبین دیگر در دینبرخلاف سایر ادیان و مکاتب ، مسلمانان

 قرن پیش پایه ریزی شدهده چهارشود که مبانی آن در اهمیت این موضوع زمانی آشکار می

ساله دارد  صدرا که قدمتی تقریباً برخی منشور حقوق بشر  .عمل رسیده است ةو به مرحل

کنند درحالی که این می قرن حرف برای گفتن دارد مقایسهچهارده را با مکتبی که بیش از 

به بررسی این موضوع  -به توفیق الهی  -قیاس صحیح نیست. در این نوشتار قصد داریم 

ی باتوجه به قرآن اسلامة با مسلمانان در جامع ینتعامل غیر مسلم بپردازیم که همزیستی و

 !است؟ و سنت و فهم دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان چگونه
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 حقوق عمومي مشترك بین مسلمانان و غیر مسلمینگفتار اول: 

 ترين حقوق انسانمهم

 آن محدودة اعمال و بشر حقوق هایشالوده تعیین مستلزم بشر حقوق توجیه و مقبولیت

 بشری ناهمگون و مختلف جوامع علیرغم بشر حقوق قوت نقاط از بزرگترین یکی .است

 و درک به توسلی چنین هرچند، .آنهاست همة مشترک بین و فراگیر اخلاقی اعتقاد سامانه

قبولاندن  جهت در تلاشی برای هرگونه اصلی موانع از یکی خود همگانی، و مشترک فهم

 موجود و آداب عقاید به صرف شدن متوسل است، بشر حقوق به تعهد نوع هر خردورزانه

 نخواهد فراهم را بشر حقوق از دفاع قابل مقبولیتی به دستیابی برای لازم توانایی افراد،

 بشر حقوق به تعهدی هرگونه قدرت باشد قرار صورتی که در مقبولیتی آورد؛ تأمین چنین

 عمومی افکار قدرتمند دهندگان شکل آنچه یا و دارند اعتقاد آن به آنچه اکثریت طریق از

. رسدمی نظر به ضروری همچنان نیاید، دست به نمایند معرفی واقعیت به عنوان تلاشند رد

 افراد یا سیاسی مخالفان ها،اقلیّت توسط بشری حقوق تبلیغاتی هایفعالیت اغلب موارد، در

رسد می نظر به که پذیردمی صورت انسانی هایآرمان و هاارزش نام به قدرتینسبتاً بی

کار  و سر مستلزم بشر حقوق مقبولیت .است محدود و جزئی منافع ارتقاء تجه در بیشتر

حقوق  اهداف برای هاارزش و هاآرمان ترینبرجسته هاستآرمان و هاارزش با داشتن

 بشر، حقوق دکترین ]...[ در است شخصی برابری و فردی آزادی بشری، کرامت بشری،

 همزمان تعیین و است بشر حقوق برای بشر ادعاهای تمام پایة برابری و آزادی کرامت،

 خاطر به را بشر حقوق ما که شودمی گفته بنابراین، کندمی فراهم را ادعاهایی حوزة چنین

 سیاسی اجتماعی، دستاوردهای و جایگاه از مستقل انسانی هر. هستیم دارا مانکرامت فطری

 ارزشی فطری کرامت. ستا خود شایستة حقوق و دارد را اخلاقی خود جایگاه اقتصادی و

 به و هستیم دارا را آن همگی ما و شود یا توزیع تعیین متمایزی طور به تواندنمی که است
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 است بشر حقوق بخشی از نیز آزاد انتخاب حق بودن دارا ظرفیت دیگران با برابر میزان

 1.دانندمی انسانی اعمال اصلی هایبخش از را آن پردازان نظریه که

 نسانيكرامتِ ا .1

خداوند سبحان به انسان کرامت بخشیده و او را خود آفریده و به وی جان داده و فرشتگان  

ها و طبقات زمین را به سجده و تعظیم وی دستور داده است و آنچه که در میان آسمان

ساخته تا راز طبیعت را بفهمد  است، و او را در زمین جانشیناست مسخر و رام او کرده 

ستعدادهای خاصی را که به او داده است تا در کرة زمین سیادت کند تا به و نیروها و ا

آخرین کمال مادی و ارتقاء روحی خویش برسد و ممکن نیست که این اهداف خویش 

مه عناصر و مواد های خود برسد، مگر اینکه هرا تحقق بخشد و به نهایت درجه خواسته

ق کامله خود برسد، و حقوقی که اسلام رشد را داشته باشد و به حقوپیشرفت و ترقی و 

برای انسان تضمین کرده است، عبارتند از : حق حیات و زندگی، حق تملك، حق حفظ 

این حقوق برای هر  ،ناموس، حق حریت و آزادی، حق مساوات و برابری، و حق آموزش

 انسانی صرف نظر از رنگ و یا دین و نژاد و یا ملیت و یا موقعیت اجتماعی، واجب و

 2ضروری است و لازمه انسانیت انسان است.

؛ كرامت ذاتي ؛، کرامت ذاتی و کرامت کسبیاست ن دو نوعکرامت انسااین اساس، بر      

، از آن داشته باشندرنگ و نژادی که ، مرام ،ها با هر عقیدهدر این نوع کرامت تمام انسان

مْنَ ﴿فرماید: خداوند متعال می برخوردارند. لْناَهُمْ فِِ الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّ ا بَنيِ آدَمَ وَحَمَ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِیلاا  لْناَهُمْ عَلََ كَثيٍِر مِِّّ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ ما آدمیزادگان را »یعنی:  3﴾وَرَزَقْناَهُم مِّ

، و ایم، و آنان را در خشکی و دریا ) بر مرکبهای گوناگون ( حمل کرده ایمی داشتهگرام

ریدگان خود کاملاً ، و بر بسیاری از آفایماز چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده

 «.ایمبرتریشان داده

                                                       
 12  - 11 صص خدايي، مهدی و كوكبي اميد: مترجمان فاگان، رواند بشر، حقوق اطلس - 1

 507، ص 2سيد سابق، ج  –السنة  فقه - 2

  70اسراء /  -  3
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سهل بن حنیف و قیس بن »  گوید:(، میهـ 83)م  عبدالرحمن بن ابی لیلى      

به  ای از کنار آنها عبور دادند، ]ناگهان[ ایستادند.در قادسیه نشسته بودند، جنازه سعد

ای گفتند: همانا جنازه آن دو( هستند،  غیر مسلمانه )از اهل ذمّ هآن دو گفته شد، این جناز

این  ،عرض شد ایشان ایستادند، به آن حضرتعبور دادند و  از کنار رسول الله 

 این در گردید، ملاحظه که همانطور   1«؟!آیا انسان نیستیك یهودی است. فرمود:  جنازة

 کرده تصریح یهودی شخصِ این الانسان بماهو بودن انسان به  اسلام پیامبر حدیث،

مکرَم و  بودنش انسان ذاتِ به انسان اینکه است، نموده بیان را او ذاتی کرامت نوعی به که

 است. گرامی

ها وجود ندارد ای میان انسان، هیچ برتریاین نوع کرامت باتوجه به؛ بيكرامت كس      

ا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى﴿ فرماید:خداوند متعال می، «یتقو» مگر با داشتنِ ا النَّاسُ إنَِّ َ  يا أَيُّه

اى »:یعنی   2﴾إنَِّ اللهََّ عَلیمٌ خَبير وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباا وَ قَبائلَِ لتَِعارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقاكُمْ 

آفریدیم، و شما را ملّت ملتّ و قبیله قبیله گردانیدیم تا با  مردم، ما شما را از مرد و زنى

شما نزد خدا پرهیزگارترین  ترینگرامیدر حقیقت کدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید.ی

 «.تردید، خداوند داناى آگاه استشماست. بى

 است دممر عموم خطاب که آنجا از کنل دارد، دلالت کسبی کرامت به اخیر آیه این      

 «تْقاكُمأَ »  توازن با نیز و باشدمی «کرم» از آن ریشه و، تفضیل صفت« أَكْرَمَكُمْ » همچنین و

 یهآ در که است ایذاتی کرامت بر اضافه مدلول است، «تقوی» ریشه و تفضیل صفت از

ر زبان، ههمة شما )با  مردم، ای» : شودمی چنین آیه معنی التقدیر علی و شد، نقل قبلی

 واترینتق با شما ترینگرامی کنل هستید، گرامی خدا نزد ای که دارید (عقیدهنژاد و 

 «.شماست

                                                       
 «نفساً؟! أليست... : » 961ح  661 ، ص 2  ، جصحيح مسلم؛  1312ح  85 ، ص2 ، جصحيح البخاری -  1

  13حجرات /  -  2
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 آزادي انساني .2

خداوند متعال انسان را آزاد آفریده، و فرزندان آدم را نیز آزاد خلق کرده است و آنان بردة 

اختیار  بندگان نیستند، و این اساس خلقت انسان است. خداوند عزّوجلّ به انسان، اراده و

اش آزاد را بخشیده است، و بنده در انجام عمل مجبور نیست بلکه در اختیار و اراده

باشد، و خداوند  عزّوجلّ بر اساس همین اراده و اختیار او را محاسبه و بازخواست می

بود در اختیارش آزادی نداشت و در نتیجه خداوند او را بر کند.و اگر بنده مجبور میمی

کرد. شریعت اسلام آمده تا خرید و فروش انسان آزاد را ارش مؤاخذه نمیافعال و کرد

ممنوع کند و یکی از گناهان بسیار بزرگ این است که انسانِ آزادی را بفروشند و بهای او 

 دارند، دلالت انسانها حریت و آزادی بر عموم طور به سنت و قرآن از را بخورند. نصوص

 در که است شده وارد نصوصی اسلام در هانسانا حریت مورد در خاص طور به لکن

 متعال خداوند قدسی حدیث در  1است. نموده تصریح بدان( آزادی) ذاتی استقلال

ثلاثة أن خصمهم يوم القیامة:رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه،  »فرماید: می

 قیامت، روز من که راندنف سه» یعنی:  2«ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره

. کند نقض را آن سپس، ببندد، پیمان من، اسم به که شخصی: اول. بود خواهم آنها دشمن

 کار فردی از که شخصی: سوم. بخورد را بهایش و بفروشد را آزادی فرد که شخصی: دوم

 حرام است ،آزاد شخص فروش و خرید حدیث، باتوجه به این« ندهد. را مزدش و بکشد

 در انسان آزادی اساس همین بر 3نظر دارند.بر ممنوعیت و تحریم آن اتفاق ماءو عل

 در آزادی اصل با این و است متعال خداوند برای عبودیتش گرو در آن اسلامی تعریف

 معین خود که است خیر به دعوت ارچوبچ در آن که چرا ندارد مغایرتی اندیشه و عمل

( هــ 23 م) خطاب بن عمر  دوم که خلیفةرهایی مطلق. مشهور است  نه است، نموده

 4«مذكم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراا  »در یك بیانی رسا و  تاریخی فرمود: 

                                                       
 5 ص الشحود، نايف بن علي  - والجاهلية الإسلام بين الحرية مفهوم - 1

 2227 ح 82 ، ص 3 البخاری، ج صحيح - 2

 «واستقر الإجماع على المنع : » 418 ، ص 4 حجر، ج لابن الباری فتح - 3

 578، ص  1السيوطي، ج  – المحاضرة ؛ حسن 195الحكم، ص  عبد ابن - والمغرب مصر فتوح - 4
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 دنیا به آزاد را آنان مادرانشان، که درحالی گرفتید بردگی به را مردم زمانی از چه»یعنی: 

 «!آوردند؟

 و تعریف است مقید بلکه نیست مطلق در واقع است آزادی از که تعریفی در اسلام      

 تفاوت آزادی مصادیق و وجوه تنها است، مقید غیر اسلامی و غربی نیز جوامع در آزادی

 وجوه این اسلام دین منتقدین از بسیاری لکن باشد،دارد، و این نیز به موجب قانون می

 چون و گرفتند اشتباه ادیآز تعریف اصل با را غربی جوامع در آن قیود و آزادی از مختلف

 و لذا دانستند، غربی قوانین سایر و اسلام میان آزادی مصادیق در را تفاوت وجود صرفاً

و  نیست. درظلم چیزی واهی هایبرداشت جز این که دادند آن بودن ظالمانه به حکم

 آزادی محدودیت بر این ندارد. و وجود ایدیگران آزادی حقوق کردن پایمال و دشمنی

به همان میزان که تفریط  .است شده تصریح نیز بشری قوانین در آن از بخشی لالت دارد،د

شود، در آزادی مشکل ساز است، افراط در آن نیز سبب بحران و ناهنجاری اجتماعی می

 اگر»: گویدمی بشلر ژان آقای پسندد. از این روای را نمیو هیچ انسان عاقلی چنین آزادی

 به آزادی در افراط. رودمی میان از نیز افراط خاطر به شودمی نابود طتفری اثر در آزادی

در مفهوم   1«.انجامدمی پیکارجویی و گراییتعصب و مرج، و هرج اجتماعی، نظمیبی

اسلامی، اساسِ حق، شریعت و قوانین الهی است، و حق اساس شریعت نیست، لذا حق 

بهتر و والاست که با کرامتِ انسانی و در آزادی، آن ابزاری بزرگ برای تحقق اهداف 

رسالت آن به عنوان جانشینی در زمین متحد است. از این رو اساس اسلام با آزادی انسان 

از عبادت غیر خداوند، و همچنین آزادسازی از شهوات و امیال نفسانی بوده است. و 

ت، مگر زمانی که آزادی از دید دانشمندان اسلامی، توانایی انسان در انجام دادن عمل اس

 2شود.برای خود و یا دیگران زیانی دشته باشد که در این حالت منع می

                                                       
 187 ص اسدی، علي: مترجم بشلر، ژان ،غربي ايدئولوژيهای بر نقدی چست؟ ايدئولوژی - 1

 61 - 60التركي، صص  الله عبد -الإسلام  في الإنسان حقوق - 2
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 مساوات و برابري .3

پوست و همچنین تقدم نژادی پوست و یا سرخپوست بر سیاهنژادپرستی و برتربینی سفید

ها هاست، طی قرنبر نژادی دیگر در بین جوامع بشری ناقض اصل تساوی و برابری انسان

نواز، دنیا را با لحن آمرانة خود پر کرده بود و بخشی از بشریت مجبور بود اروپای تك

رسد که نژادپرستی از میان رفته گاه چنین به نظر می   1د.را فقط گوش کن« صدای اربابش»

است. ولی این احساس نشاط انگیز و غیر واقعی نتیجة توهمی است که در اثر تحول 

غیره  در مفاهیم اسلامی به شدت با تبعیض نژادی و  2شود.اشکال استثمار حاصل می

همانطور که اند، ها از یك پدر و مادر آفریده شدهاست، آنگاه که همة انسان مخالفت شده

 »یعنی:   3]هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها[ خداوند متعال فرموده:

و « آورد. پدید آن از را وى جفت و آفرید، واحدى نفس از را اشم که کس آن اوست

 هستند آدم فرزندان مردم» یعنی:   4« وآدم خلق من تراب الناس بنو آدم »فرموده:  پیامبر

وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى  »فرماید: می همچنین پیامبر« است. خاک از نیز آدم و

خداوند به من وحی کرد که فروتنی »یعنی:   5«حد علَ أحدلا يفخر أحد علَ أحد، ولا يبغي أ

و در حدیث مشهور، « جاوز نکند.کنید تا اینکه کسی بر دیگری فخر فروشی و ت

لعربي علَ عجمي فضل، ولا لعجمي علَ عربي فضل، ولا  لیس »فرمودند:  حضرتآن

 هیچ بر را عربى هیچ» یعنی:  6«لأسود علَ أبیض ولا لأبیض علَ أسود فضل إلا بالتقوى

                                                       
 31ص  مترجم: منوچهر هزارخاني، فرهنگ، ژاك رابه مانانژارا، و نژادپرستي - 1

 56نژادپرستي و فرهنگ، امه سه زر، مترجم، منوچهر هزارخاني، ص  - 2

 ( 6، زمر / 98، انعام / 1همچنين بنگريد به : )نساء / ، شبيه به آن 189اعراف /  - 3

 10 للبيهقي، ج الكبرى السنن ؛3955 ح 734 ، ص 5 الترمذی، ج سنن ؛5116 ح 331 ، ص 4 داود، ج أبي سنن - 4

 ، حديث حَسَن.21062 ح 392 ، ص

 ، حديث قدسي.2865ح  2198، ص  4صحيح مسلم، ج  - 5

، اسناد آن ضعيف است، لكن برای اين حديث شواهدی وجود دارد 16ح  12، ص  18للطبراني، ج  الكبير المعجم - 6

يا أيها  »حضرت فرمودند: در حجة الوداع نقل نموده كه آنكه از قول پيامبر  از جمله حديث جابر بن عبدالله
أسود على أحمر، ولا الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا 

، اين حديث را امام احمد بن حنبل در مسندش روايت كرده و رجال آن رجال صحيح «...أحمر على أسود إلا بالتقوى 

 (5622ح  266، ص  3الهيثمي، ج  – الزوائد هستند. بنگريد به : )مجمع
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 و سفیدی هیچ بر را سیاهی هیچ و عربى هیچ بر را عجمى هیچ و نیست برترى عجمى

هـ(، 23)م از این رو بود که عمر بن خطاب« تقوا به مگر سیاهی، هیچ بر را سفیدی هیچ

أبو بكر سیدنا، وأعتق سیدنا يعني »پوست بود، فرمود: دربارة بلال حبشی که یك بردة سیاه

 «را آزاد کرد. سرورمان بلال سرورما ابوبکر»یعنی:   1«بلالا

ندی بتوان به چهار دسته تقسیمبه طور کلی مساوات بر طبق نصوص شرعی را می      

 اند از:نمود، که عبارت

باشد و همة اسلام، قانون همان قرآن و سنت میمساوات در برابر قانون؛ در  .1

 شهروندان در برابر آن مساوی هستند.

در اجتماع؛ احسان و نیکی کردن، عیادت  ات در برابر وظایف عمومیساوم .2

 سایگی، ادب گفتگو و معاشرت و ... .بیماران، مراعات هم

ن مساوات در دادگاه؛ به موجب قوانین اسلامی، قضاوت و داوری بین شهروندا .3

نگ،  رعقیده و هرگونه نژاد و مسلمان و غیر مسلمان بدون در نظر گرفتن دین و 

 مراعات شود. باید

ت از یتیمان و تماعی؛ حمایهای اجنیازمندی رسیدگی به در مساوات .4

 ستند.بضاعتان و کسانی که محتاج هرساندن درماندگان و بیسرپرستان، یاریبی

 .جهانیان است حمتِر سیدنا محمد رسول اللهگفتار دوم: 

( ما تو را !ای پیغمبر) »:یعنی  2[رَحْمَةا لِّلْعَالميَِنَ وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ ] فرماید:خداوند متعال می

إنما بعثت لأتمم مكارم » فرمایند:می پیامبر «ایم.جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده

 پیامبرهمچنین  «همانا من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم.»: یعنی  3«الأخلاق

                                                       
 3754ح  27، ص  5البخاری، ج  صحيح - 1

  107انبياء /   -  2

السنن ؛ 4221ح  670 ، ص 2 ، جالمستدرك على الصحيحين للحاكم؛ 273ح  104ص  ،د للبخاریالأدب المفر - 3
 حديث صحيح. ، 20782ح  323 ، ص 10 ، جالكبرى للبيهقي
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ای مردم، همانا من رحمتی هستم که بر »یعنی:  1«مهداة حمةر أنا إنما الناس أيُّا يا»فرمودند: 

 ولم رحمة، بعثت إنما »فرمودند:  حضرتو در حدیثی دیگر آن« مخلوقات بخشیده شدم.

 «همانا من برای رحمت برانگیخته شدم، نه برای عذاب.» یعنی:   2«عذابا أبعث

 گیري تسامح و آسانگفتار سوم: 
 3لغت بدان تصریح نمودند.گیری است، همانطور که اهل سانو آ رمین، به معنی تسامح

: گیری امر فرموده استتسامح و آسانرا به برترین درجة  شمتعال پیامبرخداوند 

 پوشى چشم و درگذر آنان از پس، »یعنی:   4[فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إنَِّ اللهََّ يُُبِه المحُْْسِنين]

فَاصْفَحِ ]: و همچنین خدای تعالی فرموده« .داردمى وستد را نیکوکاران خدا که کن

میل فْحَ الَْْ عفو و » به معنی « فحصّ ال»، کلمة «کن نظر صرف خوبى به پس »یعنی:   5[الصَّ

 پیامبر  7و به عبارت دیگر همان اغماض و نادیده گرفتن است.  6.است« تربلیغ گذشت

ترین دین نزد خداوند،  محبوب»یعنی:   8«السمحةأحب الدين إلى الله الحنیفیة »فرماید: می

 »فرمودند:  حضرتو در حدیثی دیگر روایت شده که آن« دین حنیف و آسان است.

، «اممن برای آوردن دین راستین و آسان برگزیده شده»یعنی:   9«بُعثت بالحنیفیة السمحة

صلَ الله علیه وسلم رجلا  كان رسول الله »گوید: هـ به بعد(، می70)م  جابر بن عبدالله

                                                       
، اسناد آن صحيح است، 31782ح  325، ص  6شيبة، ج  أبي ابن ؛ مصنف15ح  166، ص  1الدارمي، ج   سنن - 1

 529، ص  2للبيهقي، ج  الإيمان ت موصول نيز روايت شده، بنگريد به : )شعبلكن مرسل مي باشد، البته  به صور
 باشد و لذا در مجموع حديث صحيح است. ( سند آن نيز صحيح مي1339ح 

 ، اسناد آن حَسَن است.1338ح  528، ص  2للبيهقي، ج   الإيمان شعب - 2

 ابن - العرب ؛ لسان153الرازی، ص  الدين زين - صحاحال مختار ؛ 398، ص  2الأثير، ج  ابن - الغريب في النهاية - 3

 489، ص  2منظور، ج 

 13مائده /   -4

 85حجر /  - 5

 486القرآن، ص  غريب في المفردات - 6

 131، ص  4قاموس قرآن، علي اكبر قرشي، ج  - 7

 287ح  108للبخاری، ص  المفرد ؛ الأدب 16، ص  1البخاری، ج  صحيح - 8

 ، حديث حَسَن.7868ح  216، ص  8للطبراني، ج  الكبير المعجم - 9
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نرم خو و به معنی  «سهلاا »در اینجا « مردی آسان گیر بود. رسول الله»یعنی:   1«سهلا

 2باشد.خوش طبع میگذشت، و دارای شمایلی نیکومنش و مهربان، با

حتی بر اساس  3خداوند متعال در هر چیزی احسان و نیکی را مقرر فرموده است      

م به حیوانات، عبادت محسوب شده که گاهی به حُرَی کردن و تَنصوص، احسان و نیک

و با این حال   4رسد.های مغفرت و بخشش میبالاترین درجه پاداش و قوی ترین سبب

وَ ]فرماید: ها سزاوارتر است. خداوند متعال میاحسانِ عملی و گفتاری در حق انسان

 «.داردمى دوست را نیکوکاران خدا که کنید نیکى و»یعنی:   5[ أَحْسِنوُا إنَِّ اللهََّ يُُبِه المحُْْسِنينَ 

 سخن خوش[ زبانِ به] مردم با و »یعنی:   6[وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناا ] همچنین فرموده:و 

 «بگویید.

 

 !خداوند متعال در گرو رحمت به مخلوقاتش است رحمتِگفتار چهارم: 

کسی که به مردم »: یعنی  7«لا يرحمه الله عز وجل من لا يرحم الناس،»فرمایند: می پیامبر

من »: و در لفظی دیگر چنین آمده است «.کندبه او رحم نمی وجلّخداوند عزّ ،رحم نکند

 امام ابن بطال «شود.، به او رحم نمیکسی که رحم نکند»یعنی :   8«رحمرحم لا يُ لا يَ 

 بردن ترحم حادیث تشویق در بکاردر این ا»: نویسدـ(، در شرح این احادیث میه 449)م 

                                                       
 1213ح  881، ص  2صحيح مسلم، ج  - 1

 «وقوله سهلا أی سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا في الخلق : »160، ص  8شرح النووی علي مسلم، ج  - 2

الله صلى الله رسول  : » 5883ح  199، ص  13حبان، ج  ابن ؛ صحيح1955ح  1548، ص  3صحيح مسلم، ج  - 3

 «...عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

 25الحيوان، أحمد الكبيسي، ص  حقوق - 4

 195بقره /  - 5

 83بقره /  - 6

 2319ح  1809 ، ص 4 ، جصحيح مسلم؛  7376ح  115 ، ص 9 ، جصحيح البخاری -  7

 6013ح  10 ، ص 8 ، جصحيح البخاری -  8
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و رفق و مهربانی  ،جانوران ة، و مؤمن و همکافر، اعم از استمخلوقات  ةبه هم و مهربانی

 1«.باشدبه آنها می

 نصرت و ياري دادن مظلوم گفتار پنجم: 

 2«أمرنا رسول الله صلَ الله علیه وسلم بنصرة المظلوم» :گوید، می(هـ 72)م  براء بن عازب

 «ما را به یاری دادن مظلوم امر فرمودند. رسول الله» :یعنی

اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، » فرمودند: روایت است که پیامبردیگر حدیثی در      

بر  او ، ]زیرا[ کفری مظلوم بترسید اگر چه کافر باشداز دعا»: یعنی  3 «كفره علَ نفسه

 «خودش است.

 كفارانـــــواع گفتار ششم: 

 تعريف لغوي و اصطلاحي كفرمبحث اول: 
افر توصیف شب را به ک، است « 4پوشاندن چیزی»ودر لغت به معنای « پوشاندن»، یعنی کفر

یف کردند چون دانه را در پوشاند و زارع را  نیز کافر توصکردند چون اشخاص را می

و   6: ضد ایماننیز گفته شده« کفر» اصطلاحی و در تعریفِ  5پوشاند.کارد و میزمین می

، یا نبوتّ یا شریعت و کسی که به وحدانیت خداوند  7 یا عدم ایمان به خداوند و پیامبران

                                                       
فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم »:  21 ، ص 9 ، جبخارى لابن بطالشرح صحيح ال -  1

   « كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق بها

 اسناد آن صحيح است، .77ح  339ص ، مكارم الأخلاق للطبراني؛ 620ح  290ص ، مساوئ الأخلاق للخرائطي -  2
م با عنوان اوامر ونواهي هفتگانه آمده است، ياری رساندن مظلوم خاص اصل اين حديث در صحيح بخاری و مسل

 باشد.مي مسلمانان نيست بلكه مشمول همپيمانان مسلمانان از كفار نيز

 ، اسناد آن صحيح است.127ح  359ص  ،مكارم الأخلاق للطبراني -  3

 غريب في المفردات ؛191، ص  5رس، ج اللغة لابن فا مقاييس ؛ معجم 786، ص  2دريد، ج  لابن اللغة جمهرة - 4
 714القرآن للراغب، ص 

 714 ص للراغب، القرآن غريب في المفردات - 5
 383الفقهاء، ص  لغة ؛ معجم 186، ص  4الأثير، ج  الغريب لابن في النهاية - 6

 335، ص  12الفتاوى لابن تيمية، ج  مجموع - 7
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که همگی دارای مضمونی با توجه به این تعاریف   1و یا هر سه اینها ایمان نداشته باشد.

 : چهار نوع است« کفر»واحد هستند، 

ترف شناسد و بدان معرا نمیکفر انکاری؛ به این معنی که فرد اصلاً خداوند  .1

 نیست. 

دان اقرار کن با زبان بشناسد، ل، باطناً خداوند را میجحودی؛ مانند کفر ابلیسکفر .2

 کند. نمی

 کن از روی حسادت و دشمنی،با قلب و زبان بدان معترف است، لکفر عنادی؛  .3

 پذیرد، مانند کفر ابوجهل. آن را نمی

  2کن قلباً معتقد نیست.کند، لی؛ با زبان بدان اقرار میکفر نفاق .4

رد بحث ، موبالایی باتوجه به این توضیحات، فقط سه نوع کفر از میان چهار مورد      

 گیرد و مورد چهارم، یعنی کفر نفاقی موضوع بحث ما نیست.قرار می

 عقد و تعهد، میثاق، معاهده، همچون مفاهیمی از مختصری بیان به در اینجا است لازم     

 هر معنی به و. هستند مترادف و معنی هم عربی، لغت اصل در مفاهیم این. دازیمپر به

 عهدی داد قرار معنی به «معاهده» فقهاء نزد و باشد.می معین امر یك ارتباط دو سویه بر

 اسلامی قانون در «عهد» کلمة و. هستند آن خواهان که شروطی بر مبنی گروه دو بین

 - اراده دو توافق اساس ،آن. دارد هادولت وضعی قانون در آن معنای از تروسیع مفهومی

 فرد دو توافق معنی به اسلامی فقهای نزد «عهد». باشدمی – اجرا یا و  شکل از نظر صرف

 بنابراین. باشدمشترک می مصالح خصوص در توافق ثبوت بر مبنی مردم از گروه دو یا و

 آن وفاء و حفظ به اهتمام بر مزید مقتضی که چیزی به شود توثیق و توکید توافق این اگر

 «یمین»توافق  آن کنند، مؤکدش خاصی( سوگند) یمین به  اگر و دارد، نام «میثاق» باشد،

 هر لکن است، عقد توافقی هر است، متمایز «عقد» از «عهد» امروز عرف در. دارد نام

 «عهد» است، متمایز «معاهده» از «عهد» المللی بین عرف در که همچنان. نیست عهد عقدی،

                                                       
 1943، ص  3المعاصرة، ج  العربية اللغة معجم ؛ 791، ص  2الوسيط، ج  المعجم - 1

 186، ص  4الأثير، ج  الغريب لابن في النهاية - 2
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 هر امّا شودمی محسوب عهد ایمعاهده هر لذا باشدمی «معاهده» از تر وسیع معنی، در

 التزامش که ایدوسویه توافق هر -کردیم بیان که همانطور - عهد. نیست معاهده عهدی

 هر یا و سوگند یا و کتابت، با ثابت است عقدی آن یا و. باشد مشترک مصلحت برای

 این و. شود التزاماتش اعطا به وفاء و  تنفیذ با معتمد طرفین از یکی به که ریدیگ ضمان

 بدهد ایحربی کافر به مسلمان که امانی عهد مانند ،باشدمی فرد دو بین گاهی مشمولیت

 صلح مانند عهدهایی .است کشورها یا و هاگروه بین گاهی همچنین است، امان خواهان که

 محدود اکنون نیز، معاهده درخصوص(.هذمّ عقد) ابدی یا و دائم صلح ،(بس آتش) موقت

 معاهده موضوع. هاگروه یا و افراد بین نـه ،(کشور) دولت دو بین معاهدات به است شده

 مفهوم این به است قانونی نشانة دارای که معینی دولت ارتباط حکم در شده محدود نیز

 محصور موضوع و معاهده هایطرف نظر از که است خاصی معین معنی دارای معاهده که

   1.است شده

فار بر کدر تقسیم بندی کافر بیان شده است به این صورت است که  اسلامآنچه در       

: اند ازتاند که عبارکلی تقسیم شدهاساس جنگ و یا عدم جنگ با مسلمانان،  به دو دستة 

های ه بخشبدادن(، این موارد که باتوجه به محوریت امان )پناه  ،یکافر حربی و کافر ذمّ

که هر  ،ده()پناهن مستأمن مهادنه، موادعه و ،معاهد از: ستگردد که عبارتی تقسیم میدیگر

 کدام از آنها احکام خاص به خود را دارند.

کفار یا اهل جنگ هستند یا اهل تعهد، اهل »: گویدـ(، میه751)م  قیم  امام ابن      

اهل امان، فقهاء برای هر گروه بابی را  (،صلحه، اهل هدنه )ذمّ تعهد سه گروه هستند: اهل

ه. در اصطلاح بسیاری از فقهاء ذمّ اختصاص دادند و گفتند: باب هدنه، باب امان، باب تعهدِ

ه همیشگی است. آنان با کند و برایشان ذمّه عبارت از کسی که جزیه پرداخت میاهل ذمّ

که در  یخدا و رسولش برایشان اجرا شود ماداممسلمانان تعهد بستند بر اینکه حکم 

زیرا آنان ، ل هدنهخلاف اه رب ،گردد مقیم باشندسرزمینی که حکم خدا و رسولش اجرا می

ح بر مال باشد کند که این صلبا مسلمانان صلح کردند که در سرزمینشان باشند تفاوتی نمی

                                                       
 مالزی. دانشگاه نشر ، 776 – 775 صص ، الشرعية السياسة - 1
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شود برآنان جاری ه اجرا میل ذمّطور که بر اه آن )حدود مجازات(اسلام یا غیر آن، احکام 

های مسلمانان بدون اقامت در آن وارد شود. اما مستأمن کسی است که در سرزمیننمی

اسلام و قرآن  تا اینکه-بازرگانان و پناهندگان  و آنان چهار قسم هستند: سفیران، شود،می

 هایتند به سرزمیناگر هم خواس و شونداگر مایل بودند مسلمان می و بر ایشان عرضه گردد

( یا سایرین، حکمشان این ان)گردشگر داوطلبان بازدیدکننده و -گردندمی باز خودشان

شود. بر گرفته نمی ایشوند و از آنها جزیهکشته نمی شوند،ینم مهجوراست که 

مطلوب است و اگر  ندتمایل داشت شود اگر به آناسلام و قرآن عرضه می پناهندگانشان

و قبل  شودبرگردانده می جاکه به محل امنش )سرزمینش( برسد پس به آندوست داشت 

شود و هرگاه به سرزمین امنش رسید کافر حربی  یتعرض نباید به اواز رسیدنش به آنجا 

 1 «.بوده است ]در ابتدا[ شود همانطور کهتلقی می

، زیرا شخص و حربی متفاوت هستند پناهندهاحکام » :گویدهمو در جایی دیگر می       

شود. و کسی که مالش را به سرقت ببرد مستأمن قتلش حرام است و جانش تضمین می

        2«.شود. و حکم شخص حربی مخالف آن استدستش قطع می

 :توان فهم کردنقل شد چند فایده از آن می این مطلبی که از ابن قیم از خلال

یمان گی زیر مجموعة عهد و پ، همحقوق اهل ذمّه، اهل هدنه )صلح( و پناهندگان .1

 باشند.می

 الزام وفا به آنچه تعهد کردند. .2

به  نانامثال آو  صاحبان صنعت کارگر، ورود غیرمسلمانان اعم از بازرگان، سفیر، .3

 سرزمین اسلامی جایز است.

ولش که حکمِ خدا و رساحکام شریعت اسلام بر معاهدینی که در سرزمین اسلامی  .4

 شود.گردد، تنفیذ میاجرا می

                                                       
  873 ، ص 2 ، جأحكام أهل الذمة -  1

ه، وتضمن نفسه، أن أحكام المستأمن، والحربي مختلفة؛لأن المستأمن يحرم قتل»:  737 ، ص 2 منبع قبل، ج  -  2
 «ويقطع بسرقة ماله، والحربي بخلافه
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ذ احکام اسلام بر اهل هدنه )صلح( مادام که در سرزمین خودشان باشند تنفی .5

 شود.نمی

، چرا که نیازمندیهاسایر اجازة ویزا )روادید( برای دیدار مسلمانان و یا دادن  .6

مسلمانان در صنعت، کشاورزی و سایر علومی که در راستای تقویت نیروی 

 1باشد به سایر غیر مسلمانان نیاز دارد.نها میدفاعی و یا در امور اقتصادی وامثال آ

 تعريف معاهد و مستأمن از ديدگاه علماي اسلامي مبحث دوم: 

 . معاهد1

با معاهد شخصی است که »: گویدمی «معاهد»، در تعریف هــ(1250)م  شوکانی امام

رام ، بدون خلاف قتلش بر مسلمانان حشودوارد سرزمین اسلام میامان از سرزمین کفر 

این سخن  2«.گرددمی است و درمیان مسلمانان است تا زمانی که به محل امنش باز

كيَِن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى ﴿ ؛آیه قرآن استاین مستند به  شوکانی نَ المشُِْْْ وَإنِْ أَحَدٌ مِّ

که  یاز مشرکان ) و کافران یاگر یکپیغمبر ! (  یا)»یعنی:   3﴾يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ثُمَّ أَبْلغِْهُ مَأْمَنهَُ 

طلبید، او را پناه بده تا کلام  یاست ( از تو پناهندگ به شما دستور جنگ با آنان داده شده

و منزل قوم (  یآیات قرآن ( را بشنود پس از آن او را به محلّ امن ) و مأو یخدا ) یعن

 «.خودش برسان

ی از نویسندگان مسلمان تألیف شده که توسط جمع« معجم لغة الفقهاء»در کتاب       

کسی که با وی یا همراه با دولتش معاهده صلح یا »: آمده است«  معاهد» است در تعریف 

وَإنِ جَنحَُواْ ﴿ ؛آیه قرآن است این این تعریف مستند به  4«.عدم تعدی را ببندند ةمعاهد

                                                       
 21البدر، ص  ناصر بن بدر -منه  الإسلام وموقف المستأمنين إرهاب  - 1

المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان » : 19 – 18 ، ص 7 الشوكاني، ج –نيل الأوطار  -  2
 «بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف

 6توبه /  -  3

 «من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء»:  438ص ، معجم لغة الفقهاء -  4
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لْ عَلََ اللهِّ  ا وَتَوَكَّ لْمِ فَاجْنحَْ لَََ ، تو نیز بدان گر آنان به صلح گرایش نشان دادندا»:یعنی   1﴾للِسَّ

 «.توکّل نمای یو بر خدا ایبگر

 . مستأمن2

 :گویدمی« پناهندهمستأمن = » در تعریف کافرِ هـ(،704)مابی الفتح امام محمد بن

  2«.مستأمن کسی است که با درخواست امان وارد سرزمین اسلام شود»

است که  با امان ای مستأمن ، کافر حربی» گوید:ی، نیز مهـ(676)م  امام نووی     

 3 «وارد سرزمین اسلامی شود.

یگر تقسیم امان یا همان پناه دادن، باتوجه به مدت زمان تعهد امانی به دو قسم د      

 شود:می

الحه و امان موقت، مانند مهادنه، معاهده، و موادعه که به تعبیر دیگر همان مص .1

باشد که به موجب آن جنگ برای مدت مشخصی میآشتی یا آتش بس موقت 

 شود.متوقف می

ان باقی شود که به موجب آن کفار بر کفرشامان دائمی، که به عقد ذمّی تعبیر می .2

ظر کام اسلامی زیر نبرخی از احمانند به شرط پرداخت جزیه و التزام به می

 حکومت اسلامی.

ادعه و مستأمن، گاهی زیرمجموعة کافر این مصطلاحات اعم از مهادنه، معاهده، مو      

حربی  گرد و گاهی زیر مجموعة کافر ذمیّ، به این صورت که اگر مثلاً کافرحربی قرار می

                                                       
 61انفال /  -  1

 «المستأمن: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه» : 262ص ، المطلع على ألفاظ المقنع لابن ابي الفتح  -  2

 «المستأمن هو الحربي الذی دخل دار الإسلام بأمان» : 325ص ، تحرير ألفاظ التنبيه -  3
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در   1طور موقته شود بن که به عنوان پناهنده وارد سرزمین اسلامی میمستأمَکه با قصد 

دت زمان زیادی ممستأمن خواهد بود، لکن اگر برای چنین کسی صرفاً  ،آن ساکن شود

گیرد و ملتزم است که به دولت اسلامی جزیه معینی جزو اهل ذمّه قرار می اقامت کند وی

 بپردازد. 

 !  رحم با غیر مسلمین صلةو ، صدقه حساناگفتار هفتم: 

ينِ وَلَمْ ﴿فرماید: خدای تعالی می ْ يُقَاتلُِوكُمْ فِِ الدِّ يُُْرِجُوكُمْ مِنْ  لَا يَنْهَاكُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذِينَ لَم

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْهِمْ إنَِّ اللهََّ يُُبِه المُْقْسِطيِنَ  دارد یخداوند شما را باز نم»: یعنی 2﴾دِيَارِكُمْ أَنْ تَبََه

از این که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده اند و از شهر 

 «دارد.اند. خداوند نیکوکاران را دوست میو دیارتان شما را بیرون نرانده

قدمت علي أمي وهي مشْكة فِ عهد » گوید:، میهــ(73)م  اسماء بنت أبی بکر       

رسول الله صلَ الله علیه وسلم، فاستفتیت رسول الله صلَ الله علیه وسلم، قلت: وهي راغبة، 

مادرم که مشرک بود،  در زمان رسول الله» :یعنی  3« أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك

پرسیدم و گفتم: مادرم به خانه من آمده است و مشتاق من  نزد من آمد. از رسول الله 

علماء ، «.رحم کن ةبلی، با مادرت صلفرمود: حضرترحم کنم؟ آن ةاست. آیا با او صل

ل رحم این زن کافر )مادر اسماء بنت ابی بکر( با ماة صل» در شرح این حدیث می گویند:

پدر ة رحم  زن مسلمان چنین است و از آن وجوب نفقة همانطور که صل ،و امثال آن است

و این ]حدیث دالّ  .شوداستنباط می ،و مادری که کافرند اگر فرزند مسلمانی داشته باشند

و سفر کردن به قصد زیارت  )کفار( و معامله با آنها در زمان صلح، بر[ سازش با اهل جنگ

                                                       
تواند در سرزمين اسلامي اقامت كند، حداكثر يك سال است، و بيش از آن اگر مدت موقتي كه كافر مستأمن مي  - 1

ابو يوسف،  –يد به : )الخراج گيرد و به موجب آن بايست جزيه پرداخت كند. بنگراقامت كند جزو اهل ذمّه قرار مي

 (697، ص  2سيد سابق، ج  –السنة  ؛ فقه 206ص 

  8ممتحنه /  -  2

 1003ح  696 ، ص 2  ، جصحيح مسلم؛  2620ح  164 ، ص 3 ، جصحيح البخاری -  3
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پارچه ابریشمی را دید  بن خطاب عمردر حدیثی روایت است که   1«خویشان است.

برای فروش به نمایش گذاشته شده بود. عرض کرد: ای  که در آستانه مسجد النبی

رسول الله! اگر شما این پارچه را بخرید و در روزهای جمعه و هنگام ملاقات با هیئت 

فرمود: اینگونه پارچه ها  للهرسند، آن را بپوشید؟ رسول اهایی که به خدمت شما می

های آخرت، سهمی نداشته باشند. پس از مدتی، چند را کسانی می پوشند که از نعمت

یکی از آنها را به  حضرتآن هدیه دادند. دست لباس از همان پارچه، به رسول الله

یا رسول الله! این پارچه را به من بخشیدی تا عرض کرد: داد. عمر عمر بن خطاب

فرمود: من آن را  پوشیدن آن را مذمت فرمودی. رسول اللهً وشم در حالی که قبلا بپ

ه بود، آن پارچه را برای برادر مشرک خود که در مکّ ام که بپوشی. عمر بن خطابنداده

و در این حدیث » گوید:، در شرح این حدیث میهـ(676)م  امام نووی  2فرستاد.

به  دادن احسان به آنان و همچنین جواز هدیه ان کافر وبا خویش رحم صلةدلیلی بر جواز 

 3«کافران است.

النبي صلَ الله علیه وسلم، أنه » گوید:روایت است که می، هـ( 68)م از ابن عباس      

كان يأمر بألا يصدق إلا علَ أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية ]لیس علیك هداهم[ 

( 272ا من خير يوف إلیكم وأنتم لا تظلمون[ )البقرة: ( إلى قوله:]وما تنفقو272)البقرة: 

که  کردامر می پیامبر»یعنی :   4«.فأمر بالصدقة بعدها، علَ كل من سألك من كل دين

هدایت آنان بر تو واجب »  فقط بر مسلمانان صدقه بپردازند تا این که این آیه نازل شد

ای که ) بدین و هر چیز نیك و بایسته »: تا این فرموده حق تعالی ،[272بقره / ]، «نیست 

                                                       
ا توصل أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كم» : 234 ، ص 5 ، جفتح الباری شرح صحيح البخاری لابن حجر -  1

المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما  وفيه موادعة أهل الحرب 
 «ومعاملتهم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب

... فكساها عمر بن الخطاب  »: 2068ح  1638 ، ص 3  ، جصحيح مسلم ؛ 886ح  4 ، ص 2 ، جصحيح البخاری -  2
 «لله عنه، أخا له بمكة مشركارضي ا

وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز »:  39 ، ص14 ، جشرح النووی علي مسلم -  3
 «الهدية إلى الكفار

 صحيح است. آن ، اسناد 2862ح  539 ، ص 2 ، جتفسير ابن أبي حاتم -  4
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شود و ) کوچکترین ( ستمی به گونه ( ببخشید به طور کامل به خود شما بازپس داده می

به صدقه داد بر هرکسی از هر دینی که  فرمان بعد از آن ،[ 272بقره / ]، «شما نخواهد شد 

 «باشد که از تو درخواست کند.

مسلمانان دوست نداشتند که به خویشاوندانشان » :ت کهچنین آمده اسلفظی دیگر  در      

هدایت آنان بر تو » د: پس این آیه نازل ش که مشرک بودند چیزی با میل و رغبت ببخشند

 ، تا به این قسمت رسید:«.کندلکن خداوند هر که را بخواهد هدایت می و ،واجب نیست

سید  1«ن رخصت و اجازه داد.، پس به آنا«و ) کوچکترین ( ستمی به شما نخواهد شد » 

ی و ]کافر[ ذمّ جائز است صدقه دادن بر» گوید:می «فقه السنة»هـ(، در 1420)م سابق

ی ندارد که مسلمان با خویشان بنابراین ایراد  2«برد.ثواب می، و مسلمان در آن حربی

زیرا  ، صلة رحم داشته باشد،یمسلمانش چه نزدیك و یا دور باشد، چه محارب یا ذمّغیر

صلة رحم نزد هر عاقلی و در هر دینی چیزی پسندیده است و هدیه دادن به غیر مسلمان 

همانا من مبعوث شدم تا مکارم  »فرمودند:  از مکارم اخلاق است همانطور که پیامبر

 3دانیم این عمل در حق مسلمانان و غیر مسلمین نیکو است.، زیرا می« اخلاق را کامل کنم

 است! حرام يذمّ اهلغیبت و بد دهني به  يت و آزار واذگفتار هشتم: 

ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا » فرمایند:می پیامبر

ظلم   5آگاه باشید! هر کس که به معاهدی» :یعنی 4«بغير طیب نفس، فأنا حجیجه يوم القیامة

                                                       
كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم، وهم مشركون، »: 3128ح  313 ص،  2 ، جالمستدرك على الصحيحين للحاكم -  1

قال:  (272البقرة: [)وأنتم لا تظلمون]حتى بلغ  (272البقرة: [)ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدی من يشاء] فنزلت
 اسناد آن صحيح است. ،«فرخص لهم

 «يثاب المسلم على ذلكتجوز الصدقة على الذمي والحربي و»:  428 ، ص 1 ، جفقه السنة -  2

لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا،  : » 97 – 96، صص  1السرخسي، ج   – الكبير السير شرح  -   3
محاربا كان أو ذميا  ... ولأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق. 

فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين « . بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»: -لم صلى الله عليه وس -وقال 
 «.جميعا

صحيح  ، اين حديث18731ح  344 ، ص 9 ، ج؛ السنن الكبرى للبيهقي 3052ح  170 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  4
 است.

 بيان شد.« معاهد » قبلاً  تعريف  -  5
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بیش از حد توانش او را مکلف کند یا از او  ، یا بر او  نقص و عیبی نسبت بدهد یاکند

 «کنم.می چیزی را بدون رضایتش بگیرد، من روز قیامت با او معارضه 

حقوقی ه[ پیمان بستن ]با اهل ذمّ» گوید:هـ(، می684)م امام شهاب الدین قرافی      

اوند متعال و ، زیرا آنان در پناه و امنیت ما، و در عهد خدکنددر حق آنان بر ما واجب  می

به آنان تعدی و تجاوز کند هرچند با و دین اسلام هستند، پس هرکس  عهد رسولش 

و معاونت یا هرنوع اذیت و آزاری  آناناز  هر یكیك کلمه بد یا غیبت کردن بر حیثیت 

و عهد دین اسلام را نقض و  عهد و پیمان خداوند متعال و عهد رسولشقطعاً  در آن،

 نویسد:می« الدر المختار»هـ(، در حاشیه بر 1252)م امام ابن عابدین  1«تباه کرده است.

هرچیزی  ،شودی همانند شخص مسلمان است. آن با بستن پیمان مقرر میتحریم غیبت ذمّ»

شود. پس هنگامی که غیبت مسلمان حرام ی نیز واجب میکه برای ما لازم است بر ذمّ

از امام   2«ی شدیدتر است.ماء[ گفتند: ستم به ذمّ]عل ی نیز حرام است بلکهذمّ غیبتِ است،

ه( سؤال شد، وی ، در مورد غیبتِ غیر مسلمین )اهل ذمّهــ(505)م ابو حامد غزالی

آنچه خداوند  در حق مسلمان به سه دلیل باید پرهیز شود: اذیت، تنقیصِ» در پاسخ فرمود:

ولی مقتضی تحریم است و متعال آفریده است، وتباهی وقت به چیزی که سودی ندارد. ا

ی مانند مسلمان است در آنچه که به منع ذمّ واست.  یدومی کراهت و سومی بر خلاف اول

از همین   3«حفظ کرده است.خون و مال و آبرویش را  ،شریعت گردد، زیرا اذیت بر می

         4جهت است که قول صحیح، تحریم غیبتِ ذمّی است.

                                                       
أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله »:  14 ، ص 3 القرافي، ج –الفروق  -  1

ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم  -صلى الله عليه وسلم  -تعالى وذمة رسوله 
وذمة دين  -صلى الله عليه وسلم  -أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله 

 «الإسلام.

)تحرم غيبته كالمسلم( لأنه بعقد الذمة، وجب له مالنا فإذا حرمت  »:  171  ، ص 4 ، جرد المحتار على الدر المختار -  2
 «.غيبة المسلم حرمت غيبته بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد

هي في حق المسلم محذورة لثلاثة »:  27 ، ص 2 ، جالكبائر؛ الزواجر عن اقتراف 32، ص  4 ، جإعانة الطالبين -  3
علل: الايذاء، وتنقيص ما خلقه الله تعالى، وتضييع الوقت بما لا يعني. والاولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، 

 ضه وماله ...والثالثة خلاف الاولى.و أما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الايذاء، لان الشرع عصم دمه وعر
» 

 «الصواب تحريم غيبة الذمي»:  27 ، ص 2 الهيتمي، ج  – الزواجر عن اقتراف الكبائر -  4
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شود بر ه به موجب عهدی که با آنها منعقد میآبروی اهل ذمّحفظ حیثیت و ، صیانت      

، بد زبانی و لعن زدن ، طعنِاهل ناسزاگویی، و مهمتر اینکه مسلمان ،مسلمانان واجب است

لیس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، » فرمایند:می سیدنا رسول اللهاز این جهت ، کردن نیست

بد زبان و ناسزاگو  ،ن، طعن زننده، نفرین کنندهمؤم»یعنی:   1«ولا البذيء، ولا الفاحش

  .ه این صفات مزبور را روا بدارندو لذا بر مسلمانان جائز نیست که به اهل ذمّ «نیست.

 !ر باشدـبا كاف اگر چه ،سخن دروغ به ديگران حرام استگفتار نهم: 
ده نشنیدم در چیزی رخصت دا» گوید:هـ( می125)م  زُهری امام محمد بن مسلم 

گویند دروغ است، جز در سه مورد: جنگ، اصلاح میان شده باشد از آنچه که مردم می

، در هـ(456)م  حزم اندلسیامام ابن  2«مردم و صحبت مرد با زنش و زن با شوهرش.

؛[ مگر در ]این حالات اندهعلماء بر تحریم دروغ اتفاق کرد» گوید:می ،«مراتب الاجماع»

ابن  امام  3«و اصلاح میان دو نفر و دفع ستم. نش را جلب کند،، مردی که رضایت زجنگ

کند ، تفاوتی نمیاست دروغ گفتن بر هر شخصی حرام» گوید:هـ(، می728)م  تیمیه

افتراء و دروغ نسبت دادن بر  کنعادل باشد یا فاسق، ل این شخص مسلمان باشد یا  کافر،

 4«کسی[ حرام است.مؤمن شدیدتر است بلکه دروغ گفتن تماماً ]بر هر

 تكريم و احسان كردن به همسايه غیر مسلمانگفتار دهم: 

كنت عند عبد الله بن عمرو »گوید: هـ(، روایت است که می103)م  از مجاهد بن جبر

فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا الیهودي، فقال رجل من القوم:  -وغلامه يسلخ شاة  -

                                                       
 ، اسناد آن صحيح است.1977ح  350 ، ص 4 ، ج؛ سنن الترمذی 192ح  421 ، ص 1 ، جصحيح ابن حبان -  1

الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب،  لم أسمع يرخص في شيء مما يقول»:  2605ح  2011 ، ص 4 ، جصحيح مسلم -  2
 «والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح » :156حزم، ص  ابن - الإجماع مراتب  -  3
 «بين اثنين ودفع مظلمة

برا أو فاجرا  كافراكله سواء كان الرجل مسلما أو  حرامالكذب على الشخص »:  223 ، ص 28 ، جمجموع الفتاوى -  4
 «لكن الافتراء على المؤمن أشد؛ بل الكذب كله حرام
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 سمعت النبي صلَ الله علیه وسلم يوصي بالْار، حتى خشینا الیهودي أصلحك الله؟ قال: إني

ابی بودم و غلامش گوسفندی را قص نزد عبدالله بن عمرو»یعنی:  1«أو رئینا أنه سیورثه

یهودیمان  ةاز همسایفارغ شدی پس ]برای اطعام [  کارَتاز کرد، فرمود: ای غلام! هرگاه 

بن  یهودی؟! عبدالله را اصلاح کند، ، مردی از مسلمانان گفت: خداوند توشروع کن

کردند تا به ]احترام[ همسایه سفارش می همانا شنیدم پیامبر ]بلی[ فرمود: عمرو

، احادیث در توصیه به احترام «.این که ترسیدیم یا تصور کردیم که او ارث خواهد برد

هایی کتاب از دیر بازادای حقِ همسایه بسیار است که علمای اسلامی  و احسان و اکرام

 حفظِرا در آن جمع آوری کردند.و اقوال بزرگان احادیث  در این زمینه تألیف کرده و

  2.حرمت همسایه از کمال ایمان است

یعنی:  3«من كان يؤمن بالله والیوم الآخر، فلیحسن إلى جاره» فرمایند:می پیامبر     

و  «حسان و نیکی نماید.اش اهرکس به خدا و روز آخرت ایمان دارد، پس به همسایه»

ات نیکی کن، به همسایه»ی:یعن  4«وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا»فرموده:  همچنین پیامبر

مؤمن »یعنی:   5«لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع»فرموده:  حضرتو آن «مؤمن هستی

احسان به همسایه، ، «اش گرسنه است.نیست کسی که سِیر میشود درحالی که همسایه

رویی و ، ملاقات کردن با خوشکردن با آنان : دوری کردن از آزار و اذیت، مهربانیییعن

همچنین احسان در حد توانایی، مانند، هدیه   6.، دفع هرگونه ظلم و ستمی از آناناکرام

پرسی، یاری دادن در برآورد  دادن، سلام کردن، گشاده رویی هنگام ملاقات، احوال

                                                       
 ، اسناد آن صحيح است.9115ح  106 ، ص 12 ، ج؛ شعب الإيمان للبيهقي 128ح  58ص ، الأدب المفرد للبخاری -  1

 442، ص  10جر، ج ح ابن – البخاری صحيح شرح الباری فتح - 2

ح  97، ص  12حبان، ج  ابن ؛ صحيح48ح  69، ص  1؛ صحيح مسلم، ج 6019ح  11، ص  8البخاری، ج  صحيح - 3

5287 

الموصلي، ج  يعلى أبي ؛ مسند4217ح  1410، ص  2ماجه، ج  ابن ؛ سنن2305ح  551، ص  4الترمذی، ج  سنن - 4

 ، حديث صحيح.5865ح  260، ص  10

 الصحيحين على ؛ المستدرك2699ح  92، ص  5الموصلي، ج  يعلى أبي ؛مسند112ح  52للبخاری، ص  فردالم الأدب - 5

 ، حديث صحيح.19668ح  5، ص  10للبيهقي، ج  الكبرى ؛ السنن7307ح  184، ص  4للحاكم، ج 

اء بالبشر، والإكرام والإحسان إلى الجار: كف الأذى، والبر، واللق: » 277، ص  9حزم، ج  ابن - بالآثار المحلى - 6

 « وحمايتهم من الظلم
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 2.شودمیو  کافر و ...  مسلمان و شاملِ ،این نصوص عام هستند  1.نیازهایش و سائر موارد

غیر مسلمان باشد، لازم است که با نیکی بازار، و یا در باغ،  بنابراین اگر همسایه در خانه، یا

را شهروند غیر مسلمان باتوجه یز  3قرار نداد. و آزار اذیتمورد و او را  شودبا وی رفتار 

  4گی بر گردن ما دارد.، حق همسایبه حدیث پیامبر

  عیادت و زيارت بیماران غیر مسلمانگفتار يازدهم: 
ا دلیلی مبنی در خصوص عیادت بیماران شهروندان غیر مسلمان، اصل بر جواز است زیر

بنابراین   ،بیماری وجود ندارد -چه در حالت سلامتی و چه در حالت - بر منع آن در اسلام

چرا که در آن مصلحت است و سبب تألیف قلوبشان به   5.عیادتشان اشکال شرعی ندارد

كان شاب يُّودي يُدم النبي صلَ » گوید:هـ(، می 92)م انس بن مالك  6شود.اسلام می

 جوانی یهودی»: نییع 7«الله علیه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلَ الله علیه وسلم يعوده

برخی از ، «.به عیادتش آمد بیمار شد و پیامبر آنگاه ،کردرا می پیامبرخدمتگذاری 

 شانبه عیادت همسایگان غیر مسلمان حضرتبه تأسی از آن اصحابِ پیامبر 

 8رفتند.می

 

                                                       
ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند  : »442، ص  10حجر، ج  ابن –الباری فتح -1 

 « لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك ...

 «...م والكافر واسم الجار يشمل المسل: » 441، ص  10منبع قبل، ج   - 2

 48الذهبي، ص  –الجار  حق - 3

ای كه اند؛ همسايههمسايه سه دسته»به صورت مرفوع روايت كرده كه  اشاره به حديثي است كه طبراني از جابر  - 4

باشد كه دارای حق ای كه دارای دو حق است و آن مسلمان ميدارای يك حق است و آن مشرك است، و همسايه
ای كه دارای سه حق است و آن مسلماني است كه حق خويشاوندی، حق سلام است، و همسايههمسايگي و حق ا

 (48و  46الذهبي، صص  – الجار حق ؛422، ص  10ابن حجر، ج  –الباری  )فتح« همسايگي و حق اسلام را دارد.
 «لا بأس بعيادة المسلم الكافر : » 491، ص  1السنة للسيد سابق، ج  فقه - 5

وأما عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على : »265، ص  24الفتاوى لابن تيمية، ج  مجموع - 6
 «الإسلام

ح  117 ، ص 7 ، جصحيح البخاری؛ بنگريد به اصل حديث در : ) 11929ح  40، ص  3شيبة، ج  أبي ابن مصنف -  7
5657 ) 

 11927ح  40، ص 3منبع قبل، ج   -  8
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ییع جنازه غیرمسلمان وگفتن تسلیت شركت در تعزيه و تشگفتار دوازدهم: 

 آنها به
و یا مشارکت در آن  علمای اسلامی در خصوص گرفتن تعزیة شهروندان غیر مسلمان

قائل به توقف  جایز است و امام احمد بن حنبل   1، در مذهب شوافعف دارنداختلا

گویند: اگر مسلمانی علمای اسلامی می  2، جایز است.از ایشان است، لکن بنابه روایتی

أعظم الله أجرك وأحسن  »برای مسلمان دیگری، تعزیه گرفت، در تسلیت چنین گفته شود: 

مانی برای شهروند غیر مسلمان تعزیه گرفت، در پیام ، و اگر مسل«عزاءك، وغفر لميتك

مسلمانی برای مسلمان تعزیه  ، و اگر غیر«أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك »تسلیت بگوید: 

وهمچنین اگر غیر مسلمانی برای دیگر « أحسن الله عزاءك وغفر لميتك »، گفته شود: گرفت

، و در همه این «أخلف الله عليك » غیر مسلمان تعزیه گرفت، گفتن تسلیت اینگونه باشد:

  3«آجرك الله»موارد پاسخ نیز چنین باشد: 

سؤال  در خصوص شرکت مسلمان در تشییع جنازه غیر مسلمان از امام احمد      

، شرکت فرمود: بلی، آیا مسلمان در تشییع جنازه مشرک شرکت کند؟ وی در پاسخ شد

و عمر بن   5این باره نیز نقل شده است. درنص صریحِ جواز از پیامبر اسلام  4کند.

 ، عبدربیعه بی بن ، حارثبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، ع، علی بن ابی طالبخطاب

ا اینکه اند و یشییع جنازة غیر مسلمانان را دادهربیعه و ... حکم به جواز شرکت در ت بن الله

مشارکت در تعزیه  حابهلذا نزد این گروه از ص ،اندخود عملاً در آن شرکت کرده

                                                       
ويجوز للمسلم أن يعزی الذمي بقريبه الذمي، فيقول: : » 145، ص  2المفتين للنووی، ج  وعمدة لطالبينا روضة - 1

برای مسلمان جايز است كه برای اهل ذمّه ای كه از نزديكان هستند »، يعني: «.أخلف الله عليك، ولا نقص عددك
 «، و عددتان را كم نكند.تعزيه بگيرد و بگويد: خداوند آنچه را كه از دست دادی را جبران كند

 406، ص  2قدامة، ج  لابن المغني - 2

 563، ص  1السنة للسيد سابق، ج  فقه - 3
 432 ، ص 1 القيم، ج لابن الذمة أهل أحكام - 4

 434، ص  1منبع قبل، ج  - 5
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و غسل میتِ مسلمان فرض کفایه   2، دفناز آنجا که تکفین  1مسلمانان اشکالی ندارد.غیر

 3مسلمان نیز واجب است.اه گروهی از علماء کفن و دفن غیراست از این جهت بنابه دیدگ

 و  4.اوست شکنجه و مثله منزلة به(  انسان)  میت دفن عدم مذهب ظاهری، بنابر حتی

مسلمان و سائرین تفاوتی  در مذهب شوافع جایز است، زیرا در این مسأله بین غسل دادنش

  5کن در سایر مذاهب تغسیلش جایز نیست.نیست، ل

 تبريك گفتن به غیر مسلمین  گفتار سیزدهم: 
 آن دیدگاه علماء تبریك گفتن ، بنابردباشمختص به شعائر دینی آنان نمیدر اموری که 

 در تزویج و یا تولد فرزند و ... امّا مواردی که جزو شعائر دینی آنها جایز است، مثلاً

تبریك گفتن عید ، مثلاً جایز نیستآن بدعت بوده و شرعاً تبریك گفتن  ،شودسوب میمح

 6کریسمس.

  اهل ذمّه  آبروي معاهدين و    خون و ،بر حرمت مال   ســلاماگفتار چهاردهم:   

 .تأكید دارد

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الْنة، وإن ريُها توجد من مسيرة » د:فرماینمی اسلام پیامبر

رسد هرکس معاهدی را به قتل برساند بوی بهشت به مشامش نمی» :یعنی  7«أربعين عاما

                                                       
 «رَوَى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به : » 437، ص  1منبع قبل، ج  - 1
 258، ص  1المقتصد لابن رشد، ج  ايةونه المجتهد بداية - 2

قول صحيح تر وجوب تكفين و دفن »، يعني:«الأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه : »60الطالبين للنووی، ص  منهاج - 3
(، لازم به ذكر است كه مخارج اين تكفين و 19، ص  3الكبير للماوردی، ج  ، بنگريد به : )الحاوی«كافر ذمّي است.

باشد و اين در حالي است كه ميت دارای مال است و در غير اين صورت بر مسلمانان واجب ميدفن از بيت المال 
و ثروتي نيست و يا اين كه كسي نيست كه ملزم به پرداخت مالش باشد چرا كه تكفين و دفنش وفای به عهد تلقي 

 و نوشيدني داد. )مغني مي شود همانطور كه در زمان حياتش اگر فقير و عاجز باشد واجب است كه او را طعام
 (32 ، ص 2 الشربيني، ج الخطيب - المحتاج

، «.ودفن الكافر الحربي وغيره: فرض ... وترك الإنسان لا يدفن: مثلة : »338، ص  3حزم، ج  بالآثار لابن المحلى - 4
 «است. هشكنج و مثله انسان بدون اين كه دفن شود كردن رها و است فرض غيره و حربي كافر تدفين» يعني: 

 32، ص  2الشربيني، ج  الخطيب - المحتاج مغني - 5

 ( 441، ص  1الذمة، ج  أهل برای تفصيلات حكم آن بنگريد به : )أحكام - 6

 2686ح  896 ، ص 2 ، جسنن ابن ماجه؛  3166ح  99 ، ص 4 ، جصحيح البخاری -  7
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از  دیگر در حدیثیو « .رسدو اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام می

إن الله عز وجل لم يُل لكم أن »  :روایت است که خطاب به مسلمانان فرمودند پیامبر

تدخلوا بیوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي 

های اهل برای شما حلال نکرده است که وارد خانه وجلّهمانا خداوند عزّ»: یعنی  1«علیهم

هایشان ل نیست زن، مجوس( شوید مگر با کسب اجازه ]از آنها[ و حلا، نصاریکتاب )یهود

تنها[ چیزی به شما بدهند که بر آنها واجب بلکه ] را بزنید و محصولاتشان را بخورید،

ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو »: فرمایندمی رسول اللهسیدنا ، ثیباز در حدی« .است

گاه آ» یعنی: 2«كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا بغير طیب نفس، فأنا حجیجه يوم القیامة

، یا بر او نقص و عیبی نسبت بدهد یا باشید! هر کس که به معاهدی )همپیمانی( ظلم کند

بیش از حد توانش او را مکلف کند یا از او چیزی را بدون رضایتش بگیرد، من روز قیامت 

أيما رجل أمن »: روایت شده است که ضرتحو همچنین از آن« .کنمبا وی معارضه می

اگر کسى شخصی »: یعنی  3«قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا رجلا علَ دمه ثم

اگر چه کشته شده جویم، او را بکشد، من از قاتل تبری می سپس را بر خونش امان دهد

 .«کافر باشد

سلمانان گونه دست درازي و خیانت در امانت  هر: پانزدهم گفتار شرعاً   غیر م

 ! باشدميحرام 
 به کافران حربی )جنگی( تعلق دارد فقط در صورت تحقق مشروعیت جهادکه احکامی

یمان پباشد که با خیانت و لذا جائز نمی و ،است و اموالشان در همه حال مباح نیست

 شکنی اموالشان را تصرف کرد.

                                                       
 ، اسناد آن حَسَن است. 3050ح  170 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  1

 ن است.سَ، اسناد آن ح18731َح  344 ، ص 9 ، جالسنن الكبرى للبيهقي؛ 3052ح  170 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  2

  ، جمسند البزار؛ 18422ح  240 ، ص 9  ، جالسنن الكبرى للبيهقي؛ 5982ح  320 ، ص 13 ، جصحيح ابن حبان -  3
 ، حديث صحيح.2308ح  285 ، ص 6
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، حدیثی هـ( و دیگران275)م ، و ابوداود سجستانیهـ( 256)م  امام بخاری      

كان المغيرة صحب قوما فِ الْاهلیة فقتلهم وأخذ أموالَم، ثم جاء » ه:را روایت کردند ک

فأسلم، فقال النبي صلَ الله علیه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة 

)درگیر  آنها را کشت همنشین شد وای ، با عدهدر دوران جاهلیتمغیره »یعنی :   1 «لنا فیه

 پیامبر. آمد و مسلمان شد ، نزد پیامبربعداًرا به سرقت برده بود.  و اموالشان شد(

 «، به آن نیازی نداریم.، مال خیانتی استاموالپذیریم ولی فرمود: اسلامت را می

در شرح حدیث فوق « معالم السنن » در هـ(388)م  ابو سلیمان خطابی امام      

 محسوب غنیمت مشرکان اموال که این بر مبنی است دلیلی[ حدیث این] در» نویسد:می

 مسلمانان برای شود، گرفته آنان از[ جنگ در غلبه و] قهری صورت به هرگاه گرددمی

 به و است ممنوع عمل این شود، گرفته امانت و مصالحه حالت در هرگاه و. است مباح

 2«.شودمی داده برگشت صاحبانشان

 نویسد:صحیح بخاری می ر شرحش برهـ(،د449)م  ابوالحسن بن بطال  امام      

باشد و اموال مشرکان هنگام قهر ]و غلبه جنگ[ غنیمت معلوم است که اصل آن غصب می»

، هنگام امان جائز نیست و هرگاه انسان با آنان )کافران( شود، گرفتن آنمحسوب می

 پس ریختن خون و را امان داده است. همصحبتشمصاحبت نمود قطعاً هر یك از آنان 

 دیگرانبا کافران و  شود و خیانت کردنگرفتن مال در این حالت، خیانت محسوب می

 3«ممنوع است.

 نویسد:ی، در شرح این حدیث م« فتح الباری» ، نیز در هـ(852)م  حافظ ابن حجر     

شود که گرفتن اموال کافران در حالت امان و پناه دادن با خیانت از این حدیث استفاده می»

                                                       
 2765ح  58 ، ص 3 ، ج؛ سنن أبي داود 2731ح  193 ص،  3 ، جصحيح البخاری -  1

فيه دليل على أن أموال أهل الشرك وإن كانت مباحة للمسلمين »  : 330 ، ص 2 ، جمعالم السنن للخطابي -  2
 «مغنومة إذا أخذوها منهم قهراً فإنها ممنوعة بالأمان لهم مردودة إلى أربابها إذا أخذت في حال المسالمة والأمان

أنه علم أن أصله غصب، وأموال المشركين وإن كانت مغنومة »:  129 ، ص 8 ، جشرح صحيح البخارى لابن بطال -  3
عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن، وإذا كان الإنسان مصاحبًا لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه، فسفك الدماء 

 «وأخذ المال عند ذلك غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محظور
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و امانت به  ،ن شکنی( جائز نیست، زیرا دوستی همراهان بر اساس امانت است)پیما

و اموال کافران فقط در حالت جنگ و  ،کفر  یا باشد مسلمان شود،صاحبش برگردانده می

 1 «]نه غیر آن[. غلبه  مباح و حلال است

ــ( ،در کتاب   319)م  امام ابو بکر بن المنذر        ـــ هرگاه » نویسد:می«  الأوسط »هـ

ش     سرزمین کفر  سلمانی با امان وارد  شان اطمینان یافته و آنان نیز به  ، پس او به امانتودم

ــتامان وی اطمینا  ــخص جائز نیسـ که به آنان خیانت کند و عهد     ن کردند، برای این شـ

شکنی نماید و آنان را  مخفیانه به قتل برساند، و اگر چیزی از آنها را گرفت بر او واجب   

، واجب است  آن  بیاوردو اگر چیزی از آن را به سرزمین اسلام    را پس دهد  آن کهاست  

شان پس داد  ست که آن را بخرد،    .را به ای سلمان جائز نی که  و تلف نماید چون و برای م

 2 «باشد.میمالی است که امانی 

مسلمانی که وارد سرزمین کفر  ةدربار« الأم»در کتاب  ،هـ( 204)م  امام شافعی      

اگر بر چیزی از اموالشان )کافران( دست یافت جائز نیست برایش » :نوشته استشود، می

که چیزی از آن را کم یا زیاد بگیرد، زیرا هنگامی که در میان آنان به امانت است پس آنان 

[ مال به چند شکل ممنوع قهری و در امان آنان چیزی جائز نیست. ]گرفتن ،مانند او هستند

ی ذمّ مال از آن کسی باشد کهمسلمان باشد. دوم اینکه:  مال احب آنه: صاست؛ اول اینک

]گرفتن و  ،اشاست. و سوم اینکه: مال از آن کسی باشد که پناهنده است تا زمان پناهندگی

  3 «.استممنوع ه مانند اهل ذمّ مدت امانتا قهری [ مال او 

                                                       
ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا » : 341 ، ص 5 ، جفتح الباری شرح صحيح البخاری -  1

لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة 
 «والمغالبة

إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه , » : 292 ، ص 11 ، جابن المنذر -الأوسط  -  2
ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئا، فعليه رده إليهم، فإن أخرج منه شيء إلى دار 

 «ال له أمانالإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتری ذلك ولا يتلفه؛ لأنه م

لو قدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر لأنه إذا  »:  284 ، ص 4 ، جالأم للشافعي -  3
كان منهم في أمان فهم منه في مثله ولأنه لا يحل له في أمانهم ... لأن المال ممنوع بوجوه أولها إسلام صاحبه 

من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك والثاني مال من له ذمة والثالث مال 
 «.المدة
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و  ن، غدر و عهد شکنی استافقیکی از صفات منا رسول اللهسیدنا احادیث  ربناب      

 پیامبر، شودهمچنین عهد شکن در روز قیامت پرچمی دارد که با آن شناخته می

کنی، در روز قیامت هر عهدش»: یعنی  1«لكل غادر لواء يوم القیامة يُعرف به» فرمایند:می

منافقان  صفاتِ ةباردر حضرتآنهمچنین « شود.پرچمی دارد با آن شناخته می

أربع من كن فیه كان منافقا خالصا، ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة » د:نمایفرمی

 2«من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

و هر کس یکی  خالص است،  3هستند که در هرکس باشد او منافقچهار خصلت »یعنی: 

خصلتی از نفاق را دارد تا وقتی که آن را ترک کند: هرگاه از این خصایل در او باشد، 

گوید. هرگاه زند، دروغ میهرگاه حرف می کند،امانتی به او سپرده شود، در آن خیانت می

 «گذرد.هرگاه با کسی دشمنی کند، از حق و حد می کند.عهدی ببندد عهد شکنی می

به او سرایت نکند و نقطه مقابل این کند که این صفات بنابراین مسلمان همواره تلاش می

یعنی صداقت، امانت داری، وفاء به تعهد و عدم تعدی و  ،صفات را برای خود برگزیند

لذا در همه حال و با هرکس مسلمان باشد و چه غیر مسلمان،  و ،تجاوز در هنگام مخاصمه

 است. ضروریلازم و  رعایت این صفات

بي توسط شخص مسلمان و عدم تعرض حرمان دادن به كافرا: گفتار شانزدهم

 به او
صل در دادن امان  سط حاکم  ا سلامی(   ، باید تو سلمان )دولت ا ت صور   اشیا نماینده م

 :ی استاین امان اعطاء شود پذیرفتنکن اگر توسط یك شهروند عادی مسلمان نیز ل ،گیرد

از عبدالله ، هــ(211)م  ، و عبدالرزاق بن همامهـ(458)م  امام ابوبکر بیهقی     

زينب قالت: يا رسول الله، إن أبا العاص بن الربیع » :گویدبن یسار البهی روایت کردند که 

                                                       
 1737ح  1361 ، ص 3 ، ج؛ صحيح مسلم 3186ح  104 ، ص 4 ، جصحيح البخاری -  1

 58ح  78 ، ص 1  ، ج؛ صحيح مسلم 34ح  16 ، ص 1 ، جصحيح البخاری -  2

عملي، زيرا نفاق اعتقادی بر خلاف نفاق  نفاق نه است اعتقادی نفاق – اعلم الله –البته منظور از نفاق در اينجا  -  3
 شود.عملي سبب خروج از اسلام نمي
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  1«إن أقرب فابن عم، وإن أبعد فأبو ولد، وإني قد أجرته، فأجازه النبي صلَ الله علیه وسلم

شده ان بن ربیع اگر از خویشگفت: ای رسول الله ! ابو العاص  دختر پیامبر[زینب ]»: یعنی

 پیامبر آنگاه، پس پسر عم است و اگر دور شده، پدر فرزندی است و من به او امان دادم

 «او را امان داد.

أن زينب بنت النبي صلَ الله علیه وسلم أجارت » :دیگر چنین آمده است یدر لفظ و      

زینب دختر » یعنی: 2«زوجها أبا العاص بن الربیع فأمضى النبي صلَ الله علیه وسلم جوارها

اش را تأیید پناهندگی  برپس پیام شوهرش ابو العاص بن ربیع را پناه داد، پیامبر

زنی را که به یك کافر پناه و    پیامبر و در حدیث صحیح دیگر وارد است که « نمود.

به چند نفر  از جمله  بنت أبی طالب   3ام هانئ تأیید و امضاء نمود؛ امان داده بوده را

قد أجرنا من أجرت  » در تأیید آن فرمود: پناه داد، پیامبر اند[]که مشرک بوده همسرش

در  «دهیم.ای، ما هم پناهش میای ام هانئ! کسی را که تو پناه داده»:یعنی  4«يا أم هانئ

ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر » فرمایند:می پیامبر ،صحیح حدیثِ

: یعنی  5«الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القیامة صرف ولا عدلمسلما فعلیه لعنة 

ترین مسلمان نیز در آن شریك و ترین و کمعهد مسلمانان، یکسان است و پایینامانت و »

عهد مسلمانی را نقض کند، لعنت خدا و فرشتگان ت از آن برخوردار است و هرکس امان و

امام ، «کند.ای از او قبول نمیند در روز قیامت، توبه و فدیهو خداو ،و مردم بر او باد

که  ه اینجا امان است و به این معنی استمنظور از ذمّ» گوید:، می(هـ 676)م  نووی

صحیح است، پس هرگاه یکی از مسلمانان به او پناه دهد و  امان مسلمانان به شخص کافر

تعرض از جانب دیگران به او حرام مادامی که در امان شخص مسلمان باشد هرگونه 

                                                       
 9440ح  224 ، ص 5 ، ج؛ مصنف عبد الرزاق 18179ح  162 ، ص 9 ، جالسنن الكبرى للبيهقي -  1

 9442ح  224 ، ص 5  ، جمصنف عبد الرزاق -  2

 ه در فتح مكه مسلمان شد.است ك خواهر علي بن ابي طالب  -  3

 336ح  498 ، ص 1 ، جصحيح مسلم؛  357ح  80 ، ص 1  ، جصحيح البخاری -  4

 1370ح  994 ، ص 2 ، جصحيح مسلم؛  6755ح  154 ، ص 8  ، جصحيح البخاری -  5



 

 

 

37           

، ه در اینجامنظور از ذمّ» گوید: هـ(911)م  سیوطی امامشبیه به آن را همچنین   1«است.

امان است و معنای آن چنین است که امان مسلمانان به کافران صحیح است، پس هرگاه 

نه تعرض از ، شخص کافر را پناه دهد هرگوسلمانان اگر چه  برده یا زن باشدیکی از م

 حدیث مذکور، بر اساس  2«جانب دیگران به وی حرام است مادامی که در امانش باشد.

  3.هستند متفق القول، کافر حربی توسط یك شهروند عادی مسلمان علماء بر قبول امانِ

هرگاه کافر حربی »: گوید، میهـ(682)م  المقدسی  هامام عبد الرحمن بن قدام      

این باشد که سفیر است، سخنش پذیرفته و مدعی ، سرزمین اسلام شود واردبدون امان 

خطاب به  پیامبرة و جایز نیست به وی تعرض گردد به علت این فرمود ،شودمی

زیرا بر  (کشتم.میقطعاً  نفر را  شد شما دواگر سفیر کشته نمی): فرستادگان مسیلمه کذاب

اگر کافر حربی مدعی باشد که وی  . وشودکه سفیر کشته نمی حسب عادت چنین است

بر ما وارد شوند، اگر همراه  های کفاربازرگانتاجر است و حسب عادت نیز چنین باشد که 

زیرا آنان به قصد امان  ،نباید به او تعرضی شودکند. او چیزی باشد که با آن داد و ستد می

ه شخص مسلمان وارد آن چیزیست که اگر به اشارشبیه به و  ،وارد سرزمین اسلامی شدند

ان مشرک گوید: هرگاه گروه مسلمانان در دریا با تاجرمی  بن حنبل شده باشند. احمد

و آنان قصد آمدن به سرزمین اسلامی را داشتند، به آنان ، دشوناز سرزمین دشمن مواجه 

 داد و تعرض نکنند و  با آنها  نجنگند. و هرکسی که  از سرزمین  کفر  به قصد تجارتِ

بنابراین کافری که   4.«شوددرخواست نمید وارد سرزمین مسلمانان شود، چیزی  از او ست

                                                       
ن للكافر صحيح المراد بالذمة هنا الأمان معناه أن أمان المسلمي» : 144 ، ص 9  ، جشرح النووی علي صحيح مسلم -  1

 «لمفإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المس

المراد بالذمة هنا الأمان ومعناه أن أمان المسلمين » : 411 ، ص 3 ، جالديباج على صحيح مسلم بن الحجاج -  2
 «ى غيره التعرض له ما دام في أمانهللكافرين صحيح فإذا أمنه أحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة حرم عل

وأجمعوا على : » 273 ، ص 6 حجر، ج لابن البخاری صحيح شرح الباری فتح ؛ 64 ص المنذر، ابن - الإجماع:  نگا - 3
 «.است جايز[ كافر به] زن امان اينكه بر كردند اجماع»:  يعني ،«أن أمان المرأة جائز

إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان ،وادعى أنه رسول قبل » : 564 ، ص 10 ، جالشرح الكبير على متن المقنع -  4
« . لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما»منه ، ولم يجز التعرض له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة: 

رض له إن كان معه ما ولأن العادة جارية بذلك ،وإن ادعى أنه تاجر، وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا ، لم يع
يبيعه؛ لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان ، أشبه ما لو دخلوا بإشارة مسلم ، قال أحمد: إذا ركب القوم في البحر ، 
فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو ويريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ، ولم يقاتلوهم ، وكل من دخل 

 «ة بويع ، ولم يسأل عن شيءبلاد المسلمين من أرض الحرب بتجار
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نماید، او در  اقامت به قصد عهد یا اماندر جامعة اسلامی وارد شود یا  اسلامیبه سرزمین 

وَأَوْفُواْ باِلْعَهْدِ ﴿ فرماید:میدر این باره  و خداوند متعال عهد و پناه مسلمانان است، ،هذمّ

و به عهد و پیمان ) خود که با خدا یا مردم بسته اید ( »: یعنی  1﴾ نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاا إِ 

 «شود.مییز درباره ( عهد و پیمان پرسیده وفا کنید، چرا که از ) شما روز رستاخ

 پاسخ خیانت، خیانت نیست؟!مبحث اول: 

نت و وفاء به عهد است و لذا در در اسلام پاسخ خیانت، خیانت نیست بلکه ادای اما      

 یعنی:  2«أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» فرمایند:می حدیثِ صحیح، پیامبر

به کسی که به تو خیانت کرده خیانت  ه به تو اطمینان کرده بازگردان وامانت را به  کسی ک»

  3ن، جائز نیست.مقابله به مثل کردن عمل خائ باتوجه به این حدیث نبوی، ،«نکن.

میان » گوید:هـ(، روایت است که می130)م  در اثری از تابعی سلیم بن عامر       

شد تا اینکه نزدیك می سرزمین آنانو پیمانی بود. و معاویه به  معاویه و اهالی روم عهد

بر اسب بود در این هنگام مردی که سوار  اگر مدت پیمان تمام شد بر آنان حمله کند.

! باید وفاء کرد نه خیانت. و این مرد عمرو بن عبسه است، معاویه در این رفت: الله اکبگمی

هر  فرمودند: ، عمرو بن عبسه گفت: شنیدم رسول الله ]علت را[ جویا شدباره از او  

)استوار( نکند تا آن  کس میان او و گروهى پیمانی است، پیمان را نشکند و آن را تشدید

معاویه همراه گوید: بیندازد. راوی میرسد یا پیمان را به سویشان میکه مدتش به پایان 

 4«مردم )لشکرش( بازگشتند. 

                                                       
  34اسراء /  -  1

؛ المستدرك على الصحيحين  1264ح  556 ، ص 3 ، ج؛ سنن الترمذی 3535ح  290 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  2
 2296ح  53 ، ص 2 ، جللحاكم

 «لهفيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فع:» 327 ، ص 9 ، جعون المعبود للعظيم آبادی -  3

 ، ص 3 ، ج؛ سنن أبي داود 1580ح 143 ، ص 4 ، جسنن الترمذی ؛ 4871ح  215 ، ص 11 ، جصحيح ابن حبان -  4
كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، » : 2759ح  83

ء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فإذا رجل على دابة أو على فرس، وهو يقول: الله أكبر، وفا
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا، ولا يشدنه حتى »فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 ، اسناد آن صحيح است.«، قال: فرجع معاوية بالناس«يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء
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هــ( ، با اسنادشان  224)م و ابو عبید قاسم بن سلام  هـ(،279)م بلاذری        

و  ،روایت کردند که رومیان بر سر اینکه مالی به آنان  پرداخت شود با معاویه صلح کردند

. سپس رومیان بازداشت کردگروهی از آنان را گروگان گرفت و در بعلبك  معاویه

امتناع نمودند،  ها را به قتل برسانندکه گروگان عهدشکنی کردند، معاویه و مسلمانان از این

خیانت  مقابل آن بر رومیان پیروز گشتند و گفتند: وفاء در ةو آنان را رها کردند و در نتیج

 1انت بهتر است.از خیانت در برابر خی

  !قتل غافلگیرانه در اسلام جائز نیستمبحث دوم: 

غافلگیرانه کسی را  مؤمن،»یعنی:   2«لا يفتك مؤمن، الإيمان قید الفتك» فرمایند:می پیامبر

با توجه به این حدیث  «.داردکشد، ایمان شخص مؤمن را از غافلگیرانه کشتن باز مینمی

ه کسی را غافگیرانه به قتل رساند و برای فرد مسلمان شریف، ایمان مانع از آن است ک

از این رو اگر به کسی امان داده شود و   3حرام است که کسی را غافگیرانه به قتل برساند.

باشد. و بین سپس به او خیانت شود و کشته شود چنین عملی به اتفاق علماء حرام می

 4خیانت و قتل تفاوتی نیست.

                                                       
أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدی » : 159ص البلاذری،  –؛ فتوح البلدان  211ص ، سلام الأموال للقاسم بن -  1

إليهم مالا، وارتهن معاوية منهم رهنا فجعلهم ببعلبك ثم إن الروم غدرت، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلوا قتل 
 «فاء بغدر خير من غدر بغدرمن في أيديهم من رهنهم، وخلوا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا: و

 ؛ مصنف 8037ح  392 ، ص 4 ، جالمستدرك على الصحيحين للحاكم؛  2769ح  87 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  2
 ؛ حديث صحيح.37435ح  486، ص  7شيبة، ج  أبي ابن

ت، يك نوع حرام ، لازم به ذكر است كه حكم فتك دو نوع اس2320، ص  9الملا علي القاری، ج  –المفاتيح  مرقاة - 3

است كه در مواجه با مسلمانان و نيز كفاری هستند كه اهل ذمّه و معاهد و يا به طور كلي به هر كافری كه  امان داده 
شده باشد. و نوع ديگر فتك جايز است، در صورتي كه با كفار حربي كه هيچگونه عهدی با دولت اسلامي ندارند و 

باشد.  ه طور كلي هر كسي كه به وی امان داده نشده باشد، چنين فتكي جايز ميدائماً سر جنگ با مسلمين دارند و ب
 (190، ص  5بطال، ج  لابن البخارى صحيح بنگريد به : )شرح

والغدر أن يؤمن ثم يقتل وهذا حرام بإجماع والغدر والقتل : »33، ص  5ابن عبدالبر، ج  -بنگريد به : الاستذكار  - 4

 «سواء
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 سخن كافر حربي مادام كه مدعي امان باشد. پذيرفتن  هفدهم: گفتار
اگر کافری » گوید:می ابو حنیفه امام ارشد شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی

مسلمان بگوید: او را  ( بروند و فردنی به بازداشتگاه )لشکرگاه اسلامحربی همراه مسلما

فر حربی پذیرفتنی ام. سخن کا، و کافر حربی بگوید: به عنوان پناهنده آمدهاسیر گرفتم

ای را کافر حربی ،هرگاه مسلمانان» گوید:هــ(، می620)م  امام ابن قدامه 1«است.

سلاح بود کنیم اگر بدون می بررسیکه پناهنده است،  ودو وی مدعی ش دستگیر کنند

زیرا ترک سلاح دلیل بر قصد امان است و اگر سلاح همراه  شود،سخنش پذیرفته می

 2 «شود.ته نمیداشت سخنش پذیرف

 !ه در مقابل دشمنانشاندفاع و حمايت از اهل ذمّگفتار هجدهم: 
بعد از خودش را  ة، هنگامی که در  بستر مرگ بود خلیفهـ(23)م  عمر بن خطاب

وأوصیه بذمة الله وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، ولا » چنین رهنمود و سفارش کرد:

 و خدا پناه و ذمّه در که کسانی  با کهکنم او را سفارش می»یعنی:   3«يكلفون فوق طاقتهم

آنان را ]به پرداخت  شان بجنگد وبا دشمنانبه نیکی رفتار نماید و اینکه  هستند رسولش

الفروق  » در ،هـ(684)م  امام شهاب الدین قرافی، «مالیات[ طاقت فرسا مجبور نسازد.

در این ه هستند، و که اهل ذمّ نیکسا، نقل کرده« مراتب الاجماع»حزم در ابن » نویسد:می« 

ند بر ما واجب است که برای ه هجوم آورحال دشمن به سرزمین هایمان به قصد اهل ذمّ

جنگ و مقابله با آنها با مرکب و سلاح خارج شویم و برای حفظ و صیانت از رسیدن 

کردن  او ره، هستند بمیریم رسولحضرت ه خداوند متعال ودشمن به کسانی که در ذمّ

                                                       
ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم: أخذته » : 551 ، ص 2 ، جلكبيرشرح السير ا -  1

 «أسيرا. قال الحربي: جئت مستأمنا. فالقول قول الحربي

وإذا أخذ المسلمون حربيا، فادعى أنه جاء مستأمنا نظرنا، فإن كان » :163 ، ص 4 ، جالكافي في فقه الإمام أحمد -  2
 «قبل قوله؛ لأن تركه السلاح دليل على قصد الأمان. وإن كان معه سلاح، لم يقبل منهبغير سلاح، 

، ؛ الأموال لابن زنجويه11517ح  294 ، ص 10 ، جالسنن الكبرى للنسائي ؛ 3052ح  69 ، ص 4 ، جصحيح البخاری -  3
 باشد.مي« الاموال»، لفظ حديث از كتاب 333 ص 
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این و در   1«.ه استتوجهی در تعهد با اهل ذمّدشمن برای رسیدن به آنها بی اعتنائی و بی

 2.نقل شده استت اجماع امّ باره

 .خداوند متعال قدرت اراده و اختیار را به انسان بخشیده است: گفتار نوزدهم
با ضوابط خاصی  در نصوص قرآنی و احادیث نبوی، به آزادی شخصی، و جمعی در جامعه

در هیچ   4بودن و شرط قیدبند و باری و بیبه معنی بی  3تصریح شده است، الزاماً آزادی

 چنانیآن هاییکه برخی آزادی غیر دینیو اگر در برخی جوامع  .ای مقبول نیستجامعه

در تضاد با محوریت قوانین حاکم بر  )به زعم آنان( شود، چون این نوع امورمشاهده می

، در غیر این صورت اگر با قوانین حاکم مخالفت داشته باشد قطعاً با آن باشدمعه نمیجا

ای باتوجه به قوانین حاکم بر آن زادی در هرجامعهآبنابراین نوع   5.برخورد خواهد شد

های باشد. در جامعة دینی نیز باتوجه به قوانینی که مبتنی بر آموزه مقیدتواند جامعه می

                                                       
حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء أهل »: 15 – 14 ص، ص 3 القرافي، ج –الفروق  -  1

الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله 
 «فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة -صلى الله عليه وسلم  -تعالى وذمة رسوله 

 منبع قبل. - 2

آزادی عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشد هركاری را كه »گويد: آقای مونتسكيو در تعريف آزادی مي - 3

قانون اجازه داده و ميدهد و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نيست مجبور به انجام آن نگردد. در اين صورت اگر 
(، 294)روح القوانين، مونتسكيو، ص « ديگر آزادی وجود نخواهد داشت.مرتكب اعمالي شود كه قانون منع كرده، 

تا وقتي كه امنيت تأمين نشده باشد آزادی معني نخواهد » مونتسكيو دربارة ارتباط بين امنيت و آزادی، نيز گويد: 
 (  337منبع قبل، ص «)داشت.

..  باشد ديگرش كفة در نيز آزادی و كفة ترازو، يك در بند و قيد كه نيست اينگونه» : گويدمي قطب محمد علامه - 4

 دو از هريك در و. است خود خاص هایآزادی دارای بندی و قيد هر و. دارد را خودش بند و قيد ایآزادی هر بلكه
 خداداد: مترجم قطب، محمد آزادی، و بند و مقاله قيد)« .دارد وجود بندهايي و قيد و هاآزادی ترازو، اين كفة

 (6 ص قطب، محمد و قطب سيد هایانديشه و افكار نشر مركز ر،پو مطاعي

هيچ كس »ذيلِ لايحة حقوق، اصل هفتم قانون اساسي ايالات متحد آمريكا آمده است:  5به طور نمونه در متمم  - 5

ن ، آقای اندرو فاگا« نبايد جان، آزادی، و مال خويش را از دست بدهد مگر در جريان قانون )از طريق دادگاه(
كند. مند محكوم ميايدئولوژی خدا ناباوران دولتي نيز در چين، پيروان اديان را به اذيت و آزار نظام»گويد: مي

هايي های اروپايي )و از همه بارزتر در فرانسه(، به اعمال محدوديتدر بعضي دولت« سكولاريسم»همچنين، تعهد به 
 و كوكبي اميد: مترجمان فاگان، اندرو بشر، حقوق طلس)ا« بر ظاهر ديني در فضای عمومي منتهي شده است.

م، 1966، سال 18( اين در حالي است كه  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مادة 65خدايي، ص  مهدی
هر كس حق آزادی فكری، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يك مذهب يا »گويد: مي

آزادی ابراز مذهب يا اعتقادات خود )خواه به صورت فردی يا جماعت، خواه به صورت علني  اعتقادات خود، همچنين
 «يا در خفا( در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبي است.
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ارچوپ این قوانین تعریف شده و از این جهت اگر آزادی با آزادی در چ دینی است، نوع

ی خویش برخوردار نباشد، فرد و اجتماع از آزاد محوریت قوانین حاکم بر جامعه در تضاد

 خواهند شد و دولت اسلامی نیز در حفظ و صیانت این حقِ لازم، اقدام خواهد کرد.

ا این وجود گردد، باید و ایدئولوژی آن برمیترین تعالیم در هر جامعة دینی به عقمقدس

های مونهکه نشده و بر این آزادی تأکید دارد،  در عقیده محترم شمردهدر اسلام، آزادی 

   شویم:متذکر میقوانین در آزادی عقیده و اندیشه را در ذیل  این

ا كَفُوراا ﴿       ا شَاكرِاا وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ ا هَدَيْناَهُ السَّ ، چه او ما راه را بدو نموده ایم:»یعنی  1﴾إنَِّ

 «سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس.

 2﴾وَلَوْ شَاء رَبهكَ لآمَنَ مَن فِِ الأرَْضِ كُلههُمْ جَمیِعاا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنيِنَ ﴿      

جملگی ) به صورت اضطرار اگر پروردگارت می خواست ، تمام مردمان کره زمین »یعنی : 

و اجبار ( ایمان می آوردند ) امّا ایمان اضطراری و اجباری به درد نمی خورد ( . آیا تو ) 

ای پیغمبر ! ( می خواهی مردمان را مجبور سازی که ایمان بیاورند ؟ ) این کار نه صحیح 

 «(.و سودمند است و نه از دست تو ساخته است 

پس هرکس که می خواهد ایمان بیاورد »یعنی :  3﴾ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُ ﴿      

 «و هرکس می خواهد کافر شود.

) تا ایشان را به ایمان  یتو بر آنان چیره و مسلطّ نیست:»یعنی  4[لَّسْتَ عَلَیْهِم بمُِصَیْطرٍِ ]      

 «.(  یوادار

تو مکلف نیستی احوال آنان را اصلاح و امور ایشان »: یعنی 5﴾وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بوَِكیِلٍ ﴿      

 «.یرا روبراه ساز

                                                       
  3انسان /  -  1

  99يونس /  -  2

  29كهف /  -  3

  22غاشيه /  -  4

  6شوری /  ، 41زمر /  ، 107انعام /  -  5
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مَا عَلَیْكَ الْبَلَاغُ وَاللهُّ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ ﴿       إنِ تَوَلَّوْاْ فَإنَِّ اگر »: یعنی 1﴾فَإنِْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ

 یا از چاه باز شناخته اند ( و اگر سرپیچ، بیگمان هدایت یافته اند ) و راه رتسلیم شوند

، و خدا بینا به ) اعمال و بر تو ابلاغ ) رسالت ( است و بس ؛ زیرا (کنند ) نگران مباش

 «عقائد ( بندگان است.

نَ اللهَِّ وَرِسَالَاتهِِ ﴿       ی توانم بکنم ( تبلیغ از که م یلیکن ) تنها کار»: یعنی 2﴾إلِاَّ بَلَاغاا مِّ

 «و رساندن پیامهای او است. ،سوی خدا

 «، و اعمال شما از آن شما است.اعمال ما از آن ما»: یعنی 3﴾لَناَ أَعْمَالُناَ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴿      

واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ ﴿       ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ خداوند حال و وضع هیچ قوم »: یعنی  4﴾إنَِّ اللهَّ لاَ يُغَيرِّ

لتّ ، از ذه خوشبختی، از نادانی به دانائیلّتی را تغییر نمی دهد ) و ایشان را از بدبختی بو م

کشاند ( مگر این که آنان احوال خود ، و . . . و بالعکس نمیبه عزّت، از نوکری به سروری

 «را تغییر دهند.

و در عهد مدنی  ،اندشده نازلی پندارند که چون این آیات غالباً در عهد مکّبرخی می      

این آیات که  کهدر نتیجه گمان کردند نیز آیات مربوط به جهاد با مشرکان نازل شده، 

چنین  شود که در پاسخ گفته می .اندکنند با آیات جهاد )قتال( نسخ شدهاختیار می دلالت بر

چرا که اصل در  .اندنشده منسوخ و هستند محکم همگی آیات اینو  ادعایی صحیح نیست

، این ق علیه در نسختفَیکی از دلایل مُ   5این است که محکم هستند نه منسوخ. ات قرآنآی

 6ل، اجتهاد و عرف.است که منسوخ باید حکم ثابت شرعی منقول باشد نه صرفاً عق

با این   7.ه در اخبارشود ن، نسخ در امر و نهی واقع میدیدگاه جمهور علماء همچنین بنابر

 و یا صحابی مبنی بر نسخ آن آیات،  ، از پیامبرز آیات مذکور، نسخ هیچکدام اتوضیح

                                                       
  20عمران /  آل -  1

  23جن /  -  2

  15، شوری /  55قصص /  -  3

  11رعد /  -  4

 273صبحي صالح، ص  –القرآن  علوم في ؛ مباحث147البغا، ص  ديب مصطفى -القرآن  علوم في الواضح - 5

  13 صص الجوزی، لابن الرسوخ أهل بأكف المصفى - 6

 78معبد، ص  محمد -القرآن  علوم من نفحات ؛ 33 ، ص 2 للزركشي، ج القرآن علوم في البرهان - 7
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نصِ صحیحِ صریحی وارد نشده است و اصل بر عدم نسخ است و این آیات اخباری 

از » گوید:دکتر نورالدین عتر می باشد.گاه منسوخ شدن این آیات مردود میلذا دید ،هستند

 الْعَفْوَ  ]خُذِ )وجوب جهاد(، آیه  های مشهور و مهم، این دعوی است که آیه سیفنمونه

و آیات شبیه آن را نسخ کرده است همانطور که در  الْْاهِليَِن[ عَنِ  وَأَعْرِضْ  باِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ 

یابیم،  لکن این ادعا قابل قبول نیست، زیرا آیة جهاد و تشدد در تفسیر جلالین آن را می

سان، مکارم اخلاق در حالت صلح و جنگ، و آیات دیگری که به اح مربوط به متعلقات

کند، هریك از این آیات به زمان مناسب خودش اختصاص دارد، و منسوخ آشتی امر می

 1«نیستند.

 .، آزادي كامل وجود دارددر انتخاب دين و عقیده: گفتار بیستم

شْدُ ﴿ فرماید:خداوند متعال می َ الره ينِ قَد تَّبيَنَّ ر و اجبا» یعنی: 2﴾لْغَيِّ ا مِنَ  لاَ إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخّص شده اکراهی در ) قبول ( دین نیست

 «است.

خداوند امر ایمان » گوید:، در تفسیر آیه مزبور میـ(ه 538)م  زمخشریعلامه       

 ةآن این فرمود است و شبیهلکه بر قبول )توانایی( و اختیار جبر و اکراه جاری نکرده برا بر 

، تمام مردمان کره زمین جملگی )به خواستاگر پروردگارت می»خداوند متعال است: 

راری و اجباری به درد صورت اضطرار و اجبار( ایمان می آوردند )امّا ایمان اضط

؛ «مجبور سازی که ایمان بیاورند ؟ خواهی مردمان را . آیا تو )ای پیغمبر !( میخورد(نمی

کن خداوند این کار را نکرده و ل ،کندبخواهد آنان را بر ایمان آوردن مجبور می: اگر یعنی

 3 «این امر را بر اختیار و اراده استوار نموده است.

                                                       
 133عتر، ص  محمد نورالدين -الكريم  القرآن علوم - 1

  256بقره /  -  2

لم يجر اللَّه أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار. » : 303 ، ص 1 ، جالكشاف للزمخشری -  3
آمَنَ مَنْ فِي الأَْرضِْ كُلُّهُمْ جَميِعاً أَفأَنَْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حتََّى يَكُونُوا مُؤْمنِِينَ أى لو شاء ونحوه قوله تعالى وَلَوْ شاءَ ربَُّكَ لَ

 «لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل، وبنى الأمر على الاختيار
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ين»، در تفسیر آیه ـ(ه774)م حافظ ابن کثیر        به این » نویسد:می «لَا إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

آشکار،  اجبار نکنید، زیرا این دینیلام کس را در داخل شدن به دین اسمعنی است: هیچ 

بر داخل شدن آن نیازمند به این نیست که  کسی  و براهین ،ضح است و دلائلش نمایانوا

گشاید ، قلبش را  میکه خداوند به اسلام هدایت نماید . بلکه هرکس راگرددبه آن اجبار 

گردد و هرکس را که می کند و بر اساس دلیل روشن وارد اسلام و بصیرتش را منور می

و چشم و گوشش را مُهر بزند، اگر به زور و اجبار وارد دین اسلام  خداوند، قلبش را کور،

 1 «شود ]چنین ایمانی برایش [ مفید نیست.

اجبار و اکراه در )قبول( دین » گوید:، میهــ(1431)م  محمد سید طنطاویشیخ       

ای هیچ فایده  آنپشتِدر زیرا این اجبار  ،دکندین نفی می در ورود بهنیست: از اجبار 

، و اعتقاد درونی )باطن( و بیرونی )ظاهری( باشد، تصدیق قلبی مینیست، برای اینکه عقیده

ای آزاد و کاملاً اختیار است، پس هرگاه انسان مضطر به خدای پروردگار جهانیان با اراده

و جبر و تدین ) عقیده(  دو چیز  شود.و مجبور گردد، تنفر و  کراهتش از آن بیشتر می

شوند. و ممکن نیست یکی از آن دو چیز بر دیگری متناقض هستند که باهم جمع نمی

 2 «نتیجه ]نیکوئی[ داشته باشد.

 است معلوم که طوری به اسلام، در دینی آزادی» گوید:می الزحیلی هـبدکتر وه      

. اجبار و اکراه و قهریه قوة با نه است دهبو بیان و حجت و دلیل رضایت، با اسلام انتشار

 کرده اجبار اسلام دین[ قبول] بر را شخصی مردم، از کسی که نشده ثابت اسلام تاریخ در

 وارد خدا دین به اراده و رغبت و میل و رضایت آزادی، با فوج فوج مردم بلکه باشد،

 اجباری و باشدمی ممنوع دین در اجبار که است معنی این بهلا إِکرْاهَ فِی الدِّینِ . شدندمی

                                                       
م فإنه بين واضح جلي أی: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلا»:  682 ، ص 1 ، جتفسير القرآن العظيم -  1

دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل 
 «فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا

لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ: تنفى الإجبار على الدخول في الدين، لأن »:  588 ، ص 1  ، جمالتفسير الوسيط للقرآن الكري -  2
هذا الإجبار لا فائدة من ورائه، إذ التدين إذعان قلبي، واتجاه بالنفس والجوارح إلى الله رب العالمين بإرادة حرة 

والتدين نقيضان لا يجتمعان، ولا يمكن أن يكون مختارة فإذا أكره عليه الإنسان إزداد كرها له ونفورا منه. فالإكراه 
 «أحدهما ثمرة للآخر
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 آیات و دلایل اینکه از بعد نیست صحیح کردن اجبار و. نیست دین به شدن داخل در

 نموده تبلیغ پروردگارش سوی از آنچه در محمد راستی و صدق بر دارد دلالت روشن

 عوام برخی سخن .بماند کافر خواهدمی هرکس و بیاورد ایمان مایل بود هرکس پس. است

 غیر و صحیح غیر باطل و ادعایی «برپاگشت شمشیر با اسلام»: مستشرقین از آنان امثال و

 مسلمانان فتنة از مشرکان کهاین تا داشته دفاعی ةجنب مسلمانان، هایجنگ اما. است ثابتی

 به مسمی که چیزی از ندارد وجود ممانعتی و کردند رها آزاد را مردم و برداشتند دست

  به هرکس و. باشد ادیان دیگر و مسلمانان و اسلام میان آمیزصالحتم و دینی همزیستی

 معبود الوجود، واجب خداوند به و ورزد کفر شودمی عبادت که خدایی غیر هر و  هابت

 منقطع غیر مطمئن محکم ریسمان به قطعاً آورد، است ایمان شریك بدون که اییگانه

 دانا آنان کردار و اعتقادات به و استشنو مردم سخنان به خداوند و است جسته تمسك

 1«.است

، علماي اسلامي، اكراه و اجبار در قبول اسلامبنابه ديدگاه : گفتار بیست و يكم

 جائز نیست!  
م کسی که مجبور کردنش هرگاه بر اسلا» گوید:، میهـ(620)م  امام ابن قدامه حنبلی

حکم  ،ن پس ]اگر[ مسلمان شودی و مستأم، اکراه و اضطرار شود. مانند ذمّجایز نیست

اسلامش به اختیار از وی  ست تا زمانی که چیزی که دلالت براسلام برای او ثابت نشده ا

که بعد از زوال اجبارش بر اسلامش ثابت بماند، اگر قبل از آن بمیرد، اینیافت شود. مثلاً 

و به  سانند، جایز نیست اورا به قتل بر م کفار است. اگر به دین کفر برگشحکمش حک

از دیدگاه ما  و .است و شافعی اجبار نمی شود. این دیدگاه ابوحنیفه اسلام هم

پس حکم اسلام  ، چنین کسی برچیزی اجبار شده که جایز نیست برآن اجبار گردد.)حنابله(

در حق او ثابت نشده است، مانند مسلمانی است که  هرگاه  برکفر اجبار گردد. و دلیل بر 

اجبار و اکراه در ) قبول ( دین » خداوند متعال است:  فرمودةه و اجبار ، این تحریم  اکرا

                                                       
 149 - 148 ، صص 1 ، جالتفسير الوسيط للزحيلي -  1
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بر آنچه تعهد  مقیم شود هرگاه –ی ، و اهل علم اجماع کردند مبنی بر اینکه  ذمّ«نیست 

شان نقض شود و همچنین جایز نیست بر آنچه  جایز نیست عهد و پیمان ،و پناهنده -گردد

 1 «گردند.بدان ملتزم نیستند اجبار 

) وسق( رومی غلام مسیحی عمر  اسق، این اثر تاریخی است که مؤید دیدگاه علماء      

كنت مِّلوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصراني فكان يعرض » گوید:می ،هــ(23)م  بن خطاب

علي الإسلام ويقول: إنك لو أسلمت استعنت بك علَ أمانتي فإنه لا يُل لي أن أستعين بك علَ 

ينِ ، فلما حضرته الوفاة أعتقني  أمانة المسلمين ولست علَ دينهم فأبیت علیه فقال: لا إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

و بر دین نصرانی  برده عمر بن خطاب»: یعنی  2«وأنا نصراني وقال: اذهب حیث شئت

در توانم از تو فرمود: اگر مسلمان شوى مىکرد و مىبودم. او اسلام را بر من عرضه می

کمك بگیرم که براى من جایز نیست از تو که بر دین  مانت که بر عهده من استاین ا

در دین اکراه »مسلمانان نیستى در باره امانتشان یارى بخواهم. من قبول نکردم و او فرمود: 

فرا رسید مرا که همچنان مسیحى بودم، آزاد  عمر مرگ و هنگامی که«. و اجبار نیست

 «خواهى برو.یکرد و فرمود: هر کجا که م

عمر بن » گوید:می ، مولی عمر بن خطابهـ( 80)مو در اثری دیگر سَلَم      

الخطاب، رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانیة: أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله جل وعز 

بعث محمدا صلَ الله علیه وسلم بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب،فقال عمر 

به  عمر بن خطاب:»یعنی   3« (256البقرة: ) [لا إكراه فِ الدين]شهد، ثم تلا اللهم ا

                                                       
وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه، كالذمي والمستأمن، فأسلم، لم »:  23 ، ص 9 ، جالمغني لابن قدامة -  1

دل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. يثبت له حكم الإسلام، حتى يوجد منه ما ي
فإن مات قبل ذلك، فحكمه حكم الكفار. وإن رجع إلى دين الكفر، لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وبهذا قال أبو 

ه، كالمسلم إذا أكره على حنيفة، والشافعي ... ولنا، أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه، فلم يثبت حكمه في حق
. وأجمع أهل العلم على أن الذمي ( 256البقرة: )  الكفر، والدليل على تحريم الإكراه قوله تعالى: ]لا إكراه في الدين[

 «.، والمستأمن لا يجوز نقض عهده، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه-إذا أقام على ما عوهد عليه  -

حلية الأولياء لأبي ؛  12550ح  108 ، ص 3 ، جمصنف ابن أبي شيبة؛  202 ، ص 6 ، جالطبقات الكبرى لابن سعد -  2
 34 ، ص 9 ، ج نعيم الأصبهاني

 ، اسناد آن صحيح است. 259ص ، الناسخ والمنسوخ للنحاس  - 3
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پیرزن نصرانی ای فرمود: ای پیر زن! مسلمان شو ]تا در دنیا و آخرت[ سلامت و امنیت 

را به حق و راستی  مبعوث نموده است. پیر زن  محمد   وجلّباشی ، زیرا خداوند عزّ

فرمود: بارخدایا ! شاهد باش،   نزدیك است . عمرو مرگم گفت: من پیر زنی مسنم 

 «را تلاوت کرد.« لا إکراه فی الدین » سپس این آیه 

روایت ـ( ه 68)م  از ابن عباس « لا إکراه فی الدین » ةسبب نزول آی درهمچنین       

 نزلت فِ رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له» :گویدمیاست که 

ابنان نصرانیان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلَ الله علیه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد 

لا إکراه فی الدین[ در شأن مردی از انصار ]»: یعنی  1«أبیا إلا النصرانیة؟ فأنزل الله فیه ذلك

 ،، دو پسر نصرانی داشتدشاز بنی سالم بن عوف نازل شده که به او حصین گفته می

ها را مجبور نکنم ]به دین آیا آن: عرض کرد درحالی که خودش مسلمان بود، به پیامبر 

؟! پس خداوند این آیه را در این باره نازل پذیرندیدین نصرانی را م آنها، چونکه اسلام[

 «نمود.

 نسخ فقط با دلیل معتبر شرعي مقبول است! مبحث تكمیلي: 

، شده است و حکم شرعی آن رفعشده منسوخ « ین لا إکراه فی الد »برخی گفتند که آیه 

ی را متذکر که قبلاً دلایل که نسخ تنها با دلیل معتبر شرعی مقبول استاست در حالی این 

می شدیم، که در اینجا در تکمیل مطالب پیشین به نقل دیدگاه دو تن از علمای اسلا

 پردازیم.  می

، پس ادعای م هرگاه بر مکلف ثابت شوداحکا» گوید:، میهـ(790)م  امام شاطبی      

نسخ در آن ممکن نیست مگر به امر تحقیقی چون که ثبوت آن بر مکلف نخست به تحقیق 

 ،فذروشن و نا دلیلی است. ورفع و برداشتش بعد از آگاهی به ثبوتش ممکن نیست مگر با

نیست، زیرا در قرآن و خبر متواتر  لذا اهل تحقیق اجماع کردند بر این که خبر واحد ناسخ

این حالت رفع ]خبر[ قطعی با ]خبر[ ظنی است. پس مقتضای این چنین است که چیزی 

                                                       
 ن است.سَ، اسناد آن ح409َ ، ص 5 ، ججامع البيان في تأويل القرآن -  1
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مگر با خبری ین ادعا در این باره  قبول گردد نسخش شود نباید ای که مدعی از احکام مکّ

از این جهت جمع میان دو دلیل و ادعای احکامشان ممکن نیست. و بر  ،قطعی در نسخ

  1«.شودچنین گفته می ی یا مدنیسایر احکام مکّ ةارهمین اساس در ب

 ،ـ(ه438)مارابن الحصّ عبدالرحمن از قول (،هـ911)م سیوطی امام      

یا از صحابی که  شود به نقل صریح از رسول الله در نسخ فقط مراجعه می» نویسد:می

بلکه اجتهاد مجتهدان مفسران  ة، ناسخ کذا است .. و در نسخ به سخن عامگوید آیه کذا می

شود، زیرا نسخ متضمن رفع حکم و ثبوت و تعارض واضح اعتماد نمی ،بدون نقل صحیح

، نقل و تاریخ است نه رأی و است و اعتماد در آن حضرتحکم مقرر در زمان آن

 2«اجتهاد.

  شانملزمات دينيدر  انغیر مسلم شهروندان آزادي: بیست و دومگفتار 
 یا خمر نوشیدند، کننده زنا هرگاه اهل ذمّ» گوید:، میهـ(179)م  امام مالك بن انس

و بر آنان ، امام به آنها تعرض نکند مگر اینکه در سرزمین مسلمانان آن را آشکار سازند

از ضرر رسانیدن به مسلمانان منع ]فقط[ ضرر وارد شود در این حالت حاکم آنان را 

 3 «کند.می

                                                       
أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر »:  340 – 339 ، صص 3 ، جالموافقات -  1

محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق، ولذلك أجمع المحققون 
مظنون؛ فاقتضى هذا أن ما كان من على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بال

الأحكام المكية يدعي نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين 
 «ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية

يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه  إنما»:  81 ، صص 3 ، جالإتقان في علوم القرآن -  2
وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا ... ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين 

م من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسل
 «والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأی والاجتهاد

إذا زنى »:  295 ، ص 23  للعيني، ج البخاری صحيح شرح القاری عمدة ؛ 392 ، ص 14 ، جالتمهيد لابن عبدالبر -  3
يمنعهم أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر ف

 «السلطان من الإضرار بالمسلمين
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ه بر دینشان و از آنچه دینشان اهل ذمّ» گوید:، میهـ(474)م  ولید الباجی امام ابو      

چیزی از امور دینشان که در پنهانی باشد ز مانند، ابر آن باشند باقی می که به آن مقر است

 1 «شوند.عمومی و بازارها منع میاماکن در  دنششوند تنها در آشکار کرمنع نمی

 شود؟ین اقامه ميیر مسلمبر غ : آيا حدودبیست و سومگفتار 
این خصوص میان علمای اسلامی اختلاف است، برخی قائل بر آن هستند که حدود بر  در

شوند، در اثری گردد، بلکه به ملزمات دینی خودشان ارجاع داده میغیر مسلمین اقامه نمی

، از علی بن نی عمل نامشروع زنا را انجام دادروایت است که مردِ مسلمانی با زنی نصرا

أن أقم لله الحد علَ المسلم، »، او نیز در پاسخ فرمود: حکم آن پرسیده شد ی طالباب

، و زن برای خدا، بر این مسلمان حد را اجرا کن»: یعنی  2«وادفع النصرانیة إلى أهل دينها

هستند ، فقیه « تخییر»برخی دیگر از علماء  قائل بر ، «نصرانی را به اهل دینش واگذار کن.

ونحن مخيرون، إن شئنا حكمنا بين أهل »گوید: ، میهـ(114)م  رباح أبى بن ، عطاءکیمَ

الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بینهم، فإن حكمنا بینهم حكمنا بحكمنا بیننا أو تركناهم 

ما »یعنی :   3«(42)المائدة:  وحكمهم بینهم، فذلك قوله: ]فاحكم بینهم أو أعرض عنهم[

دوری می  کنیم و اگر هم مایل بودیمیم میان اهل کتاب حکم میاگر مایل بود مختاریم،

، اما اگر میانشان حکم کردیم، به حکم خودمان بینشان حکم کنیمکنیم و میانشان حکم نمی

این چنین خداوند  گذاریم بین خودشان حکم کنند.کنیم و یا اینکه آنها را  باقی میمی

  [«42ها دوری کن. ]مائده / بین آنها حکم کن و یا از آنفرموده است: 

                                                       
إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه لا »:  178 ، ص 2 ، جالمنتقى شرح الموطإ -  1

، قابل ذكر است كه برای  «يمنعون من شيء منه في باطن أمرهم وإنما يمنعون من إظهاره في المحافل والأسوق
سلمان اظهار و آشكار كردن )!( خمر ، خنزير و صليب در شهرهای مسلمانان ممنوع بوده ، نــه در شهروندان غير م

 (497، ص  3العلماء للطحاوی، ج  اختلاف شهرهايي كه قاطبة مردم آنجا غير مسلمان بودند. بنگريد به : )مختصر

 الكبرى السنن ؛ 21782ح  428، ص  4شيبة، ج   أبي ابن ؛ مصنف 10005ح  62، ص  6الرزاق، ج  عبد مصنف  -  2
  17121ح  432، ص  8للبيهقي، ج 

 . 10006 ح 62 ، ص 6 الرزاق، ج عبد مصنف -  3
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ست که در ، سنت بوده اتخییر در اقامة حدود غیر مسلمین دیدگاه علماء این بنابر      

، به علمای دینشان ارجاع داده شود مگر اینکه خودشان شانحقوق، معاملات و مواریث

کتاب با ین حالت دوست داشته باشند مسلمین در اجرای حدود بر آنها حکم کنند که در ا

و برخی دیگر قائل به این هستند که در همه   1.کنیمالله )شریعت اسلام( بینشان حکم می

شود و تخییر، منسوخ می حال در حدود بر اساس موازین شریعت اسلام بینشان حکم

فَإنِْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَینْهَُمْ أَوْ  ﴿ ، که مستند این گروه از علماء این است که آیهگشته است

که   4منسوخ شده است.  3﴾ وَأَنِ احْكُمْ بَینْهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ  ﴿با این آیه   2﴾ عْرِضْ عَنْهُمْ أَ 

است و این دیدگاه اکثر علماء  در حکم« تخییر»بودن آیه و « محكم»صحیح قول به 

د بلکه مادام زیرا این دو آیه باهم تنافی ندارند تا اینکه به نسخ آیه اولی قائل بو  5.باشدمی

، توضیح آن نیز دیگر لازم نیست قائل به نسخ بود  6توان هردو آیه را جمع بستکه می

، و آیه دومی به بیان ر)اختیار( میان حکم و ترک آن استچنین است که آیه اولی تخیی

توان چنین گفت در جمع بین اقوال مذاهب می  7کیفیت حکم اگر واقع شود پرداخته است.

، زنا و ...[ حاکم غیر مسلمین واقع شود ]اعم از قتل، سرقتی بین مسلمانان و هر چیز»که 

 به تعبیر دیگر  8«اسلامی مکلف است بدان حکم کند، و حق ندارد از آن اعراض نماید.

دارد ]چه بین مسلمین با غیر مسلمین باشد و چه بین خود غیر    9اموری که جنبة تظالمی»

                                                       
وقال الزهری: مضت السنة أن يرد أهل الذمة في  : »294، ص  23البخاری للعيني، ج   صحيح شرح القاری عمدة -  1

 «يأتوا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن

 42مائده /   -  2
 49مائده /   - 3

قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسدی، : » 117، ص  3العظيم لابن كثير، ج  القرآن تفسير - 4
 «(49المائدة:)[ما أنزل اللهوأن احكم بينهم ب]وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني: هي منسوخة بقوله: 

: هو حكم ثابت وليس في سورة أكثر أهل العلمقال  : » 53، ص  2القرآن  للبغوی، ج   تفسير في التنزيل معالم - 5
المائدة حكم منسوخ، وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا لم يحكموا، 

 «سلاموإن حكموا حكموا بحكم الإ

 82 ، ص 9 قدامة، ج  لابن المغني -  6
 550، ص  1التفسير لابن الجوزی، ج  علم في المسير زاد -  7

قال ابن جريج ... يقولون في كل شيء بين المسلمين وبينهم ,  : » 19243ح  323، ص  10الرزاق، ج  عبد مصنف - 8
 «فإنه لا يعرض عنه

 كه سبب نشر فساد باشد. مصاديق ظلم؛ قتل ، غصب، و هر چيزی  - 9
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که در   1ت میانشان حکم کند. امّا در سایر نوازل الاحکاممسلمین باشد[، حاکم موظف اس

، تخییری که در آیه باتوجه به آن  2«، تخییر وجود دارد.کندآن کسی بر دیگری ظلم نمی

 3تخصیص داده شده است. -به اجماع علماء -شود استنباط می

 عملي تطبیق و اسلامي مفاهیم بین عدالت اجراي: چهارمگفتار بیست و 
بسیار  و در قرآن کریم و سنت پیامبر ری آسمانها و زمین به عدالت است،استوا

همانا »یعنی:  4[]إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْل فرماید:خداوند متعال می تأکید شده است. بدان

]وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  ، همچنین فرموده است:«دهد.اوند به دادگری فرمان میخد

كُمُوا باِلْعَدْل و « کنید. داورى عدالت به کنید،مى داورى مردم میان چون و »یعنی:    5[تََْ

اميَن للهَِِّ شُهَداءَ باِلْقِسْطِ وَ لا فرماید: همچنین خداوند متعال می ا الَّذينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َ ]يا أَيُّه

رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَ قُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ خَبيٌر بمِا  وا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوىأَلاَّ تَعْدِلُ  يََْ وَ اتَّ

 عدالت به[ و] برخیزید داد به خدا براى اید،آورده ایمان که کسانى اى »یعنی:   6تَعْمَلُونَ[

 عدالت. نکنید عدالت که دارد آن بر را شما گروهى دشمنىِ نباید البتّه و دهید، شهادت

 آگاه دهیدمى انجام آنچه به خدا که دارید، پروا خدا از و است، نزدیکتر تقوا به آن که نیدک

اميَن باِلْقِسْطِ خوانیم: ای دیگر از قرآن کریم میو در آیه «.است ا الَّذينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َ ]يا أَيُّه

بِهمِا فَلا تَتَّبعُِوا  وَ الْأقَْرَبيَن إنِْ يَكُنْ غَنیًِّا أَوْ فَقيراا فَاللهَُّ أَوْلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالدَِيْنِ  شُهَداءَ للهَِِّ وَ لَوْ عَلَ

وى  که کسانى اى »یعنی:   7أَنْ تَعْدِلُوا وَ إنِْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللهََّ كانَ بمِا تَعْمَلُونَ خَبيرا[ الََْ

                                                       
 مانند: احوال شخصيه )نكاح ، طلاق ، ارث( و معاملات . - 1

أن الأمة فيما علمت مجمعة على أن حاكم  : »194، ص  2العزيز لابن عطية، ج   الكتاب تفسير في الوجيز المحرر - 2
رته كيف وقع فيغير ذلك، ومن المسلمين يحكم بين أهل الذمة في التظالم ويتسلط عليهم في تغييره وينفر عن صو

التظالم حبس السلع المبيعة وغصب المال وغير ذلك، فأما نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر وإنما 
 «...هي دعاوى محتملة وطلب ما يحل ولا يحل وطلب المخرج من الإثم في الآخرة فهي التي هو الحاكم فيها مخير 

 «وعلى هذا فالتخيير الذی في الآية مخصوص بالإجماع : »204، ص  6عاشور، ج  بنا - والتنوير التحرير - 3

 90نحل /  - 4

 58نساء /  - 5

 8مائده /  - 6
 135نساء /  - 7
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 زیان به چند هر دهید، گواهى خدا براى و کنید مقیا عدالت به پیوسته اید،آورده ایمان

[ دعوا طرفِ دو از یکى] اگر. باشد[ شما] خویشاوندان و مادر و پدر[ زیان به] یا خودتان

 نروید هوس پىِ از پس، است؛ سزاوارتر[ شما از] دو آن به خدا باز باشد، نیازمند یا توانگر

 به خدا قطعاً نمایید، اعراض یا گرایید رافانح به اگر و. کنید عدول[ حق از درنتیجه] که

يا »فرماید: صحیح قدسی خداوند متعال می ، در حدیثِ«.است آگاه دهیدمى انجام آنچه

ای بندگانم، »یعنی:   1«عبادي إني حرمت الظلم علَ نفسي، وجعلته بینكم محرما، فلا تظالموا

ا حرام قرار دادم، پس به یکدیگر شممیان  همانا من بر خودم ستم را حرام کردم و آن را در

أيُّا الناس،  »فرماید: در جامعه می برپایی عدالتبیان اهتمام به در  ، پیامبر«ستم نکنید.

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشْيف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف 

 ای مردم،»یعنی:   2« ت يدهاأقاموا علیه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع

رهایش  کرد،می دزدى سرشناسى اگر که بود آنجا از شما از تر پیش مردمان نابودى

اگر که  سوگند به خدا. کردندمی مجازاتش نمود،می دزدى ناتوانى هرگاه و ساختندمی

 مفاهیمو ، شکل تطبیقی این تعالیم «کنم.فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع می

 کنیم.را در اینجا نقل می موردچند  نمونهطور ه بسیار زیاد است که بدر تاریخ مسلمانان 

 ـبه بعد( می41)م حثمه ابی بن سهل .1 زمانی که اهل خیبر با مسلمانان »گوید: ه

به  بن مسعود بن زید محُیِّصهو  بردند، عبدالله بن سهلدر صلح به سر می

نزد عبدالله بن  صهحیِّجدا شدند. بعد از آن، مُخیبر رفتند. در آنجا از یکدیگر 

آمد و دید که او در خونش، غلتیده و کشته شده است. پس او را دفن  سهل

سپس، عبدالرحمن بن سهل و دو فرزند مسعود با  کرد و به مدینه بازگشت.

رفتند. و عبدالرحمن که از همه کوچکتر  صه نزد پیامبرویِّمحیصه و حُهای نام

بگذار  فرمود: بزرگتر از تو سخن بگوید، پیامبر روع به سخن گفتن کرد.بود، ش

 .بزرگتر از تو سخن بگوید. او سکوت کرد. آنگاه فرزندان بزرگتر سخن گفتند
                                                       

 619ح  385، ص  2حبان، ج  ابن ؛ صحيح2577ح  1994، ص  4صحيح مسلم، ج  - 1
 1688ح  3151، ص  3؛ صحيح مسلم، ج 3475ح  175، ص  4صحيح البخاری، ج  - 2
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شناسید؟ گفتند: چگونه کنید که قاتل را میسوگند یاد می یافرمود: آ پیامبر

فرمود:  ! پیامبر؟ایمندیدهکه شاهد قتل نبوده و آن را سوگند یاد کنیم در حالی 

کنند و دست شما را کوتاه در این صورت، پنجاه نفر از یهود، سوگند یاد می

! سرانجام، سازند. گفتند: چگونه سوگند قومی که کافرند را قبول کنیم؟می

با توجه به   1«از اموالی که پیش خود داشت خونبهایش را پرداخت. پیامبر

 2صحیح است.، فاسق و یهودی  رکاف شخصِ این حدیث سوگند

أن عمر بن الخطاب اختصم إلیه مسلم »گوید: می (هـ93 )م بسیِّسعید بن مُ .2

ويُّودي، فرأى أن الحق للیهودي، فقضى له عمر، فقال له الیهودي: والله لقد قضیت 

 عمر داشتند نزد دعوا و مخاصمه باهم یك مسلمان و یهودی که »یعنی:   3«بالحق

 او نفع به و است یهودی با حق که داد تشخیص عمر ند،رفت خطاب بن

 قضاوت حق به که خداوند به سوگند: گفت او به یهودی آن .نمود قضاوت

شود که میان مسلمان و کافر در حکم و داوری ، از این اثر استنباط می«.کردی

 4تفاوتی نیست.

ی تحتِ هامینهرگاه گروهی از سرز در تاریخ وارد است که عمر بن خطاب .3

آمدند، از آنها دربارة احوال اهل ذمّه و رفتار می حکومت اسلام نزد وی

لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة »فرمود: کرد و میاستاندارانش با آنها سوال می

اهل ذمّه را  ،شاید مسلمانان»یعنی:   5«فلهذا ينتقضون بكم؟ قالوا: ما نعلم إلا وفاء

گفتند: کنند؟ آنها در پاسخ میبا شما نقض می کنند و لذا عهدشان رااذیت می

 «دانیم.بجز وفا به عهد چیزی نمی

                                                       
 1669ح  1291، ص  3؛ صحيح مسلم، ج 3173ح  101، ص  4البخاری، ج  صحيح - 1

 «.واليهودی.. والفاسق الكافر يمين لصحة دليل هذا وفي : »147، ص  11شرح النووی علي مسلم، ج  - 2

 ؛ اسناد آن صحيح است.2878ح  459، ص  2مالك، ج  الإمام موطأ - 3

 « أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء : »98، ص  7لبر، ج الاستذكار لابن عبدا - 4

 370، ص  2الأثير، ج  ابن - التاريخ في ؛ الكامل89/  4الطبری، ج  – والملوك الرسل تاريخ - 5
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أي من  –أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير  »گوید: هـ( می80)م جُبیر بن نُفیر .4

فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا   -الْزية 

الوا: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يَعل ذلك علَ يدي ولا قال: بلا سوط ولا نوط؟ ق

 آورده شد، عمر جزیة زیادی به نزد عمر بن خطاب »یعنی:   1«فِ سلطاني

کنم شما ]با آوردن این مالیات زیاد[ مردم را به هلاکت فرمود: گمان می

 صفاو انداختید؟! گفتند: نه، سوگند به خدا، چیزی نگرفتیم مگر اینکه با بخشش 

 که خدایی سپاسگفتند: بلی، فرمود:  ؟تازیانهفرمود: بدون  بوده است. عمر

 «نداد. قرار امسلطه و قدرت تحت و دست در را آن

که در جنگ صفین ]زره خود را  : علیگویدمی هـ(104)م  شعبیعامر  .5

و خود نیز  بردشریح قاضی مرد نصرانی دید. او را پیش در دست  [گم کرده بود

: اگر خصم من مسلمان بود من با او یکسان فرمودمدعی علیه نشست و  کناردر 

این زره من است  گفتنیز من است. مرد نصرانی  این زره :فرمودبودم. آنگاه می

 دلیلیگفت آیا  علیه ب حشری قاضی .گویدو امیرالمؤمنین هم دروغ نمی

شریح باتوجه به  ، دلیلی ندارم. ]قاضینه تبسمی کرد و فرمود: ؟ علیداری

مرد نصرانی زره را برداشت و رفت  ظاهر امر به مرد نصرانی حق داد[ و لذا 

ها محاکمه گونه دهم که اینو گفت من گواهی می، دور شد برگشت کمیچون 

 کند و قاضی او راعه میجقاضی مراه . امیر المؤمنین باست انبیاءه بمختص 

عتراف کرد که آن زره هنگام لشکر کند. پس از آن مسلمان شد و امحکوم می

 خوشحالاز اسلام آوردن او  صفین از او افتاده بود. علیه ب کشی علی

 2همراه بود. نهرواندر جنگ  او با علی اعطا نمود،او زره و اسب ه شد و ب

                                                       
 114ح  54سلام، ص  بن للقاسم الأموال - 1

؛ 194، ص  2الضبي، ج  وكيع - القضاة ؛ همچنين بنگريد به: )أخبار750، ص  2الأثير، ج  ابن - التاريخ في الكامل - 2

 البداية ؛140 – 139، ص  4الأصبهاني، ج  نعيم لأبي الأولياء ؛ حلية20465ح  230، ص 10  للبيهقي، ج الكبرى السنن

باشد. در برخي از (، اسناد اين اثر ضعيف است، لكن دارای متابعات و شواهد مي 5، ص  8ابن كثير، ج  –والنهاية 
 روايات در بدل مرد نصراني، مرد يهودی آمده است.
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مؤرخین نوشتند که مردی ذمّی از اهالی حمص )شام( با سر و محاسنی سفید به  .6

خواهم با کتاب میآمد و گفت: ای امیرالؤمنین، از تو  نزد عمر بن عبدالعزیز

فرمود: چه شده؟ آن مرد گفت: عباس بن ولید بن  . عمرخدا حکم دهی

عبدالملك زمین مرا غصب کرده است. در این حال عباس در آن مجلس بود و 

س، پاسخ تو چیست؟ عباس گفت: به او فرمود: ای عبا بن عبدالعزیزعمر

ای آن را به نامم ثبت داد و طی نامه آن را به من بن عبدالملك ولید امیرالمؤمنان

ذمّی تو چه پاسخی داری؟ آن مرد  فرمود: ای مردِ کرد. عمر بن عبدالعزیز

. عمر بن حکم دهیکتاب خدا خوام با میمؤمنین، از تو گفت: ای امیرال

ب ولید کتا تا تبعیت به فرمود: کتاب خدا احق و شایسته تر است  عبدالعزیز

پس عباس آن را به  زمینِ این مرد را به او بازگردان، ، ای عباس،بن عبدالملك

  1د.یاو برگردان

مسلمانان شد  ةخلیف هنگامی که معاویه بن ابی سفیان، در تاریخ ثابت است .7

یوحنا را در دمشق به مسجد اضافه کند که  با مخالفت نصاری  خواست که کنیسة

اقدامش دست کشید، بعد از او عبدالملك بن مروان در مواجه شد، و لذا از این 

عهد خلافتش، خواست آن کنیسه را به مسجد اضافه کند و برای رضایت نصاری 

بذل و بخشش زیادی کرد که باز با مخالفت نصاری مواجه شد بعد از او نیز ولید 

 بن عبدالملك، همة نصاری را جمع کرد و مال بسیاری را برایشان بخشید تا در

عوض آن، کنیسه را به او تحویل بدهند، لیکن نصاری مخالفت کردند و در این 

حال ولید بن عبدالملك به آنها گفت: اگر موافقت نکنید، این کنیسه را خراب 

کنم که در نتیجة آن بخشی از این کنیسه را خراب کرده و به مسجد اضافه می

ری به پیش او از عملکرد خلیفه شد و نصا عمر بن عبدالعزیز  کرد. تا اینکه

ولید بن عبدالملك، شکایت بردند، خلیفه به کارگزارش نوشت و او را فرمان داد 

                                                       
 البداية ؛366، ص  1الصفوة لابن الجوزی، ج  ؛ صفة58الآجری، ص  بكر أبو -العزيز  عبد بن عمر حفص أبي أخبار - 1

 239، ص  9ابن كثير، ج  –والنهاية 
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که آنچه را که از این کنیسه به مسجد اضافه شده است را به نصاری برگرداند.در 

این حالت اهالی دمشق از این عمل خلیفه ناخوشنود شدند و گفتند: مسجدمان 

ن اذان دادیم و نماز خواندیم خراب کنیم و به کلیسا را بعد از اینکه در آ

بی و برخی دیگر از در آن زمان قاضی سلیمان بن حبیب محار –)؟!( مبازگردانی

از نصاری درخواست کردند که در قبال چشم پوشی از کنیسة  -فقهای دمشق 

های شهر غوطه که با جنگ بدست آمده و به دست مسلمانان یوحنا، تمام کنیسه

بخشند به شرط اینکه از مطالبة کنیسة یوحنا خودداری ده است را به آنها میرسی

نامه نوشتند و او  کنند و ]در نهایت[راضی شدند و برای عمر بن عبدالعزیز 

 1نیز آن را امضاء کرد.

نویسد: می« أخبار العلماء بأخیار الحکماء» (، در کتاب هـ 646)م قفطی .8

لأندلسي كان هذا الرجل من أهل لأندلس يُّودي موسى بن میمون الإسرائیلي ا»

النحلة ... وابتلَ فِ آخر زمانه برجل من الأندلس فقیه يعرف بأبي العرب بن معیشة 

وصل إلى مصر واجتمع به وحاققه علَ إسلامه بالأندلس وشنع علیه وأدام أذاه فمنعه 

: یعنی  2« عاعنه عبد الرحیم بن علي الفاضل وقال له رجل مكره لا يصح إسلامه شر

از اهالی اندلس، یهودی مذهب یمون اسرائیلی  اندلسی، این مرد موسی بن م»

فقیه از اندلس ی [ با مردهنگام خروج  از اندلس به قصد مصربود. و در آخر سر ]

معیشه گرفتار شد، به مصر رسید و با وی ملاقات نمود  بن عربالمعروف به ابو 

در اندلس ] اظهار نموده بود[ اجبار کرد و و این شخص او  را بر اسلامش که 

]قاضی[  رسوایش نمود و این آزار و اذیتش را در حق موسی بن میمون ادامه داد،

را از این کار منع کرد و به او گفت:  )آن فقیه( عبدالرحیم بن علی فاضل او

  «شخص مجبور ]به قبول اسلام[ اسلامش شرعاً صحیح نیست.

                                                       
 (254، ص  2دمشق لابن عساكر، ج  ريد به : )تاريخ، همچنين بنگ128 – 127البلاذری، صص  – البلدان فتوح  - 1

  240 ص الحكماء، بأخيار العلماء أخبار- 2
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 جبل در »نوشته است: « فتوح البلدان»در کتاب  هـ(279)م علامه بلاذری .9

 صالح و کردند خروج داشتند، شکایت بعلبك خراج کارگزار از که جماعتی لبنان

 آنان و داشت گسیل را گروهی -فرماندار شام  – عباس بن الله عبد بن علی بن

 به را آنان و نهادند باقی خود دین بر را دیگران و کشتند را ایشان جنگجویان

. تبعید نمودند سرزمینشان از را لبنان اهالی از گروهی و اندندگرد باز هایشانآبادی

عبدالرحمن : بود گفته که کرد حکایت مرا کثیر بن محمد از سلام بن قاسم

 این نامه آن از او که نوشت صالح به طولانی اینامه  -فقیه شام  - اوزاعی

 کسانی لبنان جبل از بعید شدهت هذمّ اهل بیندر : حفظ کرده است را مطالب

 کنندگانی خروج همان اند،نداده یاری ایشان کار در را کنندگان خروج که هستند

. ایدبرگردانده هایشانآبادی به را دیگر بعضی و کشته را برخی اطلاع یافتم که

 اندشده مرتکب گروهی خاص که گناهی به را مردم عموم توانمی چگونه

متعال  خداوند حکم کرد؟ دور اموالشان و دیار از را آنان انبتو تا ،کرد مؤاخذه

 بر باید که است دستوری ترینشایسته  1«لا تزر وازرة وزر اخری» که باره این در

سرلوحه  و حفظ باید که هاوصیت ترینشایسته و کرد اقتداء بدان و بود استوار آن

 ستم معاهدی به کسی که فرمود: که است  الله رسول وصیتعمل قرار داد 

و   2«.کرد خواهم مخاصمه او بر من دهد، قرار او بر طاقتش فوق تکلیفی و کند

إنهم لیسوا بعبید  » آمده است که فرمود: در بخش دیگر از نامة امام اوزاعی

آنان » یعنی:  3« فتكونوا من تَويلهم من بلد إلى بلد فِ سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة

، بلکه آنان از سرزمینی به سرزمین دیگری منتقل شوند ایشبا گش برده نیستند که

 «مردم آزادِ ذمّی هستند.

                                                       
، نجم / 7، زمر / 18، فاطر / 15، اسراء / 164)انعام / « .كشد نمي دوش بر را ديگری گناهان بار هيچكس »يعني:  - 1

38 ) 

 163 – 162البلاذری، صص  – البلدان فتوح - 2

 418 ، ص 1 زنجويه، ج لابن الأموال ؛220 ص سلام، بن سمللقا الأموال - 3
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 به را ایشان الملك عبد بن ولید که زمانی تفلیسدر تاریخ ثبت است که اهالی  .10

نیز این عمل را  فقهاء و مسلمانان از این عملکرد خوششان نیامد تبعید کرد، شام

 آنان ،به حکومت رسید الملك عبد بن ولید بن یزید هنگامی که و منکر دانستند،

 عدالت از را آن ویدند پسندرا  او این کار مسلمانان و بازگردانید قبرس به را

 1.دانستند

که بزرگترین کتاب « المبسوط»هـ( در کتاب 483)م  امام سرخسی حنفی .11

کند که اهتمام وافر فقهاء و قضات باشد، مطلبی را نقل میفقهی مذهب حنفیه می

عادل مسلمان را در تطبیق و تنفیذ مفهوم عدالت  اسلامی با عملِ واقع را بین 

 در»نویسد: کند، سرخسی میمسلمان و غیر مسلمان  بیشتر برایمان روشن می

 در یعنی تو، عدالت و( نشستن) مجلس و چهره فرمود: در که آمده  2حدیث

 دیگری بر یکی اینکه تا آنان دوی هر نزد نشستن و مخاصمه طرفین به نگریستن

 به و نماید برقرار عدالت آنها بین و ،(ندهد روی تبعیضی) نشود داشته مقدم

 دعای و نیاز و راز در ابویوسف که شده روایت و. کند امر دادگری و عدل

 را عدالت جریان، یك در جز من که دانیمی اگر بارالها: گفت مرگش هنگامه

 را جریان کدام: گفتند ..درگذر گناهم زا پس نکردم رها مخاصمه طرفین میان

 من کرد، دعوا اقامه امیرالمومنین علیه مسیحی شخص یك: گفت گویی؟می

 بنشینم، رو در رو او شاکی با و برخیزد جایش از دهم دستور خلیفه به نتوانستم

 کردم، دور( شکایات شنیدن) کرسی کنار از را مسیحی آن توانستم که جایی تا اما

 تساوی آندو بین نشستن، در آنکه از پیش دادم گوش دعوا و ایتشک به سپس

 مهمترین از این، که بدانند همه تا بوده این من ستم پس. کنم برقرار عدل و

 توجه شده اشاره بدان حدیث در آنچه به نسبت بایستی قاضی که است چیزهایی

 کسی نه و ورزدمی طمع تو ستم و ظلم به اشراف از کسی نه: گفته زیرا. نماید

                                                       
 157البلاذری، ص  – البلدان ؛ فتوح418 ، ص 1 زنجويه، ج لابن الأموال ؛220 ص سلام، بن للقاسم الأموال - 1

فرستاده و يك سری  ای كه برای ابوموسي اشعرینقل شده است در نامه اصل اين حديث از عمر بن خطاب - 2
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 چنانکه  1«است ظلم همان حیف و .دهدمی راه دل به ترس تو ظلم از ضعیفان از

 از یا»یعنی:   2[أَمْ يَُافُونَ أَنْ يَُیفَ اللهَُّ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ ]: فرموده متعال خداوند

 «ورزند؟ ستم آنان بر اشفرستاده و خدا که دترسنمى آن

« اقباط و مسلمون» م( در کتاب 1952جر )متوفی مؤرخ کاتولیکی آقای جاک تا .12

عمرو بن عاص جایگاه بنیامین رئیس اسقف یعقوبی را در میان مردم » نویسد: می

درک کرده بود،  لذا کوشید تا اخباری از او از زبان مردم به دست آورد تا به این 

برده  وسیله مکانی که رئیس اسقف در آنجا از ترس و فشار قیرس به  آنجا پناه

و فرار کرده است را پیدا کند. عمرو در پی آن گفت: وی در امن و امان و سلامت 

د، و به اداره امور و ذمّة خداوند است پس در امنیت و آرامش خود را نشان ده

رسیدگی کند. چون قدیس بنیامین این بیانیه را شنید با فرح و  کلیسا و پیروانش

که ده یزده سال به اسکندریه بازگشت،  شادمانی  وصف ناپذیر بعد از غیبت س

و سه سال آن نیز قبل از اینکه مسلمانان اسکندریه  سالش در زمان هرقل رومی

یت مخالفان بر تن صبر و جهادی که مردم ارتدوکسی از  آزار و اذ که  لباسِ -

فتح کنند. بنیامین وقتی خودش را  آشکار کرد، مردم و همة شهر  -پوشیده بودند

شدند و آمدنش را اعلان کردند. امیر عمرو بن عاص  او را با تکریم خوشحال 

و اعزاز و محبت احضار نمود. سپس عمرو رو به او کرد و گفت: تمام کلیسا و 

مردانت را نگهدار و امورشان را اداره کن ... و عمرو باز اندیشید در اینکه 

اجازه به مشارکت  و ضامن شودای ایجاد کند تا حسُنِ سیرت عادلانه را وسیله

شهروندان نصرانی دهد، لذا شهرها را به چند حوزه تقسیم نمود و در هر حوزة 

رسیدگی اختلافات مدنی و دینی ای قبطی تعیین کرد تا مکلف به آن قاضی

مسلمانان باشد و زمانی که اختلاف بین قبطی و مسلمان باشد، رسیدگی آن غیر

یل شده ارجاع دهد و مسایل جنایی را را به مجلسی که از قاضیان دو طرف تشک
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این تساهل و تسامح عمرو بن   1«هم تنها به قاضیان مسلمان اختصاص یابد.

بوده که  با مردم قبطی و بزرگانشان، ناشی از توصیه مؤکد پیامبر عاص

إذا افتتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط » قبل از فتح مصر بارها به اصحابش فرمود: 

 به قبطی مردم بازمانی که مصر را فتح کردید، »یعنی:    2«ورحما خيرا فإن لَم ذمة

و در « قرابت است. ، زیرا برای آنان حق عهد و پیوندکنید رفتار خیر و نیکی

إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فیها »فرمود:  حضرتحدیثی دیگر آن

 زودبه » یعنی:    3«القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لَم ذمة ورحما

 شودمی برده نام زیاد قیراط از که است سرزمینی آن و کنیدمی فتح را مصر شما

 «.است قرابت پیوند و عهد حق آنان برای زیرا ،آنجا به نیکی رفتار نمائید مردم با

 یك ساخت دستور عثمانی امپراتوری حاکم فاتح، محمد سلطان که است نقل  .13

 به اسم رومی معماران از یکی به و. داد را لاستانبو شهر در جامع مسجد

 دستور بود، زمان آن معماران مشهورترین و معروفترین از یکی که( ابسلانتی)

 داشته اشراف مسجد ساخت عملیات بر و جامع مسجد ساخت متصدی داد

 مرمر سنگ جنس از مسجد هایستون که بود این سلطان دستورات از یکی .باشد

 بدون دلایلی به بنا معمار [ امّا...] باشند داشته زیادی رتفاعا هاستون و. باشد

 کردن کوتاه و قطع به امر کند مشورتی یا و بدهد خبر و اطلاع سلطان به اینکه

 و خشمگین میشود مطلع معمار کار از سلطان که زمانی. کرد مسجد ستونهای

 کوتاه خاطر به معمار دست تا داد دستور عصبانیت اوج در و شود، می عصبانی

 سلطان بود گذشته کار از کار اینکه از پس و. شود قطع مسجد هایستون کردن

 در که ستمی و ظلم خاطر به رومی معمار و. شد پشیمان بود داده که ازدستوری

( حلبی خضر صاری) استانبول قاضی پیش به و ننشست ساکت بود شده او حق
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 هازبان سر او دادگری و عدالت امپراتوری نواحی  تمامی در زمان آن در که -

 بدون و کرد شکایت بود شده او به سلطان طرف از که ظلمی از و رفت  -بود

 پیش به قاصدی هنگام آن در قاضی.  کرد قبول را او شکایت قاضی تردیدی هیچ

 او علیه مسلمانی غیر شهروند طرف از که شکایتی خاطر به کرد، روانه سلطان

 قاضی پیش خبر این شنیدن از پس سلطان و .شود راحضا دادگاه به بود شده

 همان در و شد حاضر دادگاه در سلطان مقرر روز در. شد حاضر دادگر و عادل

 نمیتوانید شما سرورم: گفت او به قاضی که بنشیند جایگاه روی بر خواست حین

 در ناراحتی هیچ بدون فاتح محمد سلطان. بایستید شاکیت کنار در باید بنشینید

 قاضی به را خود شکایت رومی و. ایستاد بود رومی معمار آن که شاکی ارکن

  دو وآن کرد تایید را رومی هایگفته رسید سلطان نوبت که وقتی.  کرد عنوان

 قاضی مدتی از بعد. ماندند قاضی حکم منتظر هایشانحرف شدن تمام از بعد

 شود قطع شما دست و شوید قصاص باید سلطان ای شرعی، اوامر به بنا: گفت

 از که گفت قاضی به گرفته و مرتجف صدای با رومی حین همان در [...]

 جزای پرداخت حکم که میخواهد قاضی از فقط و میکند نظر صرف شکایتش

 روز هر ازای به نقدی سکه ده پرداخت حکم و دستور قاضی .کند صادر نقدی

 پرداخت است مکلف نسلطا شده، وارد رومی به که ضرر جبران بابت العمر مادام

 قصاص حکم از شدن رها و خود عمل از پشیمانی و ندامت ابراز با سلطان.  کند

 خود و .گرفت رومی به روز هر ازای به نقدی سکه بیست پرداخت به تصمیم

 1.کرد آن پرداخت به موظف را

 شهروندان که کرد اعلان فرمانی در عثمانی اول سلیم سلطان که است نقل  .14

 اسلام دین به باید استانبول ساکن یهودی و رومی ارمنی، از اعم غیرمسلمان

 به خبر این. شودمی کشته بگیرد نادیده را سلطان قرار این  هرکس و بگروند

  -بود دوران بزرگ بسیار علمای از که- افندی جمالی علی زمبیلی الاسلام شیخ
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 گرویدن به مسلمانان غیر اکراه زیرا کرد، ناراحت شدت به از این خبر  او و رسید،

 سر را «الدین فی اکراه لا» شعار که است اسلامی هایآموزه مخالف اسلام به

 شخص اگر حتی کند مخالفت شرعی قاعدة این با کس هیچ نیست جایز و میزند،

 و خواست ورود اذن و رفت اول سلیم سلطان نزد به بنابراین. باشد هم سلطان

 خواهیمی تو که شنیدم سلطان، ای :فرمود طانسل به بلافاصله و.شد داخل وی بر

 اسلام شرع مخالف عمل این. کنی مسلمان زور به را غیرمسلمان شهروندان همة

 وقتی «فاتح محمد» شما جد. نیست اجباری هیچ دین قبول در که مادامی است

 زور به را کس هیچ و کرد پیروی اسلام شریعت از نمود فتح را استانبول شهر که

 از تبعیت توست بر نمود، اعطا را عقیده در آزادی همه به بلکه نکرد، مسلمان

 شیخ به سلیم سلطان فاتح، محمد جدتان از تبعیت همچنین و حنیف شریعت

 را دولت امور در مداخله افندی، علی ای افندی، علی ای: گفت افندی الاسلام

 به  دارم من ن،سلطا ای: فرمود پاسخ در افندی الاسلام شیخ گیری؟!می پیش در

 دیگری غرض و میکنم عمل است منکر از نهی و معروف به امر که خودم وظیفة

. بگیرد را جانم نمیتواند کسی  هرگز باشد نیافته پایان اجلم که مادام و ندارم،

 دور را تو اینکه و باشم تو اخروی امور خیرخواه که است واجب من بر و [...]

 دیگری راه شوم مجبور اگر.کند تباه را تو ویاخر زندگی که چیزی هر از  کنم

: فرمود افندی علی چیست؟ منظورت: گفت سلیم سلطان. گیرممی پیش در را

 کنم صادر تو برکناری در فتوایی شد خواهم مجبور کنی، اقدام کارت این به اگر

 الاسلام شیخ دلسوزانة خواستة سلیم حنیف، سلطان شریعت با مخالفتت سبب به

 تکریم را آنان و گذاشت احترام علماء به آن از بعد و کرد فرمانبرداری را افندی

 آزادی هایشانو دادگاه عبادات عقاید، در نیز مسلمان غیر شهروندان و نمود،

   1.نکرد درازبه بدی  آنان سوی کس انگشت به هیچ و یافتند
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 اجتماعي تكافل و ضمانت: بیست و پنجمگفتار 
 کنند، ضمانت و سرپرستی را همدیگر جامعه ی این است که افرادمنظور از کفالت اجتماع 

 ،شهروند یا باشد، دولت ،دننمای مساعدت و کمك همدیگر به دارند اختیار در که آنچه در و

 سرپرستی مانند ایجابی، تصمیم چه باشند، تصمیم یك دارای نظر اتفاق با همه که ایگونههب

 مانند باشد، سلبی تصمیم یا وو سایر موارد.  ،ستمندانو م فقیران به کمك یتیمان، نمودن

 وجدانی عمیق احساس سلاح با هم آن …و خیانت و غش از جلوگیری و احتکار تحریم

 جامعه و ،اجتماع کفالت تحت در فرد اینکه تا گیرد،می سرچشمه اسلامی ةعقید اصلِ از که

 ةجامع برای افراد، تمام که اینهگوهب. کنند زندگی فرد برابر در مسئولیت احساس با نیز

 را همدیگر مشترک، منافع جلب برای و خود افراد از زیان و ضرر دفع جهت و برتر،

 واژه برای کریم قرآن در متعال خداوند که است معنایی همان این و نمایند. کفالت ضمانت

وَ لا تَعاوَنُوا   وَ التَّقْوى]وَ تَعاوَنُوا عَلََ الْبَِِّ فرماید: می که آنجا است، نموده مقرر «تکافل»

ثْمِ وَ الْعُدْوان  و کنید، همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوکارى در و » یعنی:  1[عَلََ الْإِ

  2 «نشوید. هم دستیار تعدىّ و گناه در

عادلانه و بلکه احسانی  تعاملاتدر رابطه با  هـ(684)م  قرافی شهاب الدین امام      

ا )شهروندان آنه به   3آنچه بدون محبتِ باطنی اما و » :نویسدمین غیر مسلمان، با شهروندا

                                                       
 2مائده /  - 1
، مقارنه با ترجمه فارسي آن از آقای محمد  9تأليف: د.عبدالله ناصح علوان، ص  –التكافل الاجتماعي في الإسلام  - 2

 صالح سعيدی، نشر احسان ، تهران 

نسايت منظور از محبتِ باطني يعني نسبت به كفر آنها دوستي ای  نباشد بلكه آنها را به خاطر انسان بودن و اساس ا - 3

مبتني بر كرامت ذاتي دوست داشته باشد نه به خاطر كفر و شركشان، زيرا بين  دوست داشتن انسان به معنای 
انسان بما هوالانسان با دوست داشتن كفر و شرك )عقايد خلاف اسلام( تفاوت اساسي وجود دارد و آياتي كه به عدم  

ه به همين دوستي گرفتن عقيدتي است نه انساني، به دوستي گرفتن غير مسلمانان صراحت دارد  در واقع اشار
 به كفار داشتن باشد. بنابراين دوستعبارت ديگر آيات نهي از دوستي گرفتن اهل كتاب در خصوص عقايد آنها مي

  پيامبر به خطاب متعال خداوند .داشت كراهت كفرشان از بايد لكن است، جايز... و قرابت و  انسانيت خاطر

 توانىنمى دارى دوست را كه هر تو حقيقت، در »(، يعني: 56)قصص /  ]إنَِّكَ لَا تََْدِي مَنْ أَحْببَتَْ[ :فرمايد مي

 دوست اساس، همين بر و است داشته دوست را كفار از برخي پيامبر آية شريفه، اين طبق« كنى راهنمايى
: ت نه دوست داشتن شرعي. بنگريد بهاس كند. لذا حب در اين اين آيه، حب طبيعي هدايت را آنها كه داشتهمي

 (246، ص 6العظيم لابن كثير، ج  القرآن )تفسير
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 با مهربانی رفتار: از عبارتست است نموده امر اعم از نیکی کردن بدان مسلمان(غیر

 سخن نرم ایشان، پوشانیدن لباس آنها، گرسنه به دادن غذا فقیرشان، نیاز رفع ضعیفشان،

 در اذیتشان و آزار تحمل تندی، و ترس شیوه با نه و دلسوزانه و مهربانانه شیوه با گفتن

 بدانان لطف روی از را کار این که باشد اذیتشان دفع توان اینکه وجود با همسایگی حال

 سعادمندان از اینکه و برایشان نمودن هدایت دعای آنها، گرامیداشت و ترس نه دهد انجام

 آنها نمودن غیبت از اجتناب دنیایشان، و دین امور تمام در آنان کردن نصیحت و گردند،

 آبرو و ناموس و خانواده و اموال از پاسداری گرفت، قرار آزارشان و اذیت مورد کسی اگر

 همه و رسانند، یاری ستم و ظلم دفع در را آنان اینکه و منافعشان، و حقوق تمامی و

 دشمن و دوست به تنسب را بزرگی و کوچك خیر و نیکی هر و کنند، ادا را حقوقشان

در تطبیق این قاعدة  و  1«.است اخلاق بزرگواریهای و مکارم از اینها که چرا دهد انجام

هایی را تکافل و ضمانت در جامعة اسلامی در قبال شهروندان غیر مسلمان جا دارد نمونه

امر  ین در او واقع  اسلامی از آثار و روایات نقل کنیم تا برای خوانندگان توافق بین مفهوم

 شود. ترملموس

أن رسول الله صلَ الله علیه وسلم  »گوید: هـ(، می93)م سعید بن مُسیِّب .1

 رسول الله»یعنی:    2«تصدق علَ أهل بیت من الیهود بصدقة، فهي تجري علیهم»

 «.تداوم بخشید آنانبر  را این عمل و داد یهودی صدقه یاهخانواد هب

                                                       
وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة  : » 15، ص  3القرافي، ج  – الفروق - 1

حمة لا على سبيل الخوف والذلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والر
واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا 
من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون 

وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم أموالهم وعيالهم وأعراضهم 
 « ق...وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلا

لكن مرسل است و ، سند آن صحيح، 728سلام، ص  بن للقاسم ؛ الأموال1211، ص  3زنجويه، ج  لابن الأموال - 2

 مرسلِ سعيد بن مسيب حكم موصول را دارد.
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برادری یهودی داشت و  ی همسر پیامبردختر حُیَ روایت است که صفیه .2

به موجب آن وقف بر اهل ذمّه صحیح است، زیرا   1او وقف نمود. چیزی را بر

کنند، مادام که صدقه بر آنان جایز آنان  ملکی که دارای احترام است را مالکیت می

و جایز  ،جایز است همانند مسلمانان ه نام آناناست، وقف نمودن چیزی هم ب

 2د.نمایسلمان بر آنان وقف است که م

با اسنادشان نقل  هـ(251)مهـ( و ابن زنجویه182)مابویوسفقاضی .3

 کهنسالِ مردگذشت، دید می ایاز کنار خانه کردند که روزی عمر بن خطاب

دست بر شانة او گذاشت و فرمود: تو  عمر کند.ایستاده و گدایی می یینابینا

فرمود:  د گفت: من یهودی هستم. عمراز کدام اهل کتاب هستی؟ آن پیرمر

من برای تهیة پول جزیه  چه چیزی تو را به این کار وادار ساخته است؟ گفت:

دست او را گرفت و به خانة  عمر پیرهستم. چون ناتوان وکنم گدایی می

نِ را به وی داد، و سپس او را به نزد خاز شز مالخودش برد و آنگاه مقداری ا

یهودی و امثال آن حقوقی ماهانه  امر نمود تا برای این شخصِو فرستاد بیت المال 

فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبیته ثم نخذله عند الَرم ]إنَِّمَا »  تعیین نماید. و فرمود:

دَقاتُ للِْفُقَراءِ وَ المسَْاكين الفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل  و [الصَّ

 عدالت ما که خداوند به سوگند »، یعنی: «.عن ضربائهالكتاب، ووضع عنه الْزية و

 رهابه حال خود  را او کهنسالی و پیری در و بخوریم را او جوانی اگر کنیمنمی

اختصاص دارد. فقیران، مسلمانان هستند  قات تنها به تهیدستان و بینوایانصد .کنیم

                                                       
صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودی: »اين حديث با الفاظ متقارب روايت شده است كه :  - 1

 صفيه»، يعني: «أسلم ترثني ، فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث
به گوش قومش رسيد  به برادر يهودی اش فرمود: اسلام بياور ارث مرا ميبری، اين  سخن  صفيه همسر پيامبر

يك سوم  و گفتند: آيا دين خود را به دينار ميفروشي؟ آنگاه برادرش از اسلام آوردن ابا ورزيد، با اين حال صفيه
 (1260ح  459، ص  6للبيهقي، ج  الكبرى )السنن« مالش را برايش وصيت نمود.

 (61، ص  1ابن القيم، ج  –الذمة  أهل ، همچنين بنگريد به : )أحكام 39، ص  6قدامة، ج  لابن المغني - 2
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و امثالش  های اهل کتاب است. و جزیه را از اوو این یهودی نیز از مسکین

  1برداشت.

با مردم  نامه خالد بن ولید، مفاد امان«الخراج»در کتاب  قاضی ابو یوسف .4

وجعلت لَم: أيّما شیخ ضعف عن العمل، أو »حیره را نقل کرده و نوشته است: 

أصابته آفة من الآفات، أو كان غنیا فافتقر وصار أهل دينه يتصدّقون علیه، طرحت 

و برای مردم حیره مقرر نمود: هر »، یعنی: 2«.المسلمين جزيته وعیّل من بیت مال

و یا ثروتمند  آسیب و مرضی باشد دچارکه از کار کردن عاجز باشد، یا  پیرمردی

طوری که هم کیشانش به او صدقه بپردازند، دست شود بهباشد و فقیر و تهی

 «شود.می ال مسلمانان به وی انفاقشود و از بیت المجزیه از او دور افکنده می

به عدی بن  نامة عمر بن عبدالعزیز ازگوید: می ابی جعفر فَرقَد بن جَسرْ .5

آگاه شدم که در بصره بر ما قرائت کرد ]نوشته بود[ به اهل ذمّه در  ارطاه

توانش ضعیف است، و و ، باشداطرافت بنگر و بررسی کن هرکس پیر و سالمند 

برای  مستمری ای ،ال مسلمانانکسب و کاری ناقص داشت، آنگاه از بیت الم

 3بهبود وضعیتش مقرر کن.

 اسنادشان با ،(هـ224 م) سلام بن قاسم عبید ابو ، و(هـ251 م) زنجویه ابن .6

 عبدالرحمن، بن عبدالحمید عراق، والی به عبدالعزیز بن عمر »: که کردند نقل

 حقوق مردم همه: نوشت عبدالحمید. کن پرداخت را مردم همة مستمری نوشت

 عبدالعزیز بن عمر. است مانده المال بیت در مبالغی هنوز اما اند،گرفته را خود

 اند،شده قرض به ناگذیر فساد، و اسراف بدون که کسانی کن، بررسی: نوشت او به

 را کار این: نوشت برایش عبدالحمید[. کن پرداخت المال بیت از] را آنها بدهی

 بن عمر است، مانده باقی مبالغی مسلمانان المال بیت در هنوز امّا دادم انجام

                                                       
 سلام، بن للقاسم الأموال: )به بنگريد همچنين ؛162 ، ص 1 زنجويه، ج لابن الأموال ؛139 ص يوسف، أبو - الخراج - 1

 ( 56 ص

 158 - 157صص  يوسف، أبو - الخراج - - 2

 169، ص  1زنجويه، ج   لابن ؛ الأموال 56سلام، ص  بن للقاسم الأموال - 3
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 نداری خاطر به که مجردی فرد هر کن، بررسی پس: نوشت برایش عبدالعزیز

. بپردازد را اشمهریه و کند ازدواج المال بیت بودجه با نداشته، را ازدواج توان

 نوزه امّا کردم تزویج[شرایط این با] یافتم که کسی هر: نوشت باز عبدالحمید

 بار این  عبدالعزیز بن عمر. است مانده باقی مسلمانان المال بیت از مبالغی

 از برداشت به قادر و بدهکارند جزیه که کسانی کن بررسی: نوشت جواب در

 خرید پیش شوند، به زمین کشت به قادر که ایاندازه به و نیستند، زمین

 چیزی دیگر دوسال و انسالش این برای ما چونکه کن، مبادرت آنها محصولات

 1«.خواهیمنمی آنها از

هـ( عرض کردم 103)م  گوید: به مجاهد بن جبرمی عبدالله بن مروان .7

 م؟که خویشاوند مشرکی دارم و بدهکار است، آیا او را از بدهکاری رها کن

 2«بلی،  به او ببخش.»، یعنی: «نعم، وصله»فرمود:  مجاهد

عمرو بن میمون وعمرو بن شرحبیل »گوید: هـ( می129)م السبیعی ابواسحاق .8

عمرو بن »یعنی:  3«ومرة الَمداني أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر

اعطا    4صدقة فطربه راهبان  ،و مرَُّه همدانی حبیِلو عمرو بن شرَُ میمون

 «کردند.می

 دارقطنی»نویسد: می« المدارک ترتیب»در کتاب  هـ(544)م عیاضقاضی .9

که مردی نصرانی بود بر مجلس قاضی قل کرده که عبدون بن صاعد وزیر ن

قیام کرد و به او خوش  اسماعیل  اسماعیل ]بن اسحاق[ وارد شد، آنگاه قاضی

، وقتی آمد گفت. کسانی که در آن مجلس بودند این کار قاضی را  منکر دانستند

ا فرمود: انکار بیرون رفت، قاضی اسماعیل به آنهکه عبدون بن صاعد نصرانی 
                                                       

  319 ص سلام، بن للقاسم ؛ الأموال 565 ، ص 2 زنجويه، ج لابن الأموال - 1

 729سلام، ص  بن للقاسم ؛ الأموال1212، ص  3زنجويه، ج  لابن الأموال - 2

 729سلام، ص  بن للقاسم الأموال - 3

پرداخت زكات به اهل ذمّه به اجماع علماء جايز نيست، لكن در پرداخت زكات فطر و كفارات، ميان علماء اختلاف  - 4

دانند و ابوحنيفه مطابق ظاهر مذهبش آن را جايز دانسته نظر است، كه مالك، شافعي و احمد آن را جايز نمي
 (220، ص  1هبُيَْرَة ، ج  ابن  -العلماء  الأئمة اختلاف است.)
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[ کار] در که کسانى از را شما خدا»شما را فهمیدم، لکن خداوند متعال می فرماید: 

این مرد نصرانی رابط میان ما و معتضد    1«داردنمى باز نجنگیده شما با دین

کند و این برّ و نیکی و فصل می مطالبه و حلّمسلمانان را  باشد و نیازهایمی

 2«شدند. )قانع( ساکتآن جماعت  ها،سخناست. با این 

 ببرد!سرقت به ي را كافر ذمّ مالِكه  مسلماني قطع دستِگفتار بیست و ششم: 

 ؛نویسدمیو را نقل کرده  علماء هـ(، در این باره قول اجماع620)م  امام ابن قدامه  

ا ی بشود و ]همچنین دست[ ذمّی بریده میدست[ مسلمان با دزدیدن مال مسلمان و ذمّ]»

شود. شافعی و اصحاب رأی قائل به آن هستند و دزدیدن مال هریك از آنها بریده می

 3«که در آن اختلافی باشد. دانیمنمی

 شهروند غیر مسلماني  در برابقصاص فرد مسلمان گفتار بیست و هفتم: 

، یان فقهای اسلامی اختلاف نظر استقصاص فرد مسلمان در برابر شخص کافر، م ةدربار

 پرداخت دیه صرفاً بلکه هستند قصاص عدم به قائل  - هستند اکثریت که –ی گروه

د داننمی شخص بودن الدم معصوم را اصل و هستند، قصاص به قائل دیگر برخی و. شودمی

)م   هامام ابو المظفر یحیی بن هُبیر   4.بینندو تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نمی

ی یا معاهدی چه هرگاه مسلمانی، شخص ذمّ ف کردند در آنو اختلا»: گویدمی هـ(، 560

گفتند: شخص مسلمان در برابر  و احمد   ، مالكرا به قتل برساند؛ شافعی 

و  آورده  شود ، بجز این که مالك ]بن انس[ استثناءنمی هیچ کدام از آن دو قصاص

ل کتاب = یهود ، کتابی ) اه پناهندةی یا معاهدی یا گوید: اگر شخص مسلمان ذمّمی

                                                       
 «لا ينَْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّين : » 8ممتحنه /  -1

 285 ، ص 4 عياض، ج القاضي - المسالك وتقريب المدارك ترتيب - 2

ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. »:  128 ، ص 9 ، جالمغني لابن قدامة -  3
 «قال الشافعي، وأصحاب الرأی، ولا نعلم فيه مخالفا وبه

مان و غير مسلمان از جريان قصاص ميان مسل»رای بررسي دقيق اين مسأله به مقاله تفصيلي، مستند و مستدل ب -1
( 1394/  7/  28ني ) تاريخ پذيرش ،  نوشتة آقايان جليل اميدی و سيد زكريا حسي«منظر فقه اسلامي و حقوق ايران

 عه شود.مراج
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به قتل برساند، در این  )با فریب و نیرنگ(نصاری ،و...( یا غیر کتابی را در خفاء و  پنهانی

ی ذمّ کشتنگفته است: مسلمان در برابر  شود. و ابوحنیفه حالت قطعاً قصاص می

  طحاویابوجعفر امام    1«.شوددر برابر پناهنده قصاص نمی امّا ،شودقصاص می

در کشتن مسلمان مقابل کافر، اصحاب »: نویسدمی« اختلاف العلماء»ـ( در کتاب ه 321)م

ی کشته ها( و ابن ابی لیلی و عثمان البتی می گویند: مسلمان مقابل ذمّ ما )حنفی مذهب

شود، ی[ کشته نمی، اوزاعی و شافعی گفتند: ]مسلمان در برابر ذمّ، ابن شبرمه، ثوریشودمی

، در این حالت به قتل برساند ) مرموزانه( ی را در خفاء و پنهانیر ذمّمالك و لیث گفتند: اگ

 شیخ عبدالقادر عوده    2«.شوددر غیر این صورت کشته نمی، شودقصاص انجام می

ی قصاص بر این رأی است که مسلمان در برابر ذمّ ابوحنیفه »: گویدهـ( می 1374)م 

شود. زیرا نصوصی که  به عقوبت قصاص ه میی  نیز در برابر  مسلمان کشتشود و ذمّمی

ی رساتر از قتل آمده است عمومیت دارد. و بررسی مفهوم حیات در قتل  مسلمان برابر ذمّ

 ،کندرا بر قتل وادار  ]ممکن است[ او، زیرا  خصومت دینی مسلمان است مقابلمسلمان 

رد، و در این حالت دا پس او به بیداری وجدان نیاز مبرمی به خصوص هنگام  عصبانیت،

با قوانین  در بحث معنی حیات فرض قصاص رساتر است. و این نظر ابوحنیفه 

 3«.دینی در عقاب تفاوتی نیست موضوعه جدید توافق دارد  و در مسائل اختلافِ

 !مسلمان ديةديه شهروند غیر مسلمان و مساوات آن با گفتار بیست و هشتم: 
. نزد  علمای اهل سنت اختلاف ا نصرانی یا زرتشتی و..یهودی یاعم از ی کافر ذمّ دیة در

دانند و برخی نیز آن را نصف دانستند. البته باید مسلمان می ة، برخی آن را برابر دیاست

که در آن تصریح  شدهی روایت ذمّ دیة  ةدر بار از رسول الله  احادیثیم که یمتذکر شو

                                                       
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا.فقال الشافعي ومالك وأحمد: »:  218 ، ص 2 ، جاختلاف الأئمة العلماء - 1

لا يقتل المسلم بواحد منهما إلا أن مالكا استثنى فقال: إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي 
 «حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم بالمستأمن غيلة قتل حتما... وقال أبو

في قتل المؤمن بالكافر قال أصحابنا وابن أبي ليلى وعثمان »:  158 – 157 ، صص 5 ، جمختصر اختلاف العلماء -  2
ن قتله غيلة البتي يقتل المسلم بالذمي وقال  ابن شبرمة والثوری والأوزاعي والشافعي لا يقتل وقال مالك والليث إ

 «قتل به وإلا لم يقتل

  124 – 123 ، صص 2 ، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي -  3
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احادیث اختلاف است. امّا در  در صحتِ این ،مسلمان است دیةذمی نصف  دیةشده 

خصوص مساوات دیه مسلمین با غیر مسلمانان  آثاری از صحابه و تابعین روایت است. 

من كان له عهد أو » د:فرمایهـ( روایت است که می 32)م  از صحابی عبدالله بن مسعود

دیه مسلمان  ،ه باشد پس دیه اشذمّ یاهر کس دارای عهد »یعنی: 1«ذمة، فديته دية الحر المسلم

عطاء بن  هـ( ، 103)م  هـ(، مجاهد بن جبر 65)م  علقمه بن قیس، «.آزاد است

 128) م  ، یعقوب بن عتبه هـ( 125)م  ، محمد زُهریهـ( 114)م  ابی رباح

  2هـ( 134)م  اسماعیل بن محمد  ،هـ به بعد( 130)م  ، صالح بن کیسانهـ(

دیه معاهد مانند دیه »یعنی:   3«ة المعاهد مثل دية المسلمدي»: همگی بر این دیدگاه هستند که

، دية الیهودي، والنصراني»: گویدنیز هــ(  196)م  ابراهیم النخعی  «.مسلمان است

« .مسلمان است ةدیه یهودی و نصرانی و زرتشتی مثل دی»: یعنی  4«والمجوسي مثل دية المسلم

، مسلمان و کافر مساوی است ةکه دی ثابت است» گوید:، میهـ(321)م حاویام طام

همچنین   5 «.مجاهد، عطاء و زُهری روایت شده است ]آن[ از علقمه، سعید بن مسیب،

محمد »د: نویسمی« الدیات»هـ( در کتاب  287)م  امام ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی 

ر عهد رسول ذمی برایم بگو،  چقدر بوده دة گوید: از زُهری پرسیدم از دیبن اسحاق می

ی فرمود: احدی از شرق و غرب زیرا  بر ما در مورد آن  اختلاف است؟! زُهر  الله 

                                                       
اين اثر از ، 16355ح  179 ، صص 8 ، ج؛ السنن الكبرى للبيهقي 27445ح  406 ، ص 5 ، جمصنف ابن أبي شيبة -  1

 .باشدمتابعات آن در مجموع صحيح لغيره مي با توجه به باشد ولكن منقطع مي ،اسنادش صحيح است، ابن مسعود
، )المعجم «دية المعاهد مثل دية المسلم» مانند: روايت شده است،مسعود نيز از ابن  یاثر مذكور با الفاظ ديگر

منبع پيشين )« في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية »( ، و با لفظ 9738ح  350 ، ص 9 ي، جالكبير للطبران
 .(9739 ديث شمارهح

عقل كل معاهد » باشد: به اين صورت مي يعقوب بن عتبه، صالح بن كيسان و اسماعيل بن محمد از لفظ صحيح -  2
من أهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم , جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه 

و اين به  مي باشددی  از اهل كفر مثل خونبهای مسلمانانِ مرد و زن خون بهای هر  مرد و زن معاه»، يعني: «وسلم
 .(18498ح  97 ، ص 10 ، ج)ن ك: مصنف عبد الرزاق «.برقرار بوده است عنوان سنت در زمان رسول 

؛ اسناد همگي حَسَن يا  27449و  27447ح  407 ، ص 5 ج ، 27446ح  406 ، ص 5 ، جمصنف ابن أبي شيبة -  3
 صحيح است.

 ، اسناد آن صحيح است. 18499ح  97 ، ص 10 ، جمصنف عبد الرزاق -  4

وروی عن علقمة وسعيد  فثبت أن دية المسلم والكافر سواء»: 157 ، ص 5  ، جمختصر اختلاف العلماء للطحاوی -  5
 «بن المسيب ومجاهد وعطاء والزهری
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و  و ابوبکر  تر به این موضع از من باقی نمانده است. در عهد رسول اللهآگاه

 خانوادهدینار را به پانصد  دینار  بوده است حتی معاویههزار  و عثمان  عمر

،  داد. و از عثمان بن عفان میر دینار دیگر را در بیت المال قرا دپانصداد  و می مقتول 

مسلمان  دیةمثل  و شعبی ، ابراهیممجاهد ،از عطاء ،ابن مسعود

این  2باشند.و اصحابش نیز موافق این نظریه می امام ابوحنیفه    1«.روایت شده است

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَینْكَُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِيَةٌ ]وَإنِْ به این آیه قرآن کریم است:    3دیدگاه مستند

مَةٌ إلَى أَهْلهِِ[ و اگر از گروهی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، »: یعنی  4مُسَلَّ

علاوه بر پرداخت  از علماءبرخی ، ناگفته نماند که «باید خونبهای او را به کسان او بپردازد.

 نیز را – برده یك کردن آزاد – ةمقدار آن( کفار مختلف بودنظر از ی )صرف ندیه ذمّ

ی و آیا کفاره به همراه دیه در قتل ذمّ»گوید: می . چنانچه سید سابق دانندیواجب م

                                                       
، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني»:  46ص  ،الديات لابن أبي عاصم - 1

سألت الزهری، قلت: حدثني عن دية الذمي، كم كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف علينا 
ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم »فيها؟ فقال: 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى كان معاوية رضي الله عنه أعطى أهل القتيل خمس مائة دينار ألف دينار و

وروی عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مثل دية المسلم، وابن مسعود « ووضع في بيت المال خمس مائة دينار
: اسناد اين اثر ييممي گو،  «ية المسلمرضي الله عنه مثل دية المسلم، وعن عطاء ومجاهد وإبراهيم والشعبي مثل د

هــ(؛ ثقه ، حافظ است، ابو حاتم  او را راستگو دانسته و  ابن حبان  246متصل صحيح است : ابويوسف صيدلاني )م 
او را در ثقات ذكر كرده و نسائي نيز او را توثيق نموده و  ابوعلي نيشابوری او را از حافظان جزيره و معتمدان آنجا 

وی نزد  و اهل فتوا بوده است،و روايت  فضل ثقه و عالم و دارای هــ(: 191)م  رده است. محمد بن سلمهتوصيف ك
هــ( : صدوق و راستگوست، برخي از ائمه او را  ضعيف  150محمد بن اسحاق )م  ائمه جرح و تعديل توثيق شده است.

كن مع ذلك بسياری از  ائمه او را توثيق كردند دانستند به علت گرايشش به شيعه و قدری و نيز تدليس در روايات ل
سوم از مدلسين جای دارد و  ةتدليسش در روايات بنابه ديدگاه ائمه اهل فن وی در طبق و حسن الحديث دانستند.

 اثری كه از وی نقل اين  در مگر اين كه تصريح به سماع كنند و محمد بن اسحاق  اين طبقه حديثشان مردود است
هــ( : فقيه، ثقه حافظ  125لذا  بر وی اشكالي وارد نيست. زُهری  )م  عش تصريح جازم كرده است وكرديم به سما

. نتيجه اينكه: اين اثر اسنادش متصل صحيح است. اما روايات خلافي نيستو بر بزرگي و عالم بودنش ميان اهل علم 
ماباقي را  قبلاً تخريج  شعبي   و نقل كرده بجز مورد عثمان بن عفان  پاياني كه ابوبكر بن ابي عاصم 

 .الله اعلميا حَسَن مي باشد.  كرديم  و اسناد همگي صحيح

 85، ص  26؛ المبسوط للسرخسي، ج  321، ص  11الطحاوی، ج  – الآثار مشكل شرح - 2

 350، ص  4الشيباني، ج  –المدينة  أهل على الحجة - 3

 92نساء /  - 4
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قائل به  ، شافعی، نخعی، شعبی[ ابن عباسیشود؟ ]بلمعاهد واجب می

 1«.آن را ترجیح داده است و طبری آن هستند

 عبادي و آزادي شعائر ديني غیر مسلمین  سلامتِ ضمانتِست و نهم: گفتار بی

ل ذمهّ هایی که بین مسلمانان و اهها و معاهدهاز صلحنامه تاریخی نصوص با توجه به

 زادیآ شان اعتقادات و عبادات در غیر مسلمین که شودمی برداشت چنین منعقد شده است

ر جریان دهایی که در صدر اسلام و صلحنامه مفاد کامل داشتند، در اینجا چند نمونه از

 کنیم:د گردیده، مواردی را نقل میفتوحات مسلمانان منعق

 آمده چنین شده نوشته مدینه یهود و پیامبر میان که ایمعاهده مفاد از بخشی در. 1

لا للیهود دينهم وللمؤمنين دينهم، وموالیهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إ» است:

 همپیمانان و دوستان و خود دین بر مسلمانان و خود دین بر یهود» :یعنی  2«نفسه وأهل بیته

 به را اشخانوده و خود حالت این در کند گناه و ظلم که کسی مگر هستند[ برابر] آنان

 «است. انداخته هلاکت

آن به این و اهل نجران در مدینه منعقد شده است، مفاد  ای که بین پیامبر. صلحنامه2

ولنجران وحاشیتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله علَ أنفسهم وملتهم  »قرار است: 

وأرضهم وأموالَم وغائبهم وشاهدهم وبیعهم وصلواتهم لا يغيروا أسقفا عن أسقفیته، ولا 

ولا  راهبا عن رهبانیته، ولا واقفا عن وقفانیته وكل ما تَت أيديُّم من قلیل أو كثير ولیس ربا

دم جاهلیة ومن سأل منهم حقا فبینهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين لنجران، ومن أكل ربا 

من ذي قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر، وعلَ ما فِ هذه الصحیفة جوار 

                                                       
وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد؟ قاله ابن عباس، »:  565 ، ص 2 سابق، ج سيد –فقه السنة  -  1

 «والشعبي، والنخعي، والشافعي واختاره الطبری

الناس،  سيد ابن – الأثر عيون ؛ 503 ، ص 1 هشام، ج لابن النبوية السيرة ؛ 466 ، ص 2 زنجويه، ج لابن الأموال - 2
 228 ، ص 1  ج
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یعنی:   1«الله وذمة النبي أبدا حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فیما علیهم غير مثقلين بظلم

 و سرزمین و آیین و جانشان و بود خواهد امان آن اطراف ساکنان و نجران مردم براى و »

 خدا پناه در همگى ایشان غائب و حاضر و دینى هاىسنت و عبادتگاه هایشان و اموالشان

 چه هر و شودنمی عزل خود مقام از راهبى و کشیش و اسقف هیچ ،رسول خدا هستند و

 و جاهلیت هاىخون از یك هیچ. است خودشان آنِ از بیش و کم از است، شاناختیار در

 دادگرى با که است ایشان برعهده بخواهد، حقى ایشان از کس هر و ندارد اعتبار ربایى هیچ

 ربا ایشان از کس هر و شود، ستم ایشان بر نباید و کنند ستم کسى بر نباید. کنند حل

 گرفته دیگرى گناه به ایشان از یك هیچ و ،است شده برداشته او از من پیمان بخورد

 خواهند قرار رسولش و خدا پناه در ،بر این صلحنامه پایبند باشند که هنگامى تا و شود،نمی

 «.شد نخواهد ستمى آنان بر بیاورد مورد این در را خود فرمان وندخدا که تا آن ،داشت

هذا » نوشت: فرستاد،  نامهامان قدمش اهالی برای که هنگامی (ـه 21م)ولید بن خالد. 3

 یعنی:  2«كتاب من خالد بن الولید لأهل دمشق: إني قد أمنتهم علَ دمائهم وأموالَم وكنائسهم

 کلیساهایشان و اموال و خون بر را آنان من همانا: دمشق اهالی به ولید بن خالد از کتاب این»

 «.دهممی امان

 شده امضاء «عانات» اهالی و  ولید بن خالد میان که ایصلحنامه مفادهمچنین در  .4

لا يُّدم لَم بیعة ولا كنیسة وعلَ أن يضربوا نواقیسهم فِ أي ساعة  » :است آمده چنین است

ا الصلبات فِ أيام عیدهم، شاءوا من لیل أو نهار إلا فِ أوقات الصلوات، وعلَ أن يُرجو

 شانمقدس اماکن» یعنی: 3«معلیهم أن يضیفوا المسلمين ثلاثة أيام ويبذرقوه واشترط

 شبانه از ساعت هر در( زنگها) هایشانناقوس که این و نشوند منهدم( مسیحی کلیساهای)

                                                       
 ؛ همچنين بنگريد به : )الأموال389، ص  5للبيهقي، ج  النبوة ؛ دلائل 288، ص  1سعد، ج  لابن رىالكب الطبقات - 1

 الرسل تاريخ ؛72البلاذری، ص  – البلدان ؛ فتوح447، ص  2زنجويه، ج  لابن الأموال ؛244سلام، ص  بن للقاسم

 (322 - 321، صص  3الطبری، ج  – والملوك

 266 ص سلام، بن للقاسم الأموال ؛ 473 ، ص 2 زنجويه، ج لابن الأموال - 2

 160 ص يوسف، لأبي الخراج - 3
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 بیرون را ها صلیب عیدشان ایام در اینکه و ،نمازها اوقات در بجز آیند در صدا به روز

  .«ندبرس  آنها به و، مهمانی را مسلمانان روز سه که آنها ملزم هستند و. بیاورند

مفاد  ،ه مردم ساکن ایلیاء )بیت المقدس(ب ة دوم امام عمر بن خطابفخلی ةنامامان .5

عمر أمير المؤمنين أهل  اللهبسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أعطى عبد»آن به این قرار است: 

 إيلیاء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالَم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقیمها وبريئها

وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حیزها، ولا من صلیبهم، 

ولا من شيء من أموالَم، ولا يكرهون علَ دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلیاء معهم 

جوا أحد من الیهود، وعلَ أهل إيلیاء أن يعطوا الْزية كما يعطي أهل المدائن، وعلیهم أن يُر

منها الروم واللصوت، فمن خرج منهم فإنه آمن علَ نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام 

منهم فهو آمن، وعلیه مثل ما علَ أهل إيلیاء من الْزية، ومن أحب من أهل إيلیاء أن يسير 

بنفسه وماله مع الروم ويُلي بیَِعهم وصلبهم فإنهم آمنون علَ أنفسهم وعلَ بیعهم وصلبهم، 

حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا علیه 

مثل ما علَ أهل إيلیاء من الْزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ 

منهم شيء حتى يُصد حصادهم، وعلَ ما فِ هذا الكتاب عهد اللهَّ وذمة رسوله وذمة الخلفاء 

 این الرحیم،الرحمناللهبسم » یعنی:  1«ذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي علیهم من الْزيةو

 لحاظ از آنان به. است داده ایلیاء مردم به امیرمؤمنان عمر خدا بندة که است اینامهامان

ساکن  که مردمی دیگر برای وبیمارشان،  و سالم و هایشان،صلیب و کلیساها و مال، و جان

 نخواهد ویران راآن  و کرد نخواهد سکونت آنان کلیسای در کسی. دهدمی امان تندآنجا هس

 را آنان. شد نخواهد کاسته ایشان اموال و هاصلیب و آن حدود و آن از چیزی و ساخت

 در و رسید نخواهد زیانی ایشان از کس هیچ به و کنندنمی آیین و دین ترک به مجبور

 همچنان که ایلیاست مردم بر و. شد نخواهد داده اسکان نایشا همراه یهودی هیچ ایلیاء

                                                       
 محمد -الراشدة  والخلافة النبوی للعهد السياسية الوثائق ؛ مجموعة609، ص  3الطبری، ج  – والملوك الرسل تاريخ - 1

 488الهندی، ص  آبادی الحيدر الله حميد
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 و رومیان که است ایشان عهدة بر و پردازند،مداین می اهل کههمانطور  بپردازند جزیه

 به که هنگامی تا آید بیرون ایلیاء از که آنان از هرکس کنند، بیرون شهر آن از را دزدان

 در که ایشان از کس هر و بود خواهد امان در خویش مال و جان بر برسد امنی جایگاه

 از کس هر بپردازد، را ایلیاء مردم جزیة همان که اوست بر و است امان در هم بماند شهر

 را خود صومعه و گاهپرستش کهاین بر مشروط برود  رومیان با بخواهد که هم ایلیاء مردم

 دارانیزمین برسند، امنی جایگاه به تا امانند در خود صلیب و جان بر هم آنان کند، خالی

 عهدة بر بمانند همان جا بخواهند اگرچه اندبوده ایلیاء فلانی در شدن کشته از پیش که

 با تواندمی بخواهد کس هر و بپردازند ایلیاء مردم جزیة همچون ایجزیه که است ایشان

 در رآنچهب. شودنمی گرفته چیزی آنان از محصول برداشت و درو هنگام تا و برود رومیان

 شرط به مؤمنان، و خلفاء ذمّة و باشدمی رسولش و خدا ذمّة و عهد شده نوشته نامه این

 «.بپردازند است شده برعهده ایشان مقرر که را اییجزیه کهآن

به این قرار ، به بعد( با مردم مصر، مفاد آن هـ 41)م  . صلحنامة عمرو بن عاص6

ذا ما أعطى عمرو بْن العاص أهل مصر من الأمان علَ الرحمن الرحیم ه بسم الله»باشد: می

به نام خداوند » یعنی:   1«...أنفسهم وملتهم وأموالَم وكنائسهم وصلبهم، وبرهم وبحرهم 

کند که این امانی است که عمرو بن عاص به مردم مصر اعطا میبسیار بخشنده و مهربان، 

ها، و خشکی و دریای ایشان در امان ها، صلیبها، آئین، اموال، کنیسهبه موجب آن جان

 « باشد.

، «ارمینیه»از توابع « دبیل»هـ(، برای مردم 142)م  فهری صلحنامة حبیب بن مسلمه .7

بسم الله الرحمن الرحیم: هذا كتاب من حبیب بن مسلمة لنصارى أهل دبیل »به این قرار است: 

م وأموالكم وكنائسكم وبیعكم ومجوسها ويُّودها شاهدهم وغائبهم: إني أمنتكم علَ أنفسك

وسور مدينتكم فأنتم آمنون وعلینا الوفاء لكم بالعهد ما وفیتم وأديتم الْزية والخراج شهد الله 

                                                       
 112، ص  7والنهاية، ج  ؛ البداية 109، ص  4الطبری، ج  – والملوك الرسل تاريخ - 1
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 مسلمه بن حبیب از است یانامه این: الرحیم الرحمن الله بسم»یعنی:   1«وكفى بالله شهیدا

 بر را شما من. غایب و رحاض از اعم آن، یهودیان و مجوسیان و دبیل اهل نصارای برای

 بر و هستید امان در شما و دادم امان شهرتان حصار و معابد و کلیساها و اموال و هاجان

. کنید ادا خراج و جزیه بوده باقی آن بر نیز شما که دامما کنیم، وفا عهد این به که ماست

 «کافیست. او گواهی و گواه است، خداوند

ردم آذربایجان و اطراف آن، که مفاد این صلحنامه به این با م صلحنامة عتبه بن فرقد .8

بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أعطى عتبة بن فرقد، عامل عمر بن الخطاب أمير »قرار است: 

كلهم الأمان علَ  -سهلها وجبلها وحواشیها وشفارها وأهل مللها -المؤمنين أهل أذربیجان

ن يؤدوا الْزية علَ قدر طاقتهم، لیس علَ صبي ولا أنفسهم وأموالَم ومللهم وشرائعهم، علَ أ

امرأة ولا زمن لیس فِ يديه شيء من الدنیا، ولا متعبد متخل لیس فِ يديه من الدنیا شيء، لَم 

ذلك ولمن سكن معهم، وعلیهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما ولیلة ودلالته، ومن حشْ 

أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك، ومن خرج فله منهم فِ سنة وضع عنه جزاء تلك السنة، ومن 

 بن عتبه که امانی است بسم الله الرحمن الرحیم،این»یعنی:   2«الأمان حتى يلجأ إلى حرزه

 و کوه و دشت از -دهدمی آذربیجان مردم به مؤمنان امیر خطاب، بن عمر عامل فرقد

 در ة آنانهم شریعتشان،  و هایند و هامال و هاکه جان  -هادین اهل و هاهدرّ و اطراف

 که بیماری و زن و کودک بر. بپردازند جزیهتوانایشان در حد  که آن شرطه ب ،هستند امان

 برای امان. نیست ایجزیه ندارد، دنیا از چیزی که نشین خلوت عابد و ندارد، دنیا از چیزی

شبانه  یك را مسلمانان مسلمانی از لشکر باید و. باشد مقیم آنها با که هر و است خودشان

با سپاس مسلمانان یك  که آنها از کس هر. نمایند همچنین راهنمایی و کنند مهمان روز

 ماندگان مانند ماندگار شود سک هر و شودبرداشته می او از سال آن جزیهسال همراه شود، 

 «.برسد خود پناه به تا باشد امان در بیرون برود سک هر و ]در پرداخت جزیه[ است

                                                       
 439، ص  2الحموی، ج  ياقوت - البلدان ؛ معجم199البلاذری، ص  – البلدان فتوح - 1

 155، ص  4الطبری، ج  – والملوك الرسل تاريخ - 2
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مقرر کرده بود که کارگزارانش هر سال در موسم حج به نزد  امام عمر بن خطاب      

با   1آنها را عزل کند. ]در صورت لزوم[تا با این کار آنها را از ستم بازدارد و یا  ،وی بروند

ن و چه این کار در واقع هیچ یك از کارگزاران دولت جرئت نداشت به مردم چه مسلما

 ءحاکمان اسلامی و فقها دولت اسلامی بودند ستمی کند.تحت حمایت غیر مسلمان که 

 راشده ، خلیفةکردندمی جازم تأکید ن غیر مسلمانشهروندا عبادی و اعتقادیضمانت بر

لا تهدموا كنیسة ولا » زیردستش نوشت:به کارگزاران ، (هـ102)م   عمر بن عبدالعزیز

  «نکنید. ویرانای را کلیسا و آتشکده ،کنیسههیچ »: یعنی   2«بیعة ولا بیت نار...

 مشروعیت جزيه، سوره توبه، جنگیدن با اهل كتابگفتار سي ام: 
 یدین را ماسلا، توبه سوره 29 آیه بهبا استناد  همیشه ستیزان اسلام که شنویممی بسیار

 و آیه این بررسی به که است لازم آنها به پاسخ در. کنندمی معرفی رحم بی و طلب جنگ

 د.موضوع هویدا شو حقیقت تا بپردازیم رابطه این در مفسران و علماء اقوال یانب

                                                       
 «به عنه وذلك أن عمر كان يأخذ عماله بموافاة الموسم في كل سنة يحجر عليهم بذلك الظلم، ويحجزهم»منبع قبل،  - 1

ولا ...  »؛ در ادامه اين اثر نيز آمده است:  268زنجويه، ص  لابن الأموال ؛ 123سلام، ص  بن للقاسم الأموال - 2

لازم به ذكر است كه « ای را احداث نكنيد.هيچ كنيسه، كليسا و آتشكده»، يعني: « تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار
نزد جمهور علماء جايز نيست كه مسلمانان در سرزمين اسلامي كه در ابتدا كنيسه اين فرمان به اميران مسلمين است، 

را )!( آن ای وجود نداشته است اين معابد ساخته شوند هرچند برخي از فقهاء مشروطاً جوازو يا كليسا و يا آتشكده
ردند چيزی از معابد و كليساها كهايي زيادی را كه فتح ميصادر كردند، همچنين  سيرة صحابه  چنين بوده كه سرزمين

(. بنابر 355، ص  9قدامة، ج  لابن كردند و  اجماع بر آن حاصل شده است. بنگريد به: )المغنيو ... را تخريب نمي
بنا « فسطاط»هـ(، در شهر تازه تأسيس شده 62)م منقولات تاريخي، اولين كنيسه در مصر توسط مسلمه بن مخلّد

( و بعد از آن نيز كليساهای ديگری در قاهره ساخته شد، كه 159رب لابن عبدالحكم، ص والمغ مصر فتوح گرديد. )

(، مستشرق آلماني آقای آدام متز 374، ص  4للمقريزی، ج  در عصر اسلامي بوده است. )الخطط -بلاخلاف –همگي 

گاهي  كه يابيمان ميچن را دولت سياست اسلام، در»نويسد: مي« تاريخ تمدن اسلام»در كتاب  -م1917متوفي  –
 هایكنيسه كه دادندمي اجازه نصاری به گاهي بندد، از اين رومي جمع را هارومي تعصب و فارس متابعاً تساهل

 785 –هـ  169های )سال بين در! كردندمي جلوگيری قديمي هایكنيسه اصلاح و ترميم هم از گاهي و كنند بنا جديدی
 هزار پنجاه تخريب نمود، را مصر جديد هایكنيسه رشيد، سوی از مصر والي يمان،سل بن م( علي787 -هـ 171م( و )
 نصاری آمد، و به ديگری والي او از بعد سپس. ورزيد امتناع اما تا از اين تخريب دست بكشد، شد بخشيده او به دينار
 بن ليث مشورت ها بهاين كنيسه يتمام كنند، بنا مجدداً را بود كرده نابود سليمان بن علي كه كنائسي تا داد اجازه
 اينكه به احتجاج با است، سرزمين آباداني جزو عمل اين كه گفتند نفر دو آن و گرديد بنا لهيعه بن الله عبد و سعد

الحضارة الاسلامة « )!اندشده فقط بنا( اسلامي دوره) تابعين و صحابه زمان در بودند، مصر در كه هاييعموم كنيسه
 (91، ص  1بع الهجری،آدم متز، ج في القرن الرا



 

 

 

79           

للهَِّ وَلَا باِلْیَوْمِ ]قَاتلُِوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنوُنَ باِ: فرمایدمی توبه سوره 29 آیه در متعال خداوند      

مَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ وَلَا يَ  مُونَ مَا حَرَّ قِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حَتَّى يُعْطُوا الْآخِرِ وَلَا يَُُرِّ دِينوُنَ دِينَ الْحَ

زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[  جزا روز به نه و ، خدا به نه که کتاب اهل از کسانی با»یعنی: الِْْ

 ) اش رستادهف و(  قرآن در) خدا که را چیزی نه و ، دارند ایمان(  باید و شاید که چنان) 

 و پیکار پذیرند،می را حق آئین نه و ، دانند می حرام اند کرده تحریم(  خود سنّت در

 توانائی، اندازه هب خاضعانه(  که این یا و نهند،می گردن را اسلام)  که زمانی تا کنید کارزار

 «.پردازند می را جزیه

 سورة توبه 29سبب نزول آيه مبحث اول: 

نزل » : گویدمی که است روایت ،(ـه103 م) جبر بن مجاهداز  آیه این نزول سبب در

 نازل هنگامی آیه این »یعنی:    1«هذا حين أمر النبي صلَ الله علیه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك

 ،(هــ310 م)  طبری ، امام«.بودند شده امر تبوک غزوه هب یارانش و  پیامبر که شد

 جنگ امر ةبار در شد نازل  الله رسول بر آیه این» : نویسدمی الذکر، فوق اثر نقل ضمن

   2«.رفت تبوک هب جنگ برای آن، نزول از بعد  حضرتآن و ها،رومی با

 فرمان اولین در کریمه، آیه این» :نویسدمی تفسیرش در ،(ـه774 م) کثیرابنحافظ      

 گروه گروه دممر و شد سهل مشرکان با مقابله اینکه از بعد شد نازل کتاب اهل با جنگ به

[ را مردم] رسولش و خدا ، گردید استوار العرب ةجزیر کار چونکه شدند، خدا دین وارد

 سبب بدین بود، ، هـ 9 سال در آن و دادند، دستور نصاری و یهود از کتاب اهل با جنگ به

  3«.فراخواند  بدان را مردم و شد، آماده روم با جنگ برای  الله رسول

                                                       
 في التنزيل معالم ؛1778 ، ص 6 حاتم، ج أبي لابن العظيم القرآن ؛ تفسير 312 ، ص 9 للبيهقي، ج الكبرى السنن - 1

 الأموال ؛21 ، ص 3 ، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  ؛335 ، ص 2  للبغوی، ج القرآن تفسير
 27 ص سلام، بن للقاسم الأموال ؛113 ص زنجويه، لابن

أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره  »:  200 ، ص 14  القرآن، ج تأويل في البيان جامع - 2

 «.بحرب الروم، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها غزوة تبوك

أول الأمر بقتال أهل الكتاب، بعد ما تمهدت  (نزلت)ه الآية الكريمة هذ : » 132 ، ص 4 العظيم، ج القرآن تفسير - 3

أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين 
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هــ( با 227)م  هــ(، سعید بن منصور224)م  سم بن سلامابو عبید قا      

من » :نای فرستاد با این مضموادشاه روم نامهپ برای اسنادشان روایت کردند که پیامبر 

محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم إني أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين 

فأعط الْزية فإن الله عز وجل يقول ]قاتلوا الذين لا وعلیك ما علیهم فإن لم تدخل فِ الإسلام 

يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يُرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 

، از محمد» یعنی:  1«(.29أوتوا الكتاب حتى يعطوا الْزية عن يد وهم صاغرون[ )التوبة: 

اسلام کنم، پس اگر اسلام دعوت می ا من تو را به، همانرومپادشاه خدا به هرقل  ةفرستاد

، زیرا برخورداری و اگر به اسلام نگروی، پس جزیه  بپرداز بیاوری از حقوق مسلمانان

با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا ، و نه به روز جزا )  :»خداوند متعال فرموده است 

ه اش ) خدا ) در قرآن ( و فرستاد، و نه چیزی را که ایمان دارندچنان که شاید و باید ( 

پذیرند ، پیکار و کارزار ق را میدانند ، و نه آئین حاند حرام میدر سنّت خود ( تحریم کرده

نهند ، و یا این که ( خاضعانه به اندازه توانائی ، جزیه تا زمانی که ) اسلام را گردن می کنید

سوره توبه  29ه به  آی  شود پیامبرمیهمانطور که ملاحظه  ،«(.29)توبه / پردازند.را می

، و جنگ تبوک بعد از جنگ مؤته بود که از جانب رومیان بر مسلمانان استناد نموده است

توسط رومیان کشته   3و پانزده نفر از مبلغانِ مسلمان  2و قبل از آن نیز سفیر ،تحمیل شد

                                                       
وم ودعا الناس إلى اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الر

 «ذلك، وأظهره لهم

 30 ص سلام، بن للقاسم ؛ الأموال 2479 ح 223 ، ص 2 منصور، ج بن سعيد سنن - 1

 فرستاد، بود روم امپراطوری حكومت تابع كه بُصری حاكم سوی به «عُمير بن حارث» اسم به را سفيری  پيامبر - 2

است،   حضرتآن سفير و فرستاده شخص اين كه شد رايش محرزب اينكه از بعد را پيامبر سفير اين بُصری حاكم

 ؛255، ص  4سعد، ج  لابن الكبرى ؛ الطبقات755، ص  2الواقدی، ج  –المغازی بنگريد به : ) .كرد اعدام
 (682، ص  1الصحابة، ج  تمييز في الإصابة ؛297، ص  1الأصحاب، ج  معرفة في الاستيعاب

 سرپرستي به بودن اسلامي مبلغان از و اسلامي دعوتگران از كه را نفری 15 يئته هجری 8 سال در  پيامبر - 3

منقطة  تابع و روم امپراطوری مركزی حكومت تحت كه شام سرزمين در اطلاح ذات منطقة به «عُمير بن كعب»
نمودند،  همشاهد را كثيری جمعيت رسيدند منطقه آن به هيئت اين كه وقتي فرستادند، بود، بلقاء اسم به بزرگي

 را اسلام دين تنها نه مناطق اين مردم امّا ، كردند هم را كار همين و كنند، اسلام به دعوت را مردم خواستند
للبيهقي،  النبوة )دلائل به رساندند. بنگريد شهادت به ناگواری طرز به هم را پانزده نفر دعوتگر اين بلكه نپذيرفتند،

 (97، صص  2سعد، ج  لابن الكبرى الطبقات ؛358 - 357، صص  4ج 
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و و این آیه عمومیت دارد،  شده بودند، لذا امر به جنگ با رومیان کاملاً معقول بوده است

 کند.لالت بر اخذ جزیه از اهل کتاب مید

 صرفاً كشتن!ه امر به قتال براي جنگ است نـمبحث دوم: 

يقاتل  قاتل ] ، از  صیغة تقاتلون از ریشةفعل امر مبنی  بر حذف نون «قاتلوا»این آیه   در

 است مفاعلة ةعال از مادبر وزن فِ؛ تالقِ، مانند باشد، ثلاثی مزید از باب مفاعله می[مقاتلة

 = کارزار جنگ»رود که به معنی بکار مییا دو چیز حداقل میان دو نفر  «مشارکت»که برای 

ارزار کنید( کبجنگید ) « قاتلوا»مشارکت است و لذا معنای  و غالب این باب برای آید،می «

 باشد.نمی« بکشید= به قتل برسانید»و به معنی است 

هر قتالی به معنی  » می نویسد: «لسان العرب »، در ـ(ه711)م  ابن منظور ه علام      

الزام جواز  » :نویسدمی «فتح الباری»، در هـ(852)م  ابن حجر حافظ   1«.تکشتن نیس

آن باشد که از ین دلیل که مقاتله باب مفاعله می، به اتله منجر به الزام جواز قتل نیستمقا

 پذیرد، بیهقی از شافعیقتل واقع نمی ةشود و این در مادستلزم میمعنای جنگیدن طرفین م

 مفاعله؛ فاعل يفاعل مفاعلة و فعالاً و فيعالاً  بابمصدر دیگری از کند؛ قتال )نقل می

، چرا که جنگیدن با مردی در میدان ( همچون قتل نیست در شیوه مانند مجاهدة و جِهاد

 2«.کارزار نارواستکارزار جایز است و کشتن او در غیر 

 مشروعیت اخذ جزيهمبحث سوم: 

سوره  29گیرند به سبب آیه میعیب و خورده خی از اسلام ستیزان بر مسلمانان پیوسته بر 

جزیه را بر کسانی که تمایلی به وارد شدن به اسلام را ندارند مقرر کریم توبه که قرآن 

                                                       
فاعل »: گويندمي لغت اهل همچنين ،«ليس كل قتِال بمعنى القتَلْ» :  549 ، ص 11 منظور، ج ابن - العرب لسان  - 1

 324 ، ص 3 للسيوطي، ج الجوامع جمع شرح في الهوامع همع: ) به بنگريد ،«فعال ومفاعلة : كقاتلَ قتالا ومُقاتَلة
 (60 ص للحملاوی، رفالص فن في العرف شذا ؛

لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعله تستلزم : »  76 ، ص 1 البخاری، ج صحيح شرح الباری فتح - 2

وقع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل فقد يحل 
 «تلهقتال الرجل ولا يحل ق
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آن را عقوبتی بر لام تعبیر کردند و اس وارد شدن به نوعی اکراه بر جزیه را و نموده است.

 اگر زیرا  1نیست شکی دیدگاه این بطلان در البتهه تلقی نمودند. اهل ذمّ، و ستم به کفر

 آنها از که کسانی برای استثنائی بایستمی باشد، کافران کفر بر عقوبت سبب به جزیه اخذ

 دیوانگان، بیماران، ندان،سالم کودکان، زنان، مثلاً باشد، نداشته وجود شودمی اخذ جزیه

پرداخت  از ،ایشان امثال هاعبادتگاه اهل و راهبان مستخدمین، هستند، ناتوان که کسانی

 جنگیدن توانایی که کسانی) جنگجو مردان از فقط که حالی در  2.هستند معاف جزیه

 .اشدب کفر عقوبت برابر در تواندنمی جزیهبا این حساب  پس شود،می گرفته جزیه( دارند

دریافت جزیه از اهل ذمّه به جای »گوید: هـ(، می660)م  بن عبدالسلام  الدینامام عز

جزیه دریافت که  به دور استباقی ماندن بر کفر نیست، زیرا از جلال و عظمت پرودگار 

و نسبت دادن چیزهای  دشنام قرار بدهد که اساس آنبر کفر  آنان اقی ماندنبرا در عوض 

باشد، هرکس که بر این دیدگاه باشد قطعاً ]از فلسفة باری تعالی میناروا به حضرت 

اموال از ، و صیانت جانحفظ  جزیه در عوضِ بلکه گرفتنِ دریافت جزیه[ دور شده است.

 حمایت( باشند از آنان است و اگر در سرزمین ما )دولت اسلامیو کودکانشان  محارمو 

شود مادام که ساکن باشند جزیه دریافت نمی کسانی که در سرزمین اسلامیاز گردد، و می

 3«پیمان ذمّه با وجود باقی ماندن در سرزمینشان جایز است.

ما در ]دریافت[ جزیه میل و رغبتی »  گوید:هـ( می756)م  امام تقی الدین سُبکی      

عنوان  ورزد، بلکه ]این جزیه[ بهبه خداوند کفر میتا اینکه مقر کسی بوده باشیم که نداریم 

فرمودند: اگر خداوند  رحمتی از جانب خدا به امید مسلمان شدنشان است، رسول الله

                                                       
باشد و اگر جزيه جزيه به عنوان عقوبت كافر به سبب كفرش بر كفر نيست، چرا كه عقوبت كفر در عوض چند دينار نمي - 1

عقوبت بر كفر باشد چرا بايد از زنان، سالمندان، كودكان كه در صفت كفر مشترك هستند، ساقط شود)؟( بلكه اگر 
آنان مقدار اخذ جزيه بيشتر باشد در حالي كه آنان از پرداخت جزيه آنطور بود مي بايست بر راهبان و  رجال ديني 

 (41منقذ السقار، ص  –المسلمين  غير مع اند. بنگريد به : )التعايشمعاف شده

 260، ص  6ابن حجر، ج   -البخاری  صحيح شرح الباری فتح - 2

عوضا عن تقريرهم على الكفر، إذ ليس من إجلال  ولا تؤخذ الجزية : » 110، ص  1الأنام، ج  مصالح في الأحكام قواعد - 3

الرب أن تؤخذ الأعواض على التقرير على سبه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته، ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد، 
وإنما الجزية مأخوذة عوضا عن حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحرمهم وأطفالهم، مع الذب عنهم إن كانوا في ديارنا، 

 « .مأخوذة عن سكنى دار الإسلام إذ يجوز عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم وليست
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به وسیلة تو یك نفر را هدایت نماید از شتر سرخ موی برایت بهتر است. در واقع، عدم 

 شود. آیا ندیدیاختلاط کفار  با مسلمانان سبب دوری آنان از خوبی ها و محاسن اسلام می

ای اندک وارد اسلام شدند، اماّ از صلح حدیبیه فقط عدهرت تا صلح حدیبیه که در زمان هج

تا فتح مکه حدود ده هزار نفر به سبب اخلاط غیر مسلمانان با مسلمانان در پی مهادنه و 

آتش بسی که  بین آنان صورت گرفت مسلمان شدند. و این همان دلیل مشروعیت عقد 

 1«باشد.ذمّه ]و دریافت جزیه[ می

تسمیه آن  علت است «جزى» ماده مشتق از شودمی گرفته کتاب اهل از که« جزیه»      

 است مالیاتى جزیه  2شود.می اکتفا به آن کتاب، اهل احترام و خون حفظ در که این است

 از مقابل در و شودمی گرفته آنها، بودن ناتوان و توانا گرفتن نظر در با ذمّه اهل از که

 کنندمی زندگى آزاد اسلام، پناه در مسلم یك فرد مانند و شوندمی رداربرخو قانون حمایت

 این در .شودمی گرفته مسلمانان از که است غیره و مالیات و خراج و زکات مثل آن و

 است، ناگزیر مالیات وصول از مملکت اداره براى دولت هر نیست ظلمى و اجحاف حکم

 اخذ مسلمین از آنچه و جزیه ه عنوانب دشومی دریافت کتاب اهل از آنچه اسلام در

گوید: هـ(، می620)م امام ابن قدامه    3است. شده خوانده غیره و زکات بنام گرددمی

ای است که از کافر به ازای اقامتش در دارالاسلام  هرساله اخذ می شود و جزیه، مقرری»

                                                       
 ولكن بالله يكفر من نحكي حتى الجزية في منا غبةلر ليس ذلك أن قدمنا وقد» :  404  ، ص 2 السبكي، ج فتاوى -1

 كل خير واحدا رجلا بك الله يهدی لأن - وسلم عليه الله صلى - قال فقد عليه، نبهنا كما إسلامهم لرجاء الله من رحمة
 الحديبية زمن إلى الهجرة من رىت ألا الإسلام محاسن معرفة عن يبعدهم بالمسلمين اختلاطهم وعدم النعم. حمر من
 حصلت التي للهدنة بهم لاختلاطهم فآلا عشرة نحو فيه دخل الفتح إلى الحديبية ومن قليل، إلا الإسلام في يدخل لم

 «.الذمة عقد مشروعية في السبب هو فهذا بينهم

(، 195الراغب، ص  – القرآن غريب في المفردات، همچنين بنگريد به: ) 36/  2سيد علي اكبر قرشي  –قاموس قرآن  - 2

البته برخي از علماء، جزيه را از جَزا )پاداش( دانستند به اين منظور كه جزيه پاداش باقي ماندن غير مسلمان  بر دين 
ك شمردنشان، يا پاداش تأمين امنيت آنها  از جانب ما  به اعتبار مدارا و همنشيني با آنان خودشان به اعتبار كوچ

 (153للفراء، ص  السلطانية ؛ الأحكام 221الماوردی، ص  – السلطانية باشد. بنگريد به : )الأحكاممي
 37، ص  2 قرشي، ج اكبر علي سيد – قرآن قاموس - - 3
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همچنین امام ابو الولید   1.«('ضیکند )قَ ادا زمانی که آن از جزَیَ یِجزیِ می باشد ]به معنی[

ازای اقامت آنها در  طور عوض بهه جزیه از آنان )اهل کتاب( ب»گوید: می الباجی

 2«گردد.اخذ می های اسلامی، ودفاع و حمایت از آنانسرزمین

از جمع این آیه و مضمونش آنچه » گوید:می هـ( 370)م  ابو بکر الجصاص امام        

گردد به خاطر که اهل قتال هستند اخذ میاین است که جزیه از کسانی  باشد که معقول

ه قتال ممکن نیست ، برای اینکنیستخطاب به امر به قتال با کسی که از اهل قتال  ةاستحال

شود ، ثابت مینگند. و اگر چنین باشدجمی، و هر کدام از آن دو با یکدیگر مگر بین دو نفر

ردد و ممکن است کسانی که گمی ال )جنگ( هستند اخذکه اهل قت از کسانیکه جزیه 

، در این آیه در ابتدا به جنگ با اهل کتاب دستور داده شده  3«آن را بپردازند.]هم[  کارگرند

)م  قرطبیامام ، اعطای جزیه قرار داده شده است.، در بدل آنکن در غایت این جنگل

گ غایتی مقرر است و آن اعطای جزیه [ برای جندر آیه]»: ، در تفسیرش می نویسدـ(ه671

 4«از بدل قتل می باشد.

و دفع دشمنان ، موجب حمایتعلاوه بر این که پرداخت جزیه از بدل قتل بود بلکه       

عمر بن امام ، نیز می شد، چنانچه کردند( ه )کسانی که جزیه پرداخت میاحتمالی اهل ذمّ

بعد از خودش را چنین رهنمود  ةخلیف ، هنگامی که در  بستر مرگ بودـ(ه23)م  خطاب

وأوصیه بذمة الله وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفون فوق »: و سفارش کرد

                                                       
وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي  : »328 ، ص 9قدامة، ج  لابن المغني -1

 (177الفتح، ص  أبي بن -المقنع  ألفاظ على ، همچنين بنگريد به : )المطلع«فعلة من جزى يجزی: إذا قضى

لإقامتهم في بلاد  أن الجزية إنما تؤخذ منهم على وجه العوض: »175، ص  2الباجي، ج  – الموطإ شرح المنتقى - 2

 «المسلمين والذب عنهم والحماية لهم

فكان معقولا من فحوى الآية ومضمونها أن الجزية مأخوذة ممن كان منهم من »:  289 ، ص 4 القرآن، ج أحكام - 3

احد أهل القتال لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال لا يكون إلا بين اثنين ويكون كل و
منهما مقاتلا لصاحبه وإذا كان كذلك ثبت أن الجزية مأخوذة ممن كان من أهل القتال ومن يمكنه أداؤه من 

 «المحترفين

 «جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل: »110 ، ص 8  القرآن، ج لأحكام الجامع - 4
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 رسولش و خدا پناه و ذمّه در که کسانی با کهکنم او را سفارش می »یعنی:   1« طاقتهم

را ]به پرداخت مالیات[  با دشمنانشان بجنگد و آنانبه نیکی رفتار نماید و اینکه  هستند

 «.طاقت فرسا مجبور نسازد

 شود؟جزيه از چه كسي گرفته ميمبحث چهارم: 

عمر بن   2.ه غیر ایشاناخذ می شود نـ [و جنگجو]بالغ ِ عاقل   آزادِتنها از مردان  جزیه

لا تضعوا الْزية إلا علَ من جرت علیه »به فرماندهان لشکرش نوشت:  هـ(23)م خطاب

جزیه را بر کسی که به بلوغ »: یعنی  3«لا تضعوا الْزية علَ النساء ولا علَ الصبیانالموسى و

، ـ(ه597)م  ابن الجوزی امام  «رسیده قرار بدهید و بر زنان و کودکان وضع نکنید.

دن جنگیاهل اند که ، آنان کسانیشودجزیه گرفته می نهاآاز صفت کسانی که  » گوید:می

راهبی که با مردم ، زنان، کودکان افتاده،ز کار ، پیر ابیمار، نابینا، فلج ا کسانی که، امّهستند

، در تفسیرش هــ(671)قرطبی امام    4«شود.یجزیه گرفته نمارد، از آنها اختلاط ند

فرمودند: و چیزی که قرآن بر آن  -رحمت خداوند بر ایشان باد  –علمایمان  » گوید:می

متعال فرموده  شود، زیرا خداوندز مردان  جنگجو گرفته میاست که جزیه ا دلالت دارد این

ذِينَ »است:  زْيَةَ »: تا این قسمت آیه«  قاتلُِوا الَّ تضی وجوب جزیه ، و این مق« حَتَّى يُعْطُوا الِْْ

جنگد. و دلالت دارد بر این که برده اگر چه جنگجو باشد چون مالی است  بر کسی که می

، و برای « حَتَّى یُعْطوُا »خداوند متعال فرموده است: ست، زیرا ، جزیه بر او واجب نیدندار

 است بر اینکه جزیه ءو این اجماع علما ،«تا بپردازد.» شودکسی که  ملکی ندارد گفته نمی

                                                       
 زنجويه، لابن الأموال ؛11517 ح 294 ، ص 10 ي، جللنسائ الكبرى السنن ؛3052 ح 69 ، ص 4 البخاری، ج صحيح - 1

 333 ص

 176، ص  2الباجي، ج  – الموطإ شرح المنتقى ؛290، ص  1مالك، ج  الإمام موطأ - 2

 سعيد ؛ سنن18700ح  333، ص  9للبيهقي، ج   الكبرى ؛ السنن32636ح  428، ص  6شيبة، ج  أبي ابن مصنف - 3

؛  45سلام ، ص  بن للقاسم ؛ الأموال150، ص  1زنجويه، ج  لابن لأموال؛ ا2632ح  282، ص  2منصور، ج  بن
 اسناد آن صحيح است.

صفة الذين تؤخذ منهم الجزية، فهم أهل القتال. فأما الزَّمِنُ، »:  250 ، ص 2 التفسير، ج علم في المسير زاد - 4

 «.لا يخالط الناس، فلا تؤخذ منهم والأعمى، و المفلوج، والشيخ الفاني، والنساء، والصبيان، والراهب الذی
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)توانایی  جنگنداند که میو آنان کسانی  1.شودتنها بر مردان آزادِ بالغ وضع می )مالیات(

عقلشان مغلوب گشته و  جنون بر، دیوانگانی که ودکان، بردگان، نه زنان، کجنگیدن دارند(

 نویسد:می تفسیرش در (هـ745)ماندلسی ابوحیان 2«از کار افتاده. سالمندان

 گرفته عاقل بالغِ آزاد مردان از تنها جزیه: گفتند شافعی و مالك ابوحنیفه»

 3«.شودینم گرفته ایجزیه یرند،گ گوشه هاصومعه و هاعبادتگاه در که راهبانی از و شودمی

 مقدار جزيهمبحث پنجم: 

کن چیزی که تقریباً بر لصوص مقدار اخذ جزیه، اختلاف است، میان فقهای اسلامی در خ

طوری که اهل ذمّه در است که مقدار جزیه زیاد نبوده آن اتفاق نظر وجود دارد این 

یك دینار بیشتر نبوده است.  ازمقدار جزیه  پرداخت آن عاجز باشند. در عصر پیامبر

أن  »فرمان داد که  اد، به اوترا به یمن فرس هنگامی که معاذ بن جبل حضرتآن

کسی )مردی( که به بلوغ  هر از »یعنی:   4« يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافري

   6قل است، ن«بگیرد. یمن( اهل لباس آن معافر) معادل یا جزیه   5دینار یك رسیده باشد

و بر    7چهار دینار ]در شام[بر صاحبان طلا در زمان خلافتش  که عمر بن خطاب

                                                       
 115 – 114حزم، صص  ابن - الإجماع مراتب ؛250، ص  3الاستذكار لابن عبدالبر، ج  - 1

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذی دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ  »:  112 ، ص 8  القرآن، ج لأحكام الجامع - 2

فيقتضي ذلك وجو بها على  "حتََّى يُعْطُوا الْجِزيَْةَ  "إلى قوله: "قاتِلُوا الَّذِينَ  " من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال:
. ولا يقال "حتََّى يُعْطُوا  "من يقاتل. ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال:

جزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، لمن لا يملك حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن ال
 «وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين  : » 400 ، ص 5 التفسير، ج في المحيط البحر - 3

 «لعقلاء، ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعينالأحرار ا

، ص  3داود، ج  أبي ؛ سنن2268ح  19، ص  4خزيمة، ج  ابن صحيح ؛4886ح  244، ص  11حبان، ج  ابن صحيح - 4

 . حديث صحيح.623ح  11، ص  3الترمذی، ج  سنن ؛3038ح  167

 دلار است. 128م به ارزش روز، تقريباً معادل گر 4/  6 دينار، هر و باشدمي طلا جنس از دينار - 5

زنجويه،  لابن ؛ الأموال49 ص سلام، بن للقاسم ؛ الأموال743ح  290، ص  1مالك، ج  الإمام بنگريد به :  موطأ - 6

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية : »18686ح  330، ص  9للبيهقي، ج  الكبرى السنن ؛156، ص  1ج 
اسناد «. ذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيامعلى أهل ال

 آن صحيح است.

باشد. ناگفته نماند كه اين دلار مي 515گرم كه معادل  18/  4دينار معادل   4گرم طلا است، و  4/  6هر دينار   - 7

 حاسبه گرديده است.ارزش پولي به روز و بر اساس مظنه ايران م
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اینکه از مردم یمن یك دینار و از مردم شام  جزیه مقرر نمود.  1نقره، چهل درهمصاحبان 

  2شده است در واقع باتوجه به قدرت مالی آنها تعیین شده است.چهار دینار جزیه اخذ می

آنها را به سه صنف  ابوحنیفهامام اربعه در مقدار جزیه اختلاف دارند،  مذاهب      

درهم بین حداقل  12درهم، و بر فقیر  24درهم، بر متوسط  48تقسیم نموده، بر ثروتمند 

حد معینی مشخص نکرده بلکه آن را  مالك بن انسامام و حداکثر تعیین کرده است. 

مقدار آن را در حداقل یك دینار  شافعی ماما به اجتهاد ولی امر موکول کرده است.

نزد امام    3بدون کم کردن آن، و حداکثر آن را نیز به اجتهاد ولی امر موکول نموده است.

 همانند مذهب امام ابوحنیفه قول اول   وجود دارد؛  4قول سهنیز  احمد بن حنبل

 مذهب مالكنیز مطابق  سوماست و قول  مانند مذهب شافعی دومقول  است، و

حداقل و حدکثر  تعییناست که  همان مذهب امام مالك  6راجح البته قول   5است.

 کند.معین باشد که نسبت به وضعیت مالی اهل ذمّه آن بستگی به نظر و اجتهاد ولی امر می

 از پذیرایی جزیه، مقدار پرداخت بر علاوه که شود، شرط ذمّه اهل بر که است جایز     

هـ( 67احنف بن قیس )م  7گذرند را نیز بر عهده بگیرند.می آنان منطقه از کهیمسلمانان

اشترط ضیافة يوم ولیلة وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم  »گوید: می

 که مسلمانانی از روز شبانه یك که کرد شرط ذمّه اهل بر عمر »یعنی:    8«فعلیهم ديته

 در که مسلمانی اگر و ،کنند اصلاح را هاپل و کنندییپذیرا کنندمی بورع آنان منطقه از

                                                       
 40همان طلا، دينار 4 معادل بنابراين. گردد مي محاسبه درهم 40 معادل دينار 4 كه است درهم 10 معادل دينار هر - 1

 .شودمي مقرر نقره درهم

قال ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح  : »10094ح  87، ص  6الرزاق، ج  عبد ؛ مصنف96، ص  4البخاری، ج  صحيح - 2

، «اهد، ما شأن أهل الشأم، عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار، قال: جعل ذلك من قبل اليسارقلت: لمج
ابن عيينه از ابن ابي نجيح روايت كرده كه گويد: به مجاهد گفتم: چرا بر اهل شام چهار دينار، و بر اهل يمن »يعني: 

 « ي مالي آنها تعيين شده است.يك دينار جزيه مقرر شده است؟ فرمود: اين از جهت تواناي

  224الماوردی، ص  – السلطانية الأحكام - 3

 334، ص  9قدامة، ج  لابن المغني - 4

 327، ص   2هبُيَْرَة، ج   ابن –العلماء  الأئمة اختلاف  - 5

 667، ص  2سيد سابق، ج  –السنة  فقه - 6

 منبع قبل. - 7

؛ اسناد آن 33470ح  519، ص  6شيبة، ج  أبي ابن ؛ مصنف18688ح  330، ص  9للبيهقي، ج  الكبرى السنن - 8

 حَسَن است.
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، البته این شروط نیز به تناسب «.بپردازند را او بهایخون بایستمی شود، کشته سرزمینشان

احوال اهل ذمّه بوده به طوری که در برخی از مناطق شرط مهمانی و پذیرایی را یك شبانه 

 بایستمی مسلمانان حالت این ، درمیزبان صورت بیماری و یا فقرِ روز تعیین نموده و در

زیرا شرعاً جایز نیست که اهل ذمّه را به چیزی   1د.نکن خرج خوراک برای انخودش مال از

 .بیشتر از توانشان مکلف نمود

 رفق و مدارا با غیر مسلمانان در گرفتن جزيه مبحث ششم: 

عاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا ألا من ظلم م» فرمایند:می پیامبر

ظلم  آگاه باشید! هرکس که به معاهدی:»یعنی   2«بغير طیب نفس، فأنا حجیجه يوم القیامة

نقص و عیبی نسبت بدهد یا بیش از حد توانش او را مکلف کند یا از او کند، یا بر او 

 «کنم.و معارضه میچیزی را بدون رضایتش بگیرد، من روز قیامت با ا

 مسلمانان آمدند و گفتند: هرگاه گروهی از اهل ذمّی از شام به پیش عمر بن خطاب      

. کنیم مهمانشان مرغ و گوسفند کشتن با که کنندمی موظف را ما گذرندمی ما دیار از

 از»  یعنی:  3«اطعموهم من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم علَ ذلك» فرمود: عمر

و در روایتی دیگر  ،«اضافه نکنید. آن بر چیزی و به آنان بدهید خوریدمی خود غذایی که

بعد از خودش را چنین  ةبستر مرگ بود خلیفهنگامی که در  عمر بن خطابامام 

او  »یعنی:   4« وأوصیه بذمة الله وذمة رسوله خيرا ... ولا يكلفون فوق طاقتهم»: کرد سفارش

به نیکی رفتار  کسانی که در ذمّه و پناه خدا و رسولش هستندبا   کنم کهرا سفارش می

 «آنان را ]به پرداخت مالیات[ طاقت فرسا مجبور نسازد.و نماید 

                                                       
 ؛ اسناد حَسَن است.(369، ص  1زنجويه، ج  لابن ؛ الأموال192 ص سلام، بن للقاسم بنگريد به : )الأموال - 1

يث صحيح ، اين حد 18731ح  344 ، ص 9 ، ج؛ السنن الكبرى للبيهقي 3052ح  170 ، ص 3 ، جسنن أبي داود -  2
 است.

، اسناد آن 369، ص  1زنجويه، ج  لابن ؛ الأموال19266ح  329، ص  10، ج  87، ص  6الرزاق، ج  عبد مصنف - 3

 صحيح است.

 زنجويه، لابن الأموال ؛11517 ح 294 ، ص 10 للنسائي، ج الكبرى السنن ؛3052 ح 69 ، ص 4 البخاری، ج صحيح - 4

 333 ص
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 بزرج به مرا علی»گوید:  یکی از کارگزاران خلیفة چهارم علی بن ابی طالب      

 و آذوقه و نزن، شلاق را فردی درهمی گردآوری برای هرگز فرمود: و گماشت شاپور

 برای را مردی و مرسان، فروش به را آنان کاری چارپایان و تابستانی و زمستانی لباسهای

، آن مرد گوید: عرض کردم ای امیر مؤمنان، «مدار نگه پا روی بر درهمی آوردن دست به

گردم. علی بن ابی می باز خالی دست روممی شما نزد از که گونه همین به صورت این در

اگر »یعنی:   1« وإن رجعت كما ذهبت ويُك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو»فرمود:  بطال

همانطور که رفتی ]دست خالی[ بازگشتی، ما مأمور هستیم که آنچه در توانشان است 

لا تبیعن » فرماید: خطاب به کارگزارش می روایتی دیگر امام علیو در  «ت کنیم.فدریا

 2«قرة، ولا كسوة شتاء ولا صیف، وارفق بهم، وافعل بهم، وافعل بهملَم فِ خراج حمارا ولا ب

 فروش به را آنان تابستانه و زمستانه هایپوشش و گاو و الاغ خراج، دریافت برای»یعنی: 

 تأکید برای بار دو) کن رفتار گفتم که طور همین به آنان با و کن مدارا آنان با مرسان،

 «فرمود(

سؤال کردم وقتی ما بر اهل ذمهّ  از عبدالله بن عباس» گوید:می هعَعصَصَ    

]و تناول کشدکند و برخی دیگر مرغی را میگذریم برخی از ما گوسفندی را ذبح میمی

گویند؟ چه می)آن عده مسلمان( فرمود: آنها حکم آن چیست؟! ابن عباس کنیم[می

گویید همانطور که زی میفرمود: شما چی گویند: حلال است. ابن عباسگفتم: آنها می

یِّيَن سَبیِلٌ وَيَقُولُونَ عَلََ اهل کتاب گفتند:  ، الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ[اللهِ ]لَیْسَ عَلَیْناَ فِِ الْأمُِّ

 دروغ خدا بر و. نیست راهى ما زیان بر ندارند، آسمانى کتاب که کسانى مورد در»یعنی: 

چیزی از اموال آنها برشما جایز نیست بنابراین  «.ننددامى[ هم] خودشان اینکه با بندندمى

إنهم إذا أدوا الْزية لم »فرمود:  و در لفظی دیگر ابن عباس  3«مگر به رضایت خودشان.

                                                       
؛  165، ص  1زنجويه، ج  لابن ، همچنين بنگريد به : )الأموال 18736ح  345، ص   9ج للبيهقي،  الكبرى السنن - 1

 (70آدم، ص  بن يحيى - الخراج

  55سلام، ص  بن للقاسم الأموال - 2

 ، اسناد آن صحيح است.379، ص  1زنجويه، ج  لابن ؛ الأموال10102ح  91، ص  6الرزاق، ج  عبد مصنف - 3
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هرگاه آنان جزیه را پرداخت کردند، دیگر » یعنی:   1«تَلل لكم أموالَم إلا بطیب أنفسهم

و در اثری دیگر از ابن  «ن راضی باشند.برای شما اموالشان جایز نیست مگر اینکه خودشا

اموال آنها گذشت دریافت در »دربارة اموال اهل ذمّه سوال شد، در پاسخ فرمود:  عباس

  2«نه بیشتر( ه در توانشان است را دریافت شودفقط آنچه ک باید کرد )

 گروهی شام در حزام بن حکیم بن هشام»گوید: هـ( می94)م  بن زبیر هعرو      

 خاطر به: گفتند اند؟کرده چه اینان: گفت. اندشده داشته نگاه آفتاب در که دید را نبطیان زا

 :فرمودمی دهم که رسول اللهگواهی می گفت هشام! اندشده داشته نگاه جزیه پرداخت

 کنند شکنجه دنیا در که را کسانی خدا یعنی:  3إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فِ الدنیا

امیر در آن زمان که  - به عُمیر بن سعد سپس هشام بن حکیم  «.کرد واهدخ عذاب

 5و او نیز آنها را آزاد کرد.  4«برو و آنان را آزاد کن»گفت:  - آنجا بود

 کارگزار - ارطاه بن عدی »گوید: هـ به بعد (، می121)م  ثوبان بن ثابت       

 را آنان تا که هستند ما کنار در مردمی بعد، امّا:  نوشت وی به - عبدالعزیز عمربن

 جای بعد، امّا: نوشت وی پاسخ در عمر بن عبدالعزیز. پردازندنمی خراج نیازاریم

 از تو سپر من گویا (!خواهی)می اجازه من از هاانسان آزار برای تو که است شگفتی بسیار

 (!دهم)جات مین خدا خشم از را تو که هستم من این و گویا (!خداوند هستم) عذاب

 وی از داد تو بهمالیاتش را  کس توانش را داشت و هر رسید، تو به من نامة که هنگامی

                                                       
 ، اسناد آن صحيح است.418ح  398، ص  1ج  الرزاق، عبد تفسير  - 1

 بن للقاسم ؛ الأموال32641ح  429، ص  6شيبة، ج  أبي ابن ؛ مصنف10122ح  98، ص  6الرزاق، ج  عبد مصنف - 2

أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس: ما في : »  18737ح  346، ص  9للبيهقي، ج  الكبرى ؛ السنن119سلام، ص 
 ،  اسناد آن صحيح است.«العفو أموال أهل الذمة؟ فقال

،  9للبيهقي، ج  الكبرى ؛السنن3045ح  169، ص  3داود، ج  أبي ؛ سنن2613ح  2018، ص  4صحيح مسلم، ج  - 3

 18735ح  345ص 

 «اذهب فخل سبيلهم : » 5613 ح 429 ، ص 12 حبان، ج ابن صحيح - 4

 «فدخل عليه فحدثه، فأمر بهم فخلوا فلسطين على وأميرهم يومئذ عمير بن سعد: » 2018، ص  4صحيح مسلم، ج  - 5
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 آنان نافرمانی با را وندخدا اگر قسم خدا به بده، سوگند را آنان در غیر این صورت بگیر،

 1«.کنم ملاقات آنان آزار و شکنجه با را خدا که است این از بهتر کنم ملاقات

 شاگرد ارشد و ناشر مذهب امام اعظم ابوحنیفه -هـ(182)مابویوسفضیقا      

کند که در تألیف می« الخراج»و به امر او، کتابی با عنوان  در زمان خلافت هارون الرشید -

ها . در بخشِ مربوط به توصیهپرداخته استمالی حکومت  و آن به بررسی مسایل اداری

خطاب به خلیفة عباسی  ،که با آنان بد رفتاری کنند دربارة اهل ذمهّ و مجازات کسانی

وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم فِ الرفق بأهل ذمة نبیك »نویسد: هارون الرشید می

وابن عمك محمد صلَ الله علیه وسلم والتفقد لَم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق 

 خداوند - امیرمؤمنان ای »یعنی:   2«إلا بحق يَب علیهمطاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالَم 

پسرعمویت پیش  و نبی محمد ذمّة اهل با مدارا در که است سزاوار - بدارد مؤید را تو

 به و نگیرند قرار آزار مورد و نرود ستم آنان به تا شوی جویا را آنان حال و باشی قدم

 «.نپردازند است آنان وظیفه آنچه از شتربی چیزی و نشوند وادار توانشان از بیش کارهایی

 كیفیت دريافت جزيهمبحث هفتم: 

بر قرآن کریم طعن وارد کردند که در آیه جزیه، اهل ذمّه را به برخی از اسلام ستیزان 

زْيَةَ ]دریافت جزیه به صورت ذلّت بار و با بیانی تحقیر آمیز نسبت به آنها   حَتَّى يُعْطُوا الِْْ

کنند که گفته استناد می تعبیر نموده است و گاهی به برخی از اقوال [ صَاغِرُونَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ 

باشد به این شکل که ذمّی ایستاده صورت اهانت آمیز و به خواری دریافت جزیه به  شده

باشد و مسلمان جلوس کرده باشد و ذمّی را امر کند که دستش را از جیبش در بیاورد  و 

ا به پایین بیاورد و آنچا را که به همراه دارد به کفة ترازو و سرش رکمرش را خم کند 

                                                       
 بكر أبو -العزيز عبد بن عمر حفص أبي أخبار : 165، ص  1زنجويه، ج  لابن ؛ الأموال 132يوسف، ص  أبو –الخراج  - 1

، از طريق ابويوسف سند «...فوالله لا يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم... :»  78الآجری، ص 
 صحيح است.

 136يوسف، ص  أبو -الخراج  - 2
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هـ(، در 676)م امام نووی   1بناگوش او ضربه ای بزند.ریشش را بگیرد و به بندازد و 

 آن برای و است، باطل جزیه دریافت شکل این »گوید: ابطال این شیوة دریافت جزیه، می

 که حالی در کردند نقل را آن برخی تنها نداریم، سراغ را باشد صحیحو معتمد که اصلی

بایست  باشد بدهکاری اخذ همانند مهربانی و رفق با را جزیه که گفتند ]علماء[ جمهور

 را آن که بر کسی و است جزیه اخذ شکلِ آن بطلان بر تأکید صواب و ،دریافت نمود

نقل نشده  ینراشد خلفای از یك هیچ و پیامبر باشد. زیرا از کرده مردود می اختراع

 گوید:دربارة نحوة گرفتن جزیه می آرنولدآقای توماس    2«باشند. داده انجام را عملی چنین

شد که سختگیری نکنند و از اعمال آوری مالیات سرانه دستور داده میبه مأموران جمع » 

های بدنی در صورت عدم و سختگیری و مجازاتتار ناشایست هرگونه فشار و ارتکاب رف

 شریعت »گوید: آقای آدام متز آلمانی میهمچنین    3«ان پرداخت جزیه، خودداری کنند.امک

 از اسلام در حقیقتاً است، کرده امر جزیه گرفتن در عدم تشدد و قساوت عدم به اسلام

 شکنجه قبیلِ ازاز اهل ذمّه دریافت جزیه[  در] دلانهسنگ قدیمی هایاسلوب کردن دنبال

نگهداری در زیر آفتاب و استفاده از روغن  به بیش از حد توان، مکلف کردن تعذیب، و

 4«.است کرده نهی اینها امثال وبر سرهایشان 

موظف به پرداخت اهل ذمّه  در وقت ادای جزیهبر اینکه  وَهُمْ صَاغِرُونَ[]در تفسیر       

ت کننده برخی گفتند: در حالت ایستاده آن را بپردازد و دریاف اختلاف است،باشد، می

نشسته باشد. و برخی دیگر گفتند: اینکه جزیه را خودش پیاده بیاورد نه سواره و موقع 

شود قرار بدهد و دستش را دراز پرداختش منتظر بماند و در جایی که به سختی گرفته می

هیچکدام از این موارد دلیلی همانطور که قبلاً بیان شد  ن را بپردازد.آکند و با خواری 

چنین  و صحابه از رسول اللهندارد، و مقتضی آیه نیست چرا که  ودبرایش وج

                                                       
 511الحصني، ص  الدين تقي -الأخيار  كفاية - 1

 316، ص  10النووی، ج  – المفتين وعمدة الطالبين ؛ روضة 512 – 511منبع قبل، صص  - 2
  ايي، جحسيني طباطب مصطفي تاريخ، گزارش در خيانت از نقل )به ،46ص  آرنولد، توماس اسلام، گسترش تاريخ - 3

 (79)ص « الدعوة إالي الاسلام»(؛ تطبيق ترجمه فارسي كتاب با نسخة معرب با عنوان 102 ، ص 3

 101، ص  1الحضارة الاسلامة في القرن الرابع الهجری، آدم متز، ج  - 4
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 ملتزم شدن همان « الصَّغار» و درست این است که در این آیه  1عملی نقل نشده است.

التزام این باشد، زیرا شهروندان غیر مسلمان برای اجرای احکام اسلام، و اعطای جزیه می

 2خودش صَّغار است.

 جزيه در ساير ملل و اديانقانون مبحث هشتم: 

به عنوان مالیات که  باشدمی امضایی قوانین جزو بلکه  3نبوده اسلام ابداعات جزو جزیه

 ،در سایر ملل و مکاتب غیر اسلامی امری شایع و متداول بوده است، که قابل انکار نیست

آشکار  دروغی ، از جانب برخی از معاندین،و لذا اختصاص دادن آن به اسلام و مسلمین

                                                       
 120، ص  1الذمة، ج  أهل أحكام - 1

 (186، ص  4للشافعي، ج  ، همچنين بنگريد به : )الأم121، ص  1منبع قبل، ج  - 2

 42 ص السقار، محمود بن منقذ - المسلم المجتمع في المسلمين غير مع التعايش - 3
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و   5و در ادیان یهود ، 4مصر ، 3روم ، 2ایران ،1است، چرا که در زمان عرب جاهلیت

خود این ممالك اقدام  به اخذ جزیه از مردم کشورهای مغلوب و حتی شهروندانِ 1نصاری

  شد.می

                                                       
گرفتند، اين كلمه اتاوه  چيزی بود كه به صورت در بين عرب جاهليت، رسم بود كه  از قبايل مغلوب، اتاوه )باج( مي  - 1

 العرب تاريخ في گرديد. بنگريد به: )المفصلل ميشد و خراج، جزيه، رشوه و باج را شاماختيار و يا اكراه اخذ مي
 (303 - 302، صص  9، ج الاسلامقبل

 و حكومت براى كه بود اين يكى كوروش دارى ملك تدابير جمله از»: نويسد مي «نامه كوروش» كتاب در گزنفون - 2

 اعزام از المقدور حتى و گزيد رمىب كشور همان اهل از مدبرى و برازنده مرد ميساخت مسخر كه ممالكى امور اداره
 درصورت و نمود مى دريافت مناسبى خراج و ماليات شده مسخر كشورهاى از. مىجست احتراز پارسى ساتراپهاى

 فصل نامه،گزنفون،مترجم رضا مشايخي، )كوروش «.ميكرد استفاده خود امپراتورى سپاه در سربازانشان از ضرورت
روشي كه در آن زمان »نويسد: ، مي«ايران در زمان ساسانيان»تين سن در كتابِ (، آقای آرتور كريس209 ص چهارم،

در اخذ خراج ارضي و ماليات شخصي به كار رفته بود، نه فقط سلطنت را فايده نمي بخشيد، بلكه زحمات و خساراتي 
زان ماليات توسط مأموران اند كه كشاورزان قبل از تعيين مينمود، چنانكه نقل كردهبرای ماليات پردازان فراهم مي

كردند به ميوههای رسيده دست بزنند و خصوصاً كواد چون بر اين امر آگاهي يافت، گويا تصميم گرفت كه جرأت نمي
به طور كلي اين روش اخذ خراج را تغيير دهد و عاقبت اين اصلاح به دست انوشيروان انجام يافت. ... جزيه سرها 

ول بر طبق طرح محاسبان سابق الذكر اصلاح كرد. اين جزيه بر تمام اشخاص بيست )ماليات سرانه( را نيز خسرو ا
گرفت به استثنای بزرگان و نجبا و سربازان و روحانيان و دبيران و ساير خدمتگزاران دولت الي پنجاه ساله تعلق مي

تر هشت و كمتر شش و ميانهجزيه گزاران را بر حسب ثروتشان به چندين طبقه تقسيم كردند. توانگران دوازده درهم 
ايران در زمان ساسانيان، «)گرفتند.پرداخت.مالياتها را به اقساط سه ماهه ميو ساير رعايا هرتن چهار درهم مي

عايدات عمدة دولت، ماليات »( ، همو در كتاب ديگرش مي نويسد: 264كريستين سن ،مترجم رشيد ياسمي، ص 
ود. سرگزيت يك قلم و يكجا بر عموم مبلغي معلوم سالانه وضع ميشد، و ارضي )خراگ( و ماليات سرانه )گزيت( ب

اوليای امر بايستي بهترين طرزی كه ميتوانند بر مؤدبّان جزيه تقسيم و وصول كنند.توزيع خراج بر مردم بطور مقاسمه 
(، 82مينوی، ص  ، كريستين سن، مترجم مجبتيساسانيان شاهنشاهي دوره در دربار و دولت و ملت )وضع« بود.

 گذشته »ديگران تاليف كردند دربارة دريافت خراج و ماليات آمده است كه :  و در كتاب تاريخ ايران كه پيگولوسكايا
« داشت  وجود بودند آن پرداخت به مكلف ساله پنجاه تا ساله بيست از زن يا مرد هر كه ایسرانه ماليات خراج، از

 (80 ص كشاورز، كريم ترجمه ران،ديگ و پيگولوسكايا ايران، )تاريخ

 مالت، رسيد؛ مادرا به حثي دامنه قدرت كارتاژ تا جزاير بالئار كشيده شد و» نويسد: ويل دورانت در تاريخ تمدن مي - 3

 گرفت؛ مي سخت به تفاوت مغلوب سرزمينهای اين بر كارتاژ. برگرفت در را سيسيل باختری نيمه و كرس، ساردني،
)تاريخ ...« داشت  وامي خود سپاه در خدمت به را مردمشان كرد؛مي موظف ساليانه هایخراج تبرداخ به را آنها

 به آوگوستوس زمان در ماليات اخذ عمل»نويسد: (، همو در جايي ديگر از كتابش مي49 - 48، صص  3تمدن، ج 
 در كه پرداختند، مي «نهسرا باج» و «زمين باج» شهرستانها .درآمد ناپذير تعطيل صنعتي و مدون علمي صورت
 خزانه» يكي شدند، مي سرازير داشتند قرار روم معابد در كه خزانه دو به مالياتها. بود اموال و املاك ماليات حقيقت

 مي اداره او شخص توسط و بود امپراطور به متعلق كه امپراطوری خزانه ديگری و بود، سنا نظارت تحت كه «ملي
 (261 - 260، صص  3انت، ج )تاريخ تمدن، ويل دور« . شد

 (460القديم، ص  العرب تاريخ في بنگريد به : )دراسات - 4

 و نراندند بيرون را جازر ساكن كنعانيانِ ايشان»:  مغلوب قوم از پيامبر يوشع توسط اجباری كار قالب در جزيه اخذ - 5

 16 يوشع،/  قديم عهد)«.كردند وادار اجباری ارك به را آنها ولي برند مي سر به افرايم طائفة بين در امروز به تا آنها

 تصرف به را آنها سرزمين و كرد حمله فلسطينيان به دوباره داود آن از بعد»:  2 – 1:  8 سموئيل (، و در دوم10: 
 كشت را آنها نفر دو نفر سه هر از و خواباند زمين روی را اسيران و داد شكست را موآب مردم سپس. آورد در خود

 چنانچه. بود شده انجام پروردگار امر به داود عمل اين و« .بدهند باج و كنند خدمت را او تا گذاشت، زنده را هبقي و
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 یا و خاکی و آب یا ملی تعصبات علت به فاتحان غیر بر اسلام از قبل جزیه در واقع      

 دشمن جنگجویان بر فقط  اسلام در اامّ. نجنگند یا بجنگند نداشت فرقی و بوده زملا دینی

 بر جزیه پرداخت جنگیدند،نمی اسلامی دولت با که مسلمانی غیر شهروندان و بوده، لازم

 کنیم مراجعه کریم قرآن در مربوط به مشروعیت جزیه آیة به اگر .است نبوده واجب ایشان

زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون[]قَاتِ : که میابیم در  به جزیه آیه، این در لُوا ... حَتَّى يُعْطُوا الِْْ

 همة بر و است شده داده قرار شدند مغلوب که کتاب اهل با جنگ هدف و غایت عنوان

 ما با که جنگیممی کسانی با فقط بلکه بجنگیم ایشان با که نیست واجب کتاب اهل

 صریح این و، کنندتهدید می را اسلامی دولت کیانِ و کشندمی سلاح ما روی و جنگندمی

 وَقَاتلُِوا فِِ سَبیِلِ اللهَِّ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لا يُُبِه المُْعْتَدِينَ ]: است کریم قرآن آیه

 اندازه از[ لى]و بجنگید، جنگند،مى شما با که کسانى با خدا، راه در و »یعنی:   2[

 ةآی در جنگ به دستور بنابراین «دارد.نمى دوست را تجاوزکاران خداوند زیرا درنگذرید،

 دشمن از کسانی با جنگ و جنگندمی ما با که است کسانی مقابل در فقط جزیه، به مربوط

 فرمودة آن مؤید و ندارد دوست را جنگی چنین خداوند را ندارند جنگ سر ما با که

                                                       
 فرمانهای از و ميداد انجام بود، نيك  خداوند چشم به كه را آنچه داوود زيرا»: ميخوانيم ، 5/  15 پادشاهان اول در
 «.حتَِّي ایاوري مورد در بجز نكرد؛ سرپيچي حياتش طول در او

: گفتند و آمدند پطرس نزد درهم، دو ماليات اخذ رسيدند،مأموران كفرناحوم به شاگردانش و عيسي كه آن از پس» - 1

 از آمد،پيش در خانه به پطرس چون! پردازد مي كه البته: داد پاسخ او پردازد؟ نمي را معبد ماليات شما استاد آيا
 فرزندان از گيرند؟ مي خراج و باج كساني چه از جهان شمعون،پادشاهان ای: گفت او به بگويد،عيسي چيزی او آنكه
 برای امّا! معافند فرزندان پس: گفت او به عيسي.بيگانگان از: داد جواب پطرس گويي؟ مي چه بيگانگان؟ از يا خود
 چهار ای سكه.بگشا را نشگرفتي،دها كه را ماهي نخستين.بينداز قلّابي و برو دريا كنارة نرنجانيم،به را ايشان اينكه

 سيدنا از (،27 - 24:  17 ، متي/  جديد عهد )«.بپردا ايشان به را خودت و من سهم آن با.يافت خواهي درهمي
 مي خراج آن با كه را ای سكه: گفت و...  نه؟ يا رواست قيصر به خراج  پرداخت آيا»:شد سؤال السلام عليه مسيح

: گفت آنها به. قيصر آنِ از: دادند پاسخ كيست؟ آنِ از سكه اين روی نام و قشن. ... دهيد نشان من به پردازيد،
 از اطاعت اينكه جالب (،21 - 17:  22/  متي قبل، منبع )«.خدا به را خدا مال و بدهيد قيصر به را قيصر مال پس

 پولس جناب. است نديدهپس و مشروع كاملاً عملي جديد، عهد كتاب به باتوجه آنها به جزيه پرداخت و قدرت صاحبان
 دارند، وجود كه قدرتهايي.نيست خدا سوی از جز قدرتي هيچ زيرا باشد، حاكم قدرتهای تسليم بايد كس هر»:گويد مي

 وقف را خود وقت تمام كه قدرت صاحبان زيرا پردازيد، مي ماليات نيز سبب همين به... اند شده مقرر خدا جانب از
 بدهيد؛اگر ماليات است، ماليات اگر: اوست،بدهيد حق را آنچه كس هر به. خدايند خدمتگزاران كنند، مي حكومت كار

 13/  روميان قبل، منبع )«.كنيد تكريم است، اكرام واگر بگذاريد؛ است،احترام احترام بپردازيد؛اگر است،خراج خراج
 :1 - 7) 

 190توبه /  - 2
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ينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ]: است متعال خداوند إنَِّما يَنْهاكُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِِ الدِّ

 باز کسانى با دوستى از را شما خدا فقط »یعنی:  1[إخِْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُم ظاهَرُوا عَلَ

بیرون  در و رانده بیرون هایتانخانه از را شما و کرده جنگ شما با دین[ کار] در که داردمى

 با که کتاب اهل از کسانی اینکه در نیست شکی «.اندکرده همپشتى یکدیگر با راندنتان

 از دارند، مشارکت و کنندمی زندگی مسلمانان همراه اسلامی دولت در موالات و اخلاص

 بعد جنگ نتیجه که یاجزیه پرداخت لذا و باشد واجب  ایشان با جنگ که نیستند کسانی

 2.باشدنمی لازم ایشان بر است پیروزی از

های گزاف بود که وجود این باج» گوید: می« روح القوانین»مونتسکیو در کتاب       

های تسخیر شده از سهولت عجیبی را به مسلمین در فتوحات خود اعطا نمود، زیرا ملت

که در اثر لئامت امپراطوران با آنها دیدند به جای یك سلسله تعدّیاتی طرف اعراب می

شود، مواجه و دهند و به سهولت گرفته میشد با یك مالیات ساده که به سهولت میمی

ها رفت و ملتاند. این بود که فتوحات مسلمین با کمال سهولت پیش میتابع شده

 دادند به یك ملت صحرانشین مطیع بشوند تا به یكتر بودند و ترجیح میخوشبخت

های بندگی ها و دهشتحکومت فاسد که در آن حکومت از تمام معایب و از تمام وحشت

 3«و نبودن آزادی در عذاب بودند.

 مردم برای اسلامی حکومت»گوید: می« تاریخ تمدن اسلام»جرُجی زیدان در کتاب       

 دیگر هایحکومت بر را اسلامی حکومت مردم موارد بیشتر در بلکه نبود، سنگینی بار

 بود سنگینی هایمالیات از کمتر خیلی گرفتندمی مسلمانان که ایجزیه و دادندمی ترجیح

و همچنین وی در جایی دیگر از کتابش  4«.داشتندمی دریافت مردم از ایرانیان و رومیان که

 را آن اسلام که نیست چیزی و بوده معمول متمدن ملل میان قدیم از جزیه»نویسد: می

 وضع مالیات نقاط آن مردم بر گشودندمی که را جا هر هارومی [...]باشد هآورد پدید
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 از نیز ایرانیان [...]بود اسلام( جزیه) مالیات از بیشتر خیلی آنان مالیات میزان و کردندمی

 1«.گرفتندمی جزیه خود رعایای
 جزیه،» نویسد:می «تاریخ گسترش اسلام»در کتاب « جزیه» درباره توماس آرنولدسیر 

 عدم مجازات بعنوان اصلاً کنیم، تصور چنین وادارند را ما مایلند بعضی آنچه برخلاف

 مسیحیان بر بلکه نداشت انتقامی جنبه وجه هیچ به و شدنمی تحمیل کسی بر اسلام پذیرش

 دیانت که حکومتی شهرونداناز  اسلام قلمرو در ساکن دیگر، یذمّ غیرمسلمانان ردیف در

 بدان مسلمین شمشیر که حمایتی و پاسداری مقابل در میشد ارتش در تشانخدم مانع آنها

 مخصوصا. پرداختند را خود جزیه حیره مردم که موقعی. گردیدمی وضع، بود شده مکلف

 فرمانروایان و مسلمانان که پردازندمی شرط این به تنها را توافق مورد مبلغ که شدند یادآور

 از چه و مسلمانان طرف از چه تعدی و فشار هرگونه لمقاب در حیره مردم از مسلمان،

 ولید بن خالد بین که قراردادهایی در همچنین. نمایند حمایت و دفاع غیرمسلمانان طرف

 شما از ما اگر»: که است شده نوشته شد منعقد حیره نواحی شهرهای بعضی اهالی با

« ...نباشد پرداخت ابلق صورت این غیر در و باشد پرداخت قابل جزیه نماییم محافظت

 که مسلمان نیروهای راندن بیرون برای را عظیمی ارتش( هراکلیوس) بیزانس امپراطور

 به ابوعبیده عرب، فرمانده. کرد آماده بودند نموده تجهیز خطر با مقابله برای طبعا را خود

 که ددا دستور سوریه مفتوحه شهرهای فرمانروایان به هاعهدنامه در مندرج شرط اقتضای

 اینامه و نمایند پرداخت آنها صاحبان به بودند نموده آوری جمع که را هاییجزیه تمام

 ایمداشته دریافت شما از که را پولی تمام ما»نوشت:  مردم برای ذیل مضمون به( ایاعلامیه)

 علیه دشمن قوی نیروهای که است رسیده خبر ما به اینك زیرا داد خواهیم بازپس شما به

 مال و جان از بایستی ما که بود آن ما بین معاهده شرط چون و هستند پیشروی حال در ما

 که را پولی تمام ما است، خارج ما امکان از اینك وظیفه این انجام و نماییم محافظت شما

 رعایت و مواد انجام با را خود شدیم پیروز اگر ولی گردانیممی بر  شما به ایمگرفته شما از

 المال بیت محل از هنگفتی مبالغ دستور، و اعلامیه این براساس «دانیممی ملزم قدیم معاهده
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 إن:  گفتند و کرده دعا مسلمانان و اسلام سران پیروزی برای مسیحیان و شد داده پس باز

 زیرا گرداند پیروز هارومی بر را شما و دهد حکومت ما بر مجدداً را شما خداوند الله شاء

 بلکه دادندنمی پس ما به چیزی چنین هرگز تنها نه بودند شرایطی نچنی در هارومی اگر

 مقابل در سالم مردان بر تنها جزیه .گرفتندمی ما از و کردندمی ضبط نیز را ما اموال بقیه

 می وضع دهند، انجام بایستی می بودن مسلمان صورت در که نظام خدمت از معافیت

 از نمودمی خدمت اسلام ارتش در که مسیحی ردف هر که است توجه قابل کاملاً و گردید

 1«.گردیدمی معاف جزیه پرداخت

مي اسلا ةاديان در جامع يديدگاه خاورشناسان در مورد آزادگفتار سي و يكم: 

  !و انتشار دين اسلام در جهان

کلی و گاهی  گاهی به طور تا حالا آنچه را که مربوط به غیرمسلمانان و تعامل با آنان بود

هاد به منابع با جزئیات در صفحات گذشته مستنداً بیان گردید. اکنون با استناد و استش نیز

 های خود غیر مسلمانان که بر روی تاریخ اسلام مطالعه داشتند که مصداق این جملةو گفته

ی و نیز د، در خصوص آزادی ادیان در جامعة اسلامنشوقلمداد می« شهد شاهد من اهله»

 ،مسلمانان کنیم که قوت قلبی برایاسلام در جهان، مطالبی را نقل مین چگونگی انتشار دی

نبال دم ستیزهایی باشد که شب و روز به و همچنین پاسخی به برخی از معاندان و اسلا

  د.این هستند تا به هر نحوی که شده بر اسلام و مسلمانان طعن و ایراد وارد کنن

 ويل دورانت. 1

عرب، که در شام و عراق  یهاقبیله» نویسد:می« تاریخ تمدن»در کتاب  ویل دورانتآقای 

مهاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس به دین اسلام تن  یسیاس هزیستند، نخست سلطیم

پیروان مذهب  یرا نیز باید در نظر داشت، از جمله اینکه روم شرق یدادند؛ عوامل دین
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کرد به همین جهت  یزار مرا آ یمسیح یوحدت طبیعت، نسطوریان، و دیگر فرقه ها

آن دولت  ه، کینیامپراطوری ها از پادگان یاز مردم شام و مصر، و بلکه بعض یاقلیت معتبر

گرفت؛ زیرا  یفزون یعوامل دین یفتوحات مسلمین آغاز شد، نیرو یرا به دل داشتند. وقت

نیایش سرداران اسلام، که از اصحاب اصیل آیین پیامبر بودند، بیش از جنگ به نماز و 

پرداختند و به مرور زمان این اعتقاد در دل پیروانشان ریشه دوانیده بود که مرگ به یم

نیز در این فتوحات  یبهشت را برایشان خواهد گشود؛ عوامل اخلاق یهنگام جهاد درها

را، که در نهاد عرب  یاستعداد جنگجوی یت و رهبانمسحی یاخلاق یاثر داشت، زیرا مباد

 1«.ضعیف کرده بود كبود، در خاور نزدی و تعلیمات اسلام

با » گوید:وران خلافت اموی میاهل ذمه در د شرایط و اوضاعِة ویل دورانت در بار      

چنان در ایام خلافت اموی به نیکی رفتار  -مسیحی، زردشتی، یهودی، و صائبی  -یان ذمّ

. این مردم در انجام مراسم توان دیدما نظیر آن در قلمرو مسیحیان نمیشد که به روزگار می

به رنگ  دین خود آزاد بودند،کنیسه ها و معابدشان به جا بود، فقط می بایست لباسشان

 4/  75ای که به اختلاف درآمد کسان از یك تا چهار دینار بود )زرد باشد و مالیات سرانه

مقرر بود؛  کنند شتیانی که سلاح توانستند بردادلار( بپردازند. این مالیات فقط بر ذمّ 19تا 

راهبان، زنان، نابالغان، بردگان، پیران، عاجزان، کوران، و فقیران معاف بودند. در عوض، 

دند. شنمیبارت دیگر به سربازی پذیرفته یان از خدمت سربازی آسوده بودند و به عذمّ

حمایت بایست از آنها سالانه بود، نمی دادند و دولت می% از درآمد  2/  5زکات نیز، که  

به نظر مسیحیان مشرق، حکومت مسلمانان از حکومت و کلیسای روم شرقی  [...]کند. 

ملایمتر بود. با وجود ملایمتی که مسلمانان آغازین داشتند، و شاید به سبب همین ملایمت، 

ای ناچیز، و بسیاری یهودیان آسیا ان، به جز عدهاکثر مسیحیان و همه زردشتیان و بت پرست

های مسیحی برخلاف ولایت هایی که فرقه [...]ال افریقا مسلمان شدند و مصر و شم

ین نواحی، عقاید و عبادات اسلام مذهب رسمی روم شرقی به وجود آمده بودند، در همه ا

رواج گرفت. مردم به دین نو گرویدند و چنان دلبسته مبادی آن شدند که پس از مدتی 

                                                       
  242 ، ص 4 ، جتاريخ تمدن -  1



 

 

 

100           

مناطقی وسیع از چین، اندونزی، و هند تا ایران، کوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند. در 

شام، عربستان، و مصر تا مراکش و اسپانیا دین اسلام در صدها قوم و نژاد نفوذ کرد، 

خاطرشان را مشغول داشت، بر اخلاقشان مسلط شد، زندگیشان را به قالب دیگر ریخت، 

زندگی را فراموش و امیدهای تازه در دلشان پدید آورد که به کمك آن رنج و محنت 

 1 «.کردند و دارای شخصیت و عزت نفس شدند

مسیحیان »می نویسد: اندهی عمرو بن عاص همچنین در مورد فتح مصر به فرم       

پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزار روم شرقی مرارتها چشیده بودند؛ بدین جهت، 

یس به آنان یاری دادند و به و در کار تسلط بر ممف قدوم مسلمانان را با شادی پذیرفتند

اسکندریه هدایتشان کردند. وقتی این شهر پس از سیزده ماه محاصره به دست عمرو افتاد 

نگذاشت اعراب شهر را غارت کنند و بر آنجا جزیه مقرر کرد و، چون از علت اختلافات 

ت آورد، نگذاشت پیروان مذهب وحدت طبیعیدینی که میان طوایف مسیحی بود سر در نم

از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و، برخلاف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم 

 2«داشتند، آزادی عبادت را برای همه مردم شهر اعلام کرد.

مسیحیان عادی و رجال دین با نهایت آزادی از » نویسد:و همو در جایی دیگر می      

 فر به قرطبه و طلیطله و اشبیلیهسهمه اقطار اروپای مسیحی به طلب علم یا گردش و 

دارد که شکایت  یاین تسامح، سخنان هاز مسیحیان، به شکایت از نتیج یآمدند. یکیم

برادران  : گوید یآورد؛ وگرفتند به یاد مییم یعبرانیان قدیم را از اینکه یهودیان رنگ یونان

سوفان مسلمان را اند؛ مؤلفات فقیهان و فیلو قصص عرب دل بسته من به قصاید یمسیح

را  یخواهند روش درست و دقیق عربیخوانند، بلکه میبه قصد رد و تکذیب آن نم

که به موهبت استعداد شهره بودند، جز علوم و زبان و  یبیاموزند. افسوس! جوانان مسیح

ها خوانند و در کتابخانه یرا م یعرب یتمام کتابها هدانند، با علاقینم یادبیات عرب چیز

کنند، و هر کجا باشند از یآن مبالغ گزاف خرج م یدارند و در راه جمع آوریمنگاه 
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م( نوشته شده 1311هـ ق ) 711نامه که به سال  كی .دارندیستایش علوم عرب سخن م

 ینفر، مسیح 500، به جز یکند که همگیبرآورد م 200'000مسلمانان غرناطه را  هشمار

مسیحیان چه  یتوان دریافت که دین اسلام برایا مزادگان نومسلمان بوده اند. از اینج

 داشته است. غالباً مسیحیان حکومت مسلمانان را بر حکومت مسیحیان ترجیح یاجاذبه

 1«دادند.یم

 زيگريد هونكه. 2

 –در کتاب خدا » نویسد:می ،«فرهنگ اسلام در اروپا»در کتاب  زیگرید هونکهدکتر  خانم

 ملل از که نیست فکر این به اسلام ؛« الدین فی اکراه لا»:  است آمده – مقدس قرآن در

 و اسلامی حکام جدید، فاتحان این [...] باشد خواهان جبراً را اسلام به  گرویدن مغلوب

. ندارند کاری خود مغلوبین خصوصی کارهای به اصلاً مختلف، ممالك کشورگشایان

اند و به ما اینان عادل» نویسد: م میلادی به اسقف قسطنطنیه میرشلیم در قرن نهاو اسقف

بی ِ همه آنان حقوق مدنی و آزادی مذه« دارند.کنند و تعدی و جبری روا نمیظلم نمی

بایست مالیات سرانه  بپردازند و دستورات شمردند و اینان فقط میمغلوبینشان را محترم می

که کسی را به زور به چون آنان آمده بودند که حکومت کنند، نه این نند.کدولت را رعایت 

 2«مذهب خود در آورند یا چیزی نظیر آن!

 جُرجي زيدان. 3

تواند سی میچه ک» وید:گ، می«ن اسلامخ تمدتاری»مسیحی در کتاب  زیدان رجیجُآقای 

تواند منکر شود که بزرگان اسلام در پسندیده باشد و چه کسی میمنکر تأثیر این صفات 

رعایای ایران و روم که تحت استیلای مسلمانان در  دند.فات نبوآغاز کار دارای این ص

یافتند و هرگاه که به بهشت عدل و انصاف انتقال می  ، از دوزخ جور و ظلمآمدندمی

آمدند، توشه راهشان از پایتخت خود )مدینه( بیرون می سپاهیان اسلام برای کشورگشائی
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برابری در مقابل اجرای  [...]ود رباره خوشرفتاری با زیردستان بپند و اندرز بزرگان د

طور مساوات رفتار ه ، از هر طبقه بل مسلم صدر اسلام بود که با هرکس، از اصواحکام

، عامل مؤثری در تسریع فتوحات یست که این دادگستری و پرهیزکاریشکی ن [...]میشد. 

ل رومی از هرچیز از بیداد و جور عما، بیش بوده است. چه که مردم شام و عراقاسلامی 

کمك مسلمانان ه که عدالت و مساوات اسلام را دیدند ب بردند و همینو ایرانی رنج می

، متعرض دین و معاملات و عادات و رسوم گشودندکه کشوری را می عربها همین شتافتند.

، کشوری را در واقع سپاهیان اسلام [...]گذاشتند حال خود میه شدند و آنها را بآنها نمی

ایت مردم آنجا مالیاتی ا تحت نظر گرفته و برای حفظ و حمکردند فقط آنجا رکه فتح می

ها ها و ایرانین مردم نداشتند، اتفاقاً رومیآکارهای داخلی ه گرفتند و کاری بمی« جزیه»بنام 

از رومیان مالیات عادت داشتند به این معنی که عربهای غسان مقیم شام بپرداخت این نوع 

، کمك کنند و هم گرفتند تا آنها را بر ضد یکدیگراعانه میز ایرانیان ق او عربهای عرا

 1«پردازند.ها یا مالیاتها به قبایل  و طوایف مجاور مینیز دولتهای بزرگ این نوع اعانه اکنون

 جواهر لعل نهرو. 4

نگاهی به تاریخ »در کتاب   -م1964 متوفی هند، جنبش رهبران از – جواهر لعل نهرو آقای

شوند می اسلام پیام برادری و برابری را برای تمام کسانی که مسلمان » نویسد:می ،«انجه

آورد. این پیام برادری همراه داشت. بدین قرار یك نوع دموکراسی برای مردم به وجود می

ن زمان نه فقط برای عربها بلکه برای مردم آاسلامی مسلماً در مقایسه با مسیحیت فاسد 

 2«رفتند جذبه بسیار داشت.می دیگر هم که مسلمانان به آنجاها هایبسیاری کشور

مذهبی که او )محمد( مردم را بدان می خواند بخاطر       » گوید: همو در جایی دیگر می        

شت توده های مردم       سی و برابری که با خود دا سادگی، صراحتش و بخاطر رنگ دموکرا

سایه جلب می کرد زیرا آنها رو    شورهای هم سلط قدرت  را در ک زگاری دراز در تحت ت

بردند. آنها از نظام ن و پیشوایان مذهبی مستبد بسر می   مطلقه پادشاهان  مستبد و روحانیا  

                                                       
 54 - 53صص ، تاريخ تمدن اسلام -  1

 293 ، ص 1 ، جنگاهي به تاريخ جهان -  2



 

 

 

103           

شتند. اسلا    قدیمی فرسوده شده بودند و   م این تغییر را به برای یك تغییر وضع آمادگی دا

ضه می    شان عر ستقبال می     داای شان هم ا سیاری   شت و از طرف ای جهات  شد زیرا از ب

 1«داد.یاری از مفاسد قدیمی را پایان میساخت و بسمیوضعشان را بهتر 

 پطروشفسكي .5

ن نهم اسلام در ایران از هجرت تا پایان قر»در کتاب  پطروشفسکی روسی تبارپروفسور 

را علم کرد. حقوق مسلمانان « لا اکراه فی الدین»محمد )ص( اصل » نویسد:، می«هجری

توانستند آزادانه  در همه می ان و بت پرستان یکسان شناخته شد. وو یهودیان و مسیحی

 2«.ویژه خویش استوار باشند و اعمال آن را  برگزار کننددین 

 جان بي ناس .6

 اول سده در»نویسد: می «تاریخ جامع ادیان » ب در کتا (Jon. B. Noss) ناسجان بی دکتر 

 برای را شمشیر اعمال و زور روش عرب انفاتح مدتی، تا آن از بعد حتی و اسلام تاریخ

 دارای که مللی یعنی کتاب اهل برای شریف قرآن زیرا. بردندنمی کار به خود دین نشر

 به چندان جور و زور هاآن دربارة و فرموده امر مسالمت و مدارا به باشند، مقدس کتب

 3«.گرفتنمی کار

 ن در عصر خلافت عمر بن خطابشکست رومیاعلت  بیان فتح شام وة دربارهمو       

ن پیش آمد، چندان از ای و نصاری هیچیكی شام اعم از یهود اما سکنه بوم» نویسد:می

ستوه آمده و از ادامه جنگهای ه ، زیرا آنها از فشار ظلم و بیداد رومیان بنبودندناشاد و دلگیر 

و احسان رفتار  عدله خونین بین روم و ایران مستأصل شده بودند. اعراب  با آنها ب

اهالی نمودند و بر آن بودند که اگر کردند و اوامر قرآن شریف را درباره آنها رعایت میمی
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نها جنگ و خون ریزی نباید کرد و روی همین سیاست آ، با ددست از مقاومت بردارنشام 

 1«گردید.ه شام تسلیم شهر دمشق تختگا

 . فلیپ حتي7

«  تاریخ عرب»در کتاب  -م1978متوفی  - (Philip Khuri Hitti)فلیپ حتیپروفسور 

عرب شرق نزدیك کهن قدرت دیرین را باز بحق توانیم گفت که با فتوح » گوید:می

نیروی اسلام بیدار شده بود و از پس یك دوران هزار ساله که زیر ه ، زیرا مشرق بیافتمی

تند خواسن جدید میای که فاتحاجزیهلاوه ه عب ایستاد. خود میپای ه تسلط مغرب بود ب

توانستند مراسم دینی ؛ و اقوام مغلوب میگرفتند کمتر بوداز آنچه فرمانروایان قدیم می

 2«خود را با آزادی بیشتر انجام دهند.

 . گوستاو لوبون 8 

تاب در ک- م1931متوفی - ( Gustave Le Bon) گوستاو لوبوندانشمند فرانسوی آقای دکتر 

الخصوص نصاری در مذهب یهود و علیه راجع ب» گوید:می« تاریخ تمدن اسلام و عرب»

قرآن آیاتی که وارد است در این آیات نه فقط اظهار عقیده شده بلکه نهایت تساهل مذهبی 

اکراه فی الدین لا» شود.عمل آمده است چنانکه از شرح ذیل معلوم میه هم درباره آنها ب

کار( نیست ، هدایت از گمراهی )صریحاً( ، در دین هیچگونه اجباری )در 255، بقره / «

 3«فرق و امتیاز پیدا کرده است.

از ظهور پیمبر اسلام دامنه این قرن  در جریان یك» نویسد:لوبون در جایی دیگر می      

دین از دریای سند تا اندلس وسعت پیدا نمود و در تمام این ممالك که بیرق اسلام در 

حیث پیدا شد در حقیقت  حیرت انگیز بوده است و علتّ اهتراز بود ترقّیاتی که از هر 

عمده آن این است که عقاید اسلام کاملاً موافق  با اصول طبیعی است و از خواص این 
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در آنها کرده عدل و احسان و تساهل مذهبی عقاید این است که اخلاق عمومی را تسویه 

 1«ایجاد کند.

که فتوحات مسلمین و  ما وقتی» گوید:می یزن مورد فتوحات اسلامیآقای لوبون در       

بینیم بگیریم می دقّت ملاحظه نموده و اسباب و علل کامیابی آنها را تحت  نظره را باعراب 

اند زیرا اقوام  مغلوبه  را در قبول  اشاعه مذهب از شمشیر کار نگرفته که آنها در خصوص

 2«دادند.مذهب  همیشه آزادی می

واقعاً اسلام بجای اینکه با سرنیزه اشاعت یافته » نویسد:گر از کتابش میدر جایی دیو       

ه تبلیغ و تقریر جلو رفته است و همین مسئله بوده که اقوام وسیله تشویق و یا قوّه باشد ب

 3«رک و مغول با اینکه اعراب را مغلوب ساختند معهذا دین اسلام را قبول نمودند.ت

طرز رفتار با این اقوام مغلوبه از چه قرار باید » گوید:می وبونلآقای در جایی دیگر  و      

باشد بطور خیلی روشن و صاف و صریحی تعیین شده بود و خلفای اسلام مخصوصاً از 

آمدند که مذهب را با سرنیزه اشاعت دهند هیچوقت درین صدد بر نمینظر حسن سیاست 

ذ کنند چنانکه میگویند صریحاً اظهار ه و نفوبلکه بعوض آنکه در انتشار دیانت اعمال قوّ

ت و مذهب اقوام مغلوبه را محترم خواهند شمرد و در مقابل ادکردند که تمام رسوم و عمی

که مقدار این آزادی که بآنها  داده شده خراج خیلی کمی بعنوان جزیه از آنها گرفته میشود 

بل از اینکه قشون خود ق آن نسبت به اجحافات حکّام سابق خیلی کم بود. این مجاهدین

صلح را پیشنهاد دهند بوسیله سفراء و نمایندگان مخصوص شرایط  سوق را بمملکتی

 4«میکردند.

 کند:یر مسلمین را چنین توصیف میو در نهایت آقای لوبون رفتار مسلمانان با غ      

آنها رعایای خود با کمال انصاف و مروت و مردانگی رفتار نموده به ه نسبت بمسلمین »

                                                       
 143ص منبع قبل،  -  1

 145ص منبع قبل،  -  2

 147ص منبع قبل،  -  3

 155 - 154صص منبع قبل،  -  4



 

 

 

106           

در مذهب آزادی داده بودند در عصر حکومت آنها رئیس اساقفه کلیسای شرقی و غربی 

 1«.چیزی میسر نشده بودای او  چنین بقدری راحت و آزاد بود که پیش از این بر

 آندره میكل  . 9

اگر عمیقاً » نویسد:می« اسلام و تمدن اسلامی»فرانسوی در کتاب   آندره میکل آقای دکتر

اسلام بدون شك در این است که یافت که موفقیت  ه توجه کنیم در خواهیمبه مسأل

مپراطوری روم شرقی که اهای ملتها بوده است. برای ساکنان خواستهاز پاسخگوی بسیاری

تواند می بیش از یك هزار سال اسیر تمدن استعماری یونان و روم بوده اند، پذیرش اسلام

سطح روستاهایی باشد که به وسیله اشرافیت شهری  به منزله استقلالی واقعی بخصوص در

اند؛ و این کنند، استثمار شدهای قومی و فرهنگی شهرها زندگی میکه در حاشیه تشکله

در آمده هایی نامتجانس به صورت نماد حضور خارجی و وصله هاشهرها، در نظر توده

وضع شده در  سنگینِ تازه ها که از فشار مالیتهای فوق العادهبرای این توده [...] است.

، به تنگ آمده و خرد شده مخارج جنگ بین روم شرقی و تیسفونبرای  ،کشورهایشان

 2«می شدند نه برَبرَ. بودند، اعراب به طور قطع نه بیگانه محسوب

 . ج. ولز . هـ10

« کلیات تاریخ»در کتاب  -م1946متوفی  -، (Herbert George Wells). ج. ولز  هـآقای 

مردم سرزمین پر آب بین النهرین توجهی نداشتند که خراج به بیزانس یا ایران » یسد:نومی

اشت که پیوند دان بیشتر گوشه خاطرشان با عربان یا مدینه بپردازند و از میان عرب و ایر

نیز به آسانی تر بودند.عربان مسیحی بشر دوست تر و دادگسترتر وآشکارا از ایرانیان پاکدل

 3«کردند.پیوستند. بسیاری از یهود نیز این چنین مییبه مهاجمان م
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اورشلیم در زمان » گوید:فتح بیت المقدس توسط مسلمانان می ةآقای ولز در بار      

کوتاهی با بستن یك پیمان و بی آنکه گرفتار  رنج شهربندان گردد مسخر مسلمانان شد و 

هرقل با پیش ایرانیان برده بودند و  با این ترتیب بار دیگر صلیب راستین  که اندک زمانی

همه باز صلیب در  آن را پس گرفته بود از فرمان مسیحیان بیرون شد. با اینرنج فراوان 

دست مسیحیان ماند. زیرا که مسلمانان با مسیحیان  بردباری پیشه و به گرفتن جزیه بسنده 

 1«شته شد.مقدس در دسترس و ضبط مسیحیان گذا ماکنکردند و همه کلیساها و ا

 آلبرت حوراني .11

تاریخ »در کتاب   -م 1993 متوفی – مسیحی (Albert Hourani)آلبرت حورانیآقای دکتر 

برای بعضی » :نویسدمی ،اسلام توسط سایر  پیروانان ادیانپذیرش  ةدر بار« مردمان عرب

. آنها که ت، امتیازاتی داشبر حکومت  یونانیان  و ایرانیانمردمان حکومت اعراب  از این 

نروایی که نسبت به به علت اعتقادات مذهبی با حکومت بیزانتین درگیر بودند از فرما

 2«کردند.می بود استقبال طرف تفاوت و بیوناگون مسیحی بیهای گاعتقادات فرقه

در دوران اولیه  فرمانروایی مسیحیان نیز مانند یهودیان » نویسد:همو در جایی دیگر می     

هنوز اکثریت  جمعیت داشتند. در این دوران  مسیحیان ، روابط پرباری با آنان نسلمانام

با ظهور ، تشکیل  میدادند. ای اسلامی  که در غرب ایران  بوداقل در سرزمینه، لاکشور را

، قیودی که به وسیله  فرمانروایان بیزانس در برابر مسیحیان نسطوری و سایر فرق اسلام

داشته شد و بدین ترتیب وضع آنان بهبود یافت. در دوران خلافت  آنان ایجاد شده بود بر

رفت و ای در بغداد به شمار میها  شخصیت برجستهری، اسقف اعظم نسطوعباسیان

نفوذ آسیا و حتی چین  نان توسعه یافت که به درون نواحیکلیساهای تحت نظر وی چ

 3«کرد.
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 پیتر منسفیلد .12

جوامع معتبر » نویسد:می« تاریخ خاورمیانه»تاب در ک (Mansfield Peter) پیتر منسفیلدآقای 

شدند و با آزادی نظر اسلام محترم شناخته میاز « اهل کتاب»مسیحیان و یهودیان به عنوان 

 1«کردند.دارا  به فرایض دینی خویش عمل میو م

 جوُرج حَنا .13

 ينان المسلم» گوید:می« قصة الانسان»در کتاب  -فیلسوف مسیحی – جُورج حَناآقای دکتر 

تركون  لأهل الكتاب ي، بل كانوا ين حیعرف عنهم  القسوة و الْور فِ معاملتهم  للمسيلم العرب 

از مسلمانان »: یعنی 2«.ة منهمي  بأخذ الْزينة ، مكتفینيو مِّارسة طقوسهم  الدة العبادة يحر

بلکه اهل کتاب را  شدهمعلوم نو ستمی  سختگیری، ب در مقابله و معامله با مسیحیانعر

گذاشتند. و فقط به دریافت جزیه ان باقی میشعائر دینیش دوامبر آزادی عقائد و عبادت و 

 «کردند.ان پسنده میاز آن

 مگمیل درمناِ .14

لأهل أصبح » گوید:می« مدحیاة مح» در کتاب (Emile Dermenghem) مگدرمن میلاِآقای 

هما  و صاروا  من المتجمع  یة العبادة و ما إلية و حريق  الحماها حیهود و النصاری  فیمن الالكتاب 

ث يكثر ما فِ القرآن و الحدأ، و ما ا فأنا  خصمه (یة . قال النبی : ) من آذی  ذميإذا  ما اعطوا الْز

 قتلوا ينخ  أن المسلميرو التاريمن الأمر بالتسامح ، و ما أكثر  عمل فاتَي الإسلام  بذلك و لم 

برای اهل کتاب از »: یعنی 3«.هیعن رغبة ف ما دخلوا  الناس افواجاا فِ الإسلام  إلّا  شعباا ، و

یهودیان و مسیحیان  در آن )سرزمین اسلام( حق حفاظت و آزادی عبادت و شبیه آن  

 ه پرداخت جزیه مبادرت هرگاه بشدند در جامعه مسلمانان[ همزیست می]آشکار شد و 
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، و «رساند من با وی دشمنی می کنم. ای را آزارهرکس ذمی» زیدند. پیامبر فرمود: می ور

دستور به تسامح و تساهل داده است و همچنین بیشترین چیزی که در قرآن و حدیث این 

در تاریخ دیده نشده که مسلمانان بیشترین چزیست که فاتحان مسلمان به آن عمل کردند. 

که بر آن نشدند مگر با میل و رغبتی وارد اسلام  فوج فوجمردم و  مردمی را کشته باشند

  «داشتند.

 هنري دي كاستري .15

، «سوانح الإسلام خواطر و»در کتاب  -م1927 متوفی– فرانسویهنری دی کاستری آقای 

]مردم این  ،آمدهنگامی که اسلام » گوید:یمانتشار اسلام در آسیا و شمال آفریقا  بارةدر 

های سنگین و اموال به زور گرفته شده فرار کردند. یاتو از مالیافتند به آن گرایش  مناطق[

مت از آنها برداشته غراشدند سنگینی ، زیرا هر زمان قومی مسلمان می()نجات یافتند

قرآن را  قبول کس قانون  دادند. و هرپس میبه زور گرفته شده را به ایشان  شد. و مالمی

) مالیات  جزیه پرداختشد غیر از بدون هیچ قیدی عملی مین معامله کرد عین اینمی

ف به پرداخت جزیه بودند( و چیزی شد بلکه تنها مؤظمسلمانان گرفته نمیینی از غیرسنگ

دین جدید امنیت یافتند.  ة، از این جهت در سایدوازدهاندکی بود ) یك دهم( یا جزئی از 

ق رُفُمسیحیت و  اصلمیان و و هیچ یك از کارگذاران اسلامی به دین آنان معترض نشدند. 

از جانب قرآن آمده است و خلفای نخستین که  است انداخته نشد. و این روشیآن جدایی 

سه گروه هستند: ، یهود و مسیحیان ه بودندیهود و مسیحیان اهل ذمّ .دآن را عملی کردن

اند که  در سرزمین مسلمانان کسانیاز آنان  ، گروه اولمحاربین ، پناهندگان وهاهل ذمّ

این گروه د. کننمی اند و  به او جزیه پرداخت میحاکم اسلاو تابع فرامین ن هستند ساک

و در برابر قوانین  شودو به ]قبول[ اسلام مجبور نمی خدا را بر اساس دینش می پرستد

و ارث به ازدواج، طلاق   هو در احوال شخصیشود کومت و امنیت عمومی راضی میح

) مثلاً همراه او  شخص مسلمانی  مشارکت داشته باشد کند مگر اینکهمی دینش مراجعه 

 کند.می در این حالت به دین اسلام مراجعه  مرد مسلمانی با زنی از اهل کتاب ازدواج کند(
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ده  بلکه با و هیچ کس بر وی به زور شمشیر و نه زبان اکراه و اجبار ]به قبول اسلام[ نش

حاصل چیزیست که در قرآن است و این  وارد دلها شده[ ]اسلام شوق و رغبت و اختیار

 1 «به ودیعه گذاشته است.و خردگرایی های مأثر از موهبت

 اتین دينت .16

 کتاب در – م1929 متوفی – فرانسوی مهتدی  (Étienne Dinet) دینتن اتیآقای 

 ستخدموا القوةيون، لميرعتقده الكثيوالمسلمون علی عكس  ما » :نویسدمی «محمد رسول الله»

هم علی يرلإكراه  غ –طة بها یأی الأرض الحرام والمنطقة المح –خارج حدود الحجاز أبداا 

نهم ي علی دين، فقد ظلوا آمنل واضح علی ذلكیا لدلی فی إسبانیينحیالإسلام. و إن وجود المس

عة فی بلاط یها المسلمون بلادهم ، وكان لبعضهم مناصب رفیة التی ملك فیطوال القرون الثمان

صبحون أصحاب السلطان فی هذه البلاد ، ي أنفسهم یينحی. ثم إذا  بهؤلاء المساء قرطبةخلف

ا علی المسلميفكان أول هم لَم أن  ن عاشوا يهود الذیضاا اليوقد ألحقوا بهم أ ،ينقضوا قضاء تامًّ

چیزی که بسیاری بدان بر عکس مسلمانان »: یعنی  2«.ينفترة آمنة هادئة تَت حكم المسلم

محیط  منطقةحرام  و المسجد سرزمین یعنی –حجاز  ة، هرگز خارج از محدودهستندمعتقد 

. نبردند بکار اسلام[ پذیرش] بر  غیرمسلمانان  کردن مجبور برای ایقهری نیروی –به آنجا 

آن است زیرا در طول هشت قرنی که مسلمانان بر روشن دلیلی  اسپانیا در مسیحیان وجود

و برخی از این  بودند.دند آنان بر دینشان همیشه سلامت ی کردر سرزمینشان فرمانروای

خود این مسیحیان های بالایی در دربار خلفای قرطبه داشتند. بعد از اینکه مسیحیان پست

حکم مسلمانان   علیهنان  این بود که  آدغدغه حاکم شدند اولین  همراهان، در این سرزمین

حکم ی در امن و امان و آسایش در زیر دتیهودیانی که مو داوری  کنند. و همچنین 

   «.آنان ملحق شدند هبزندگی می کردند مسلمانان 

                                                       
 75 – 72صص  ،الإسلام خواطر و سوانح -  1

 351ص ، محمد رسول الله -  2
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 زيهرداگناتس گل .17

بالاخره  1«اسلام ةدربارهایی درس»در کتاب  -ارستانیمج یهودی- زیهرداگناتس گلآقای 

 :نویسدمی مسلمین مسلمانان با غیر محو تسامدارا  ةلب به اعتراف گشوده و در بار

کتاب که هلا ة، دربارهایی که خطاب به فاتحان  مسلمانتوان انکار نمود که فرماننمی»

 ، بر زمینه نرمش دوران اول تکامل فقه. در گشتمیآورند صادر برای اعراب سرفرود می

نوعی تسامح مذهبی در روابط  «در آغاز قرن بیستم»بی استوار بود. و این که امروز تعصبی

، خوانیممیهجدهم  سدةگردان های جهانتاب، و مانند آن را در کبینیممی میهای اسلادولت

به اهل ، برای انجام مراسم مذهبی هفتم سدةاول  نیمةبه همان مبدء آزادی مذهبی که در 

مسیحیان ، که این صفت نرمش اسلام باستانی راة ریش گردد.، باز میشدکتاب داده می

 256:  2، بقره  «کراه فی الدینإلا »در قرآن جستجو نمود.  ، بایدمعاصر نیز بدان خستوانند

 د کفری سنگین را از، تا شاییز گاهی بدین آیت استناد شده استمتاخر ن ، و در روزگار

 2شدند، بردارند.، مرتد شناخته می، سپس بازگشتهبرخی کسان که به زور مسلمان شده ةگرد
                                                       

 مطالب اين كتاب با تعصب و  ضديت اسلام  نوشته شده است. بيشتر - 1

و در روزگار  متاخر نيز گاهي بدين آيت استناد » است: در اين بخش از ترجمه فارسي سخنان آقای گلدزيهر كه گفته - 2
 مسلمان شده ، سپس بازگشته ، مرتد شناخته برخي كسان كه به زور كردةتا شايد كفری سنگين را از  شده است ،

بايد گفت كه نزد فقهای مسلمان هرگونه اكراه  يهودیآقای  ؛ در پاسخ به اين قسمت از سخن« شدند، بردارند.مي
ار برای پذيرش اسلام حرام است و اگر كسي به زور و اكراه مسلمان شود اصلاً اسلامش تحقق پيدا نكرده و لذا و اجب

هرگاه بر اسلام كسي كه  :گويدهـ( ، در اين باره مي620)م  حكم ارتداد وی منتفي است. امام ابن قدامه حنبلي 
پس ]اگر[ مسلمان شود ،حكم اسلام برای پناهنده ،و  مجبور كردنش جايز نيست ، اكراه و اضطرار شود. مانند ذمي

او ثابت نشده است تا زماني كه چيزی كه دلالت بر  اسلامش به اختيار از وی يافت شود. مثلاً اين كه بعد از زوال 
است. اگر به دين كفر برگشت ، جايز  كافران قبل از آن بميرد ، حكمش  حكم  اجبارش بر اسلامش ثابت بماند، اگر

واز ديدگاه ما  .يست اورا به قتل برسانند. و به اسلام هم  اجبار  نمي شود. اين ديدگاه ابوحنيفه و شافعي استن
)حنابله( ، چنين كسي برچيزی اجبار شده كه جايز نيست بر آن اجبار گردد.پس حكم اسلام در حق او ثابت نشده است 

يل بر تحريم  اكراه و اجبار ،اين فرموده ی خداوند متعال ،مانند مسلماني است كه هرگاه  بركفر اجبار گردد . دل

 هرگاه –، و اهل علم اجماع كردند  مبني بر اينكه  ذمي 256،بقره / « اجبار و اكراه در ) قبول ( دين نيست » است:
ت بر آنچه ،جايز نيست عهد و پيمانشان نقض شود و همچنين جايز نيس نيز پناهنده و  -  گردد تعهد آنچه بر شود مقيم

» هــ( ، در كتاب  646)م  (. قفطي  23 ، ص 9 ، جبدان ملتزم نيستند اجبار گردند. )نگاه: المغني لابن قدامة
موسى بن ميمون الإسرائيلي الأندلسي كان هذا الرجل من أهل لأندلس »مي نويسد:  « أخبار العلماء بأخيار الحكماء

من الأندلس فقيه يعرف بأبي العرب بن معيشة وصل إلى مصر واجتمع  يهودی النحلة... وابتلى في آخر زمانه برجل
به وحاققه على إسلامه بالأندلس وشنع عليه وأدام أذاه فمنعه عنه عبد الرحيم بن علي الفاضل وقال له رجل مكره لا 

ی مذهب بود. ؛ يعني : موسي بن ميمون اسرائيلي  اندلسي ، اين مرد  از اهالي اندلس ، يهود« يصح إسلامه شرعا
و در آخر سر ]هنگام خروج  از اندلس به قصد مصر [ با مردی  فقيه از اندلس معروف به ابو العرب معيشه گرفتار شد 
، به مصر رسيد و با وی ملاقات نمود و اين شخص او  را بر اسلامش كه در اندلس ] اظهار نموده بود[ اجبار كرد و 
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بر پیروان یی از نرمش مذهبی ایشان را در براها، نمونهاخبار ده ساله آغاز کار خلیفگان

اند. مودهای که به فاتحان نهای حکیمانهبسیار است سفارش دهد. وادیان باستانی نشان می

را محترم شمرده  رای نجران است که در آن بنیادهای نصارااها پیمان پیغمبر با نصاز جمله آن

مبادا یك یهودی »و داد: ه اجبل به یمن ببن معاذ هایی که هنگام فرستادن است و نیز دستور

از را و ایشان  شدهای صلح که با نصارا بسته میآن پیمان«. یهودی بودن بیازارند را برای

آورد همه از این گونه بود، به موجب تابعیت بیزانس بریده، جزو کشورهای اسلامی در می

، مراسم مذهبی هیچ گونه گیرودار توانستند بیها، در برابر پرداخت جزیه، آنان میآن پیمان

عمل برای آشکار کردن شعایر مذهبی، برخی خویش را انجام دهند، ولی البته در 

، از نظر شدکه در مراسم مذهبی نرمش اجرا می چنانهم [...]نهاده شده بود.ها محدودیت

اعات ، اصل کنار آمدن و تساهل مرلات حقوقی و اقتصادی با اهل کتابفقهی نیز در معام

، یعنی نامسلمانانی که زیر حمایت اسلام در آمده بودند گناه و گردید. ستم بر اهل ذمهمی

یك بار، یك حاکم ایالت لبنان، که قیام کنندگان ضد ستمگری  آمد.تعدی بر قانون بشمار می

، به موجب این روایت پیغمبر محکوم تان را به سختی گوشمالی داده بودسیك عوارض

بر او تحمیل نماید روز  بیش از توانایی ، ورکس بر پیمان داری ستم کنده» :  شد که

پنج سال » در کتابش Porterتر در روزگار نزدیک و. «بازخواست، من مدعی او خواهم بود

گویند: به جای آن مسجدی را نزدیك بصُرا دیدم که می« یهودبیت ال»گوید: می « در دمشق 

، زیرا که حاکم آن را از یك یهودی غصب کرده کردبوده است، و عمر مسجد را ویران 

 1«.بود تا مسجد را بسازد

                                                       
ر حق موسي بن ميمون ادامه داد ، ]قاضي[ عبدالرحيم بن علي فاضل او را رسوايش نمود و اين آزار و اذيتش را د

از اين كار منع كرد و به او گفت: شخص مجبور ]به قبول اسلام[ اسلامش شرعاً صحيح نيست. )أخبار العلماء بأخيار 
 (240ص ، الحكماء 

موده است، لازم به ذكر است كه يح ندر حاشيه بدان تصر كتاب مترجمهمين مطلب را آقای دكتر علينقي منزوی      
دكتر علي حسن  ،وسف موسي يدكتر محمد آقايان عربي آن كه توسط  ةاز روی نسخمترجم محترم، ترجمه كتاب را 

العقيدة و الشريعة »عربي كتاب  ةرجمت  -عبدالقادر و استاد عبدالعزيز عبدالحق از فرانسه به عربي ترجمه شده است 
ق ترجمه فارسي  با  متن عربي ، برای تطبيترجمه كرده است« رس هايي در باره ی اسلامد» - است« في الإسلام

 دارالكتب: ط ، 47 – 45صص « ) سلامالعقيدة و الشريعة في الإ» فارسي آن ذكر گرديد به كتاب  ةمطلبي كه از ترجم
 و مكتبة المثني ببغداد الطبعة الثانية (، رجوع شود. بمصر الحديثة

 78 – 76 ، صص 1 ، جيي درباره ی اسلامدرس ها -  1
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 فن گوستاو گرونبام   .18

 « اسلام در قرون وسطی»در کتاب  -م 1972متوفی  -فن گوستاو گرونبام روفسورپ

گرفت و هر و غیر مسلمان را یکسان در بر می ، مسلماننظام اجتماعی اسلام» نویسد:می

قدرشناسی مسلمانی از یك مسیحی  [...]بودند. اظ اصولی در شرائط مشابهدو گروه از لح

مسلمانی  ییاگر مسیحیموجب ازدیاد اعتبار وی در جامعه مسلمانان بود در صورتی که 

 1«شد.مذهبان میتود موجب نکث اعتبارش در میان همسمی را 

اند تاب که یهودان و مسیحیانکاهل ردر براباین رفتار » گوید:همو در جائی دیگر می      

کند که پیروان موسی و عیسی را ناگزیر به تغییر دین یا یبه هیچ وجه مسلمانان را ملزم نم

معدوم کنند و همین امر است که اسلام را به کیش سهله و سَمحه معروف کرده است. این 

دادند بر یممساهله از جهت آن که مسلمانان قرون وسطی به مسیحیان و یهودان اجازه 

 2«شك درست بود.بی موازین دین خویش عمل کنند

 آرنولد توين بي .19

مسلمین همچنین نسبت به اقوامی » گوید:می« تاریخ تمدن»، در کتاب آرنولد توین بیآقای 

ه تحت که دارای کتاب آسمانی بودند راه مساهله پیش گرفتند و آنها را اهل الذمه نامیدند ک

کردند. این عقیده از یهودیان و می و باید مالیات پرداختبودند  حمایت جامعه اسلامی

 مسیحیان فراتر رفته و شامل حال زردشتیان و بالاخره هندوان نیز شد. مسلمین اخذ مالیات

ل دوره نخستین در خلا [...]مامورین مالی محلی  قرار دادند. را از اتباع غیر مسلمان اختیار 

، در و مغلوب کمتر بود و گسترش اسلام جتماعی بین غالب، برخورد اتاریخ جهان اسلام

نسوی توسعه متصرفات دولت اسلامی نهفته بود. پذیرش اسلام در عربستان یك فریضه آ

    3«، گرایش به اسلام حالت دلبخواهی داشت.اطق مفتوحهبود ولی در من

                                                       
 174ص ، اسلام در قرون وسطي -  1

 179ص منبع قبل،  -  2

 449ص ، تاريخ تمدن -  3
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 آلبر ماله و ژول ايزاك .20

را تألیف « اریخ قرون وسطیت»کتاب ی یکدیگر که باهمکار ماله و ژول ایزاک آقایان آلبر

از این جهت  که شریعتی سهل و ساده اسلام »:نوشتند، این کتاب، در فصل ششم نمودند

است از سایر ادیان  متمایز شده و بسرعت انتشار یافته است زیرا درک احکام و انجام 

 1«أنوس در بر ندارد.عبادات آن از فرط سادگی بسیار آسان است و مطالبی پیچیده و غیر م

 هایو شکست امپراطوریاسلام علل انتشار کتاب مذکور در خصوص از و در جایی دیگر 

سال چندین ه و دولت ایران از امپراطوری یونانی قسطنطنیّ» نویسند:میروم و ساسانیان 

تازه  غریة الص  رومي  قبل مدام با یکدیگر زد و خورد داشتند و در بدو نهضت عرب و 

روم و مرد جنگی از دست داده بود. مردم ت ایران را سوزانیده لکن دویست هزار پایتخ

کفر و زندقه نیز مورد  آزار بودند  ةهانه بو مصر زیر بار مالیات فرسوده و بفلسطین و شام 

اغماض و ه کرده بو از فرط آزردگی از شورش ابا نداشتند و عرب را که میانه روی پیشه 

دانستند. علاوه بر این در میان ملل مغلوبه و منجی خود می ،کردسلوک میمماشات 

 2«.علای این دین  وارد جانبازی شدندمخصوصاً قوم بربر بسیاری اسلام آوردند و برای ا

 ويلستد آر. ج. 21

رحلات فی »  کتاب در انگلیسی، نویس سفرنامه – م1842 متوفی - ویلستد آر. ج آقای

 دارند وجود  3مسقط در هاخارجی از دیگر طبقه دو کماکان اما » :نویسدمی« رة العربیةالْزي

 از دیگری جای هر از بیش )ژاپنها( هندوها تعداد مکان، این رد. باشندمی ملاحظه قابل که

 افتاد اتفاق آن در من دیدار که ایزمانی برهه در. هستند موجود عربستان جزیره شبهه

 سعید سید معتدل داری مملکت سایه در و. دشمی برآورد نفر پانصد و هزار تعدادشان

 دارند خود به خاص معبدی آنها، نهد فزونی به رو بسرعت آنها تعداد که رودمی احتمال

 حمایت آنها از و کرده نگهداری را گاوها از مشخص تعدادی شده داده اجازه به آنان و
                                                       

 101ص  ،تاريخ قرون وسطي -  1

 104ص  منبع قبل، -  2

 پايتخت كشور عمان  - 3
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 و وبند قید هیچ و. هندد انجام را دینیشان شعائر و بسوزانند را خود مردگان نیز و کنند

. است چنین یمن در چنانکه ندارد وجود آنها مخصوص لباسهای پوشیدن برای محدودیتی

 مسلمان اگر. هستند برخوردار چیز یك جز را مسلمانان امتیازات تمامی از اینجا در آنها

 خونبهای پذیرش به ناچار او خویشاوندان که است ممکن برساند قتل به را هندو یك

 1«.گردد می اختیاری مسئله باشد )مسلمان( عرب یك مقتول اگر اما شوند لمقتو

 ب. گی22

« فتوحات اعراب در آسیای مرکزی»در کتاب  (H.A.B Gibb) بگیهـ . اَ. بی آقای پروفسور 

گرفت و بعد از تصرف یك تسلط اعراب اکثر بدون قتل و غارت صورت می»: نویسدمی

کردند. مردم چندان راضی بودند و فوراً شهر را تخلیه می منطقه نیز فقط به پرداخت جزیه

 2«دادند.ت به خرج نمیممقاو

 ند راسلا. برتر23

 به نسبت اسلامی خلفای»نویسد: می« چرا مسیحی نیستم»ند راسل در کتاب اآقای برتر

 3«.اندبوده کلیمیان و مسلمانان به نسبت مسیحی دول از ترمحبت با عیسویان و کلیمیان

 ساوثرن ريچارد. 24

R.W.Soutن )آقای ریچارد ساوثر hern)  نویسد: می«  صورة الاسلام فی اوروبا» در کتاب «

 حیات به تعرض عدم و ،(هذمّ اهل و کتاب اهل) از مسیحیان حمایت مقتضی قرآن تعالیم

مسیحیان  آن، مقتضای به و. بدهند جزیه مسلمانان به اینکه مقابل در است، آنان عقائد و

                                                       
 19 ص درويش، محمد تعريب ويلستد، آر. ج العربية، الجزيرة في رحلات - 1

 41مركزی، ص  آسيای در اعراب حاتفتو - 2

 263چرا مسيحي نيستم، ص  - 3
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 آنان از گروهی همچنین. شوندمی حفظ دیرهایشان و راهبان ،، کاهناناسقف رؤسای

  1«.داشتند عهده بر قرطبه اداری دیوان را در معتبری هایپست

 شاو جي استانفورد .25

St شاو ) جی آقای استانفورد anf ord J ay. Shaw امپراطوری تاریخ »( در کتاب 

عثمانیها در رفتار با اهل ذمّه یا اهل کتاب یعنی مسیحیان، »نوسد: می« جدید ترکیه و عثمانی

یهودیان و سایر ادیانی که به وحدانیت خدا ایمان داشتند، از همان روش دیرینة اسلامی 

ذمّه حکومت این روش تا زمانی که اهل  یعنی بردباری و مدارای دینی پیروی کردند. بنابر

پرداختند، انجام خدمات نظامی جزیه میه جای شناختند و باسلامی را به رسمیت می

ماری از مسیحیان حکومت اسلامی موظف بود از جان، مال و مذهب آنان حمایت کند. ش

که از مزایای مذهب رسمی کشور برخوردار شوند و یا برای این که از بالکان برای این

فرقه در  ها خارج شوند، به اسلام گرویدند؛ اینگروههای اقلیت مذهبی همچون بوگومیل

 2«ها را رهایی خود تلقی می کردند.حکومت مسیحیان مورد آزار بودند و پیروزی عثمانی

 كارلسون اينگمار. 26

I)آقای اینگمار کارلسون  ngemar  Karl sson ) سیاستمدار و اسلام شناس سوئدی در

 جنبه از»نویسد: میدربارة نحوة گسترش اسلام « 3الاسلام و أوروبا تعايش أم مجابهة»کتاب 

 اولاً قبایل این بلکه. است آسان و مقبول دیگر قبایل با ائتلاف امکان محض، نظامی

 دیگر و بخشند، تحکیم آن از دفاع و اسلام دین به التزام بوسیله را ائتلاف این بایستمی

 جز راهی هستند عربستان جزیره شبه در که( پرستی بت) وثنی ادیان پیروان و قبایل برای

                                                       
تقتضي تعاليم القرآن بحماية المسيحيين )اهل »:  57 – 56 صص الوسطي، القرون في اوروبا في الاسلام صورة - 1

احتفظ الكتاب، الذميين(، و عدم التعرض لعقائدهم او لحيواتهم؛ علي أن يؤدّوا الجزية للمسلمين. و بمقتضي ذلك 
المسيحيون بمطارنتهم و كهنتهم و رهبانهم و دياراتهم. ثم إن فئة منهم تولّت مناصبت معتبرة في ديوان صاحب 

 «قرطبة.

 51، ص  1جديد، ج  تركيه و عثماني امپراطوری تاريخ - 2

فارسي ترجمه، و توسط داود وفايي و منصوره حسيني به « اسلام و اروپا، همزيستي يا خصومت»اين كتاب با عنوان  - 3

 نشر شده است. 1380در سال 
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 هنگامی اما. است نیامده فراهم نخست مرحله این در مرگ یا آوردن اسلام یانم انتخاب

 به شروع عربی هایارتش و یافت فزونی عربستان جزیره در اسلام قدرت و شوکت که

 وحدانیت به و بودند ساکن آن در دیگری اقوام که کردند مجاوری کشورهای درنوردیدن

 ادیان بویژه دیگر ادیان نیز و ساکنان این قبال در اسلام سیاست  1داشتند ایمان خداوند

 و دیانت حفظ و نماند نخست اولویت در اسلام به گرویدن چنانکه نمود، تغییر آسمانی

 برایشان دیگر طرف از اسلامی حکومت که شد آنها حقوق از یکی معابدشان و شعائر

 تبلیغ درآمد نانآ امر تحت و نمودند فتح مسلمین که کشورهایی در و. نمودمی تضمین

 نقشی به اقدام خشونت، بدون و نرم وسایل طریق از اسلام گرویدن به دعوت و اسلامی

 انتشار در بسزایی سهم مسلمان بازرگانان آنچنانکه. کرد دیگر اقوام جذب در پیشگامانه

 اعیاجتم نظام برای سفیرانی بازرگانان، این و. نمودند ایفا آفریقا و آسیا در اسلام جدید دین

 نیجریه به که جایی تا یافت گسترش اسلام قلمرو آنان، تلاشهای لطف به و. گشتند جدید

 به دریا طریق از و. رسید شرقی آسیای نقطه دورترین در چین به و آفریقا غرب در

 هندی بازرگانان و ]...[.رسید ماداگاسکار و زنجبار و هند مانند دیگری دور هایسرزمین

 جزایر مردم از بسیاریبه  را اسلام و شدند دارعهده را ماموریت این شدن، مسلمان از پس

 2«.رساندند مالزی

 توماس آرنولد. 27

Thomas Arnol) آرنولد توماسآقای  d) م، 1930شناس بریطانیایی متوفی دانشمند و شرق

ه ب سرعت با که بیزانس امپراطوری از مناطقی»: نویسدمی «تاریخ گسترش اسلام»در کتاب 

 که [...] یافتند آزادی آنچنان از کامل استفاده حال در را خود بود درآمده مسلمانان صرفت

 بدون و آزادانه که بودند مجاز آنان. نداشتند بیاد را آزادی طور آن متمادی قرنهای برای

                                                       
به احتمال زياد منظور نويسنده از اقوام ديگر كه به وحدانيت خداوند قائل بودند، اهل كتاب )يهود و نصاری(  - 1

باشند، لكن همة نصاری موحد نبودند بلكه غالب آنان قائل به تثليث و خدايي سيدنا عيسي مسيح بودند كه از مي
ای بودند كه بر خلاف عموم نصاری به انسان بودن سيدنا عيسي مقر بودند و اين فرقه مطرود عامة رقهميان آنها ف

 رؤسای كليسا نيز بودند.

 19 ص مجابهة، أم تعايش أوروبا و الاسلام - 2
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 [...] برپادارند را خود مذهبی مراسم و داده انجام را خود دینی تکالیف مزاحمت هیچگونه

 شهرهای با که هاییپیمان از میتوان بود نظیر کم هفتم قرن تاریخ در که را آزادی این وسعت

 مال، و جان حفظ قراردادها این در. آورد بدست و نموده قضاوت میشد منعقد مفتوحه

      1«ود.ب شده تضمین جزیه پرداخت و تسلیم برابر در عقیده و دین آزادی

 . ريچارد فراي28

Riفرای )یلسون آقای ریچارد ن chard Nel son Frye ) استاد برجسته دانشگاه هاروارد

عصر »کتاب  درم، 2014و یکی از محققان خاورشناس و ایران شناس، در گذشته در تاریخ 

شمار مردم محلی که به »نویسد: دربارة اسلام پذیری ایرانیان می« زرین فرهنگ ایران

بیش از قدرت زرتشتیانی بود که  صفوف اسلام پیوسته بودند و آن را پذیرفته بودند

استی نماید که آیین زرتشت برورند. چنین میخواستند ایران را به کیش خویش باز آمی

از نظر دینی چندان  توانست با اسلام به جهاد برخیزد.ورشکسته بود و به دشواری می

ك دست به ]...[ تصور کهن ریختن عربان از بیابان با ی ایستادگی در ایران عرضه نمی شد

ای هرگز ین پدیدهقرآن و دست دیگر به شمشیر اینك کاملاً منسوخ شده است. این چن

 2«اند.ست و امروزه واقعیات آشکارتر شدهنبوده ا

 . مونتگمري وات29

Mont) وات مونتگمری آقای gomery Wat t اروپا در اسلام تأثیر» کتاب درم، 2006( متوفی» 

 اتحادیه مداوم رشد به میشد، مربوط مسلمین پیروزی به که  آنجا تا جهاد، عمل»: نویسدمی

 دین که نیست معنی آن به مسأله این البته. انجامید متسمراً هامنطقه وسیع توسعه و اسلام

 جهاد آماج که کافر پرستبت قبایل عربستان واقع در. یافت گسترش شمشیر لبه با اسلام

 یهودیان، با معهذا. کردند انتخاب را یکی بالاخره شمشیر و اسلام میان از بودند گرفته قرار

                                                       
  جطباطبايي،  مصطفي حسيني تاريخ، گزارش در ، )به نقل از خيانت42تاريخ گسترش اسلام، توماس آرنولد، ص  - 1

 ( 74)ص « الدعوة إلي الاسلام» ( مطابق با نسخة عربي اين كتاب با عنوان  97 ، ص 3

 90 - 89عصر زرين فرهنگ ايران،  صص   - 2
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 دین. شد دیگری رفتار بودند آسمانی کتاب دارای که اقوامی سایر و زردشتان و مسیحیان

 این از هرکدام معاصر هواداران به که هرچند شد، شمرده محترم اسلام دین پهلوی در آنها

 باقی خود دین در هنوز آنها ین،ا وجود با. بکشند خود دین از دست که شد اشاره ادیان

 در. بودند شده پذیرفته خاک و آب یك متحدین عنوان به مسلمین توسط و بودند

 دین در آنها ساکنین اکثر گرفت قرار اعراب هجوم مورد که عربستان از خارج هایسرزمین

  1«.ماندند خود اولیه

 دین اسلام، دین که اسلام انمنتقد دیدگاه این دربارة کتابش از دیگر جایی در همو      

 دور بسیار اسلام از اروپائیان تصویر رابطه این در»: گویدمی است، عمل شدت و شمشیر

 بر شمشیر و اسلام بین انتخاب شد گفته کتاب اول فصل در چنانکه. است واقعیت از

 دمحدو عقیده این بلکه نشد تحمیل شده شناخته ادیان سایر اعضای و مسیحیان یهودیان،

 که مسلمین نظامی فعالیتهای. نرفت هم آن مرزهای از فراتر و شد عربستان پرستان بت به

. شد گرفته بکار سیاسی مرزهای گسترش برای فقط فعالیتها، نوع این از است پر تواریخ

 2«.گرفت صورت اجتماعی فشار و موعظه راه از فقط اسلام به دین تغییر

 . آدام متز30

الحضارة الاسلامة  »م، در کتاب 1917( متوفای Adam Mezی آدام متز )خاورشناس آلمانی آقا

در نیمة دوم قرن چهار هجری، منشوری از سوی امیر »گوید: می« فی القرن الرابع الَجری

دفاع از حریمشان   المؤمنین برای صائبین نوشته شد که به موجب آن به حفظ و صیانت و

حکومت »نویسد: همو در جایی دیگر از کتابش می  3«ستم از آنان امر شده بود. و نیز دوری

بلکه از سوی برخی از خلفا ابلاغیه صادر ، کرداسلامی در شعایر دینی اهل ذمّه دخالت نمی

                                                       
 18 - 17 صص اروپا، در اسلام تأثير - 1

 135 ص قبل، منبع - 2

 78 - 77 ، صص1ج  الحضارة الاسلامة في القرن الرابع الهجری، - 3
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ها و اعیادشان ]آزادانه[ حاضر شوند و به حفظ و صیانتشان امر شد که در مراسممی

 1«نمود.می

 . كارن آرمسترانگ31

جزو نویسنده و پژوهشگر انگلیسی که سابقاً  (Karen Armstrong)خانم کارن آرمسترانگ 

 از بسیاری» نویسد: می« محمد زندگی نامه پیامبر اسلام»بوده در کتاب  ان کاتولیكراهب

 با نگرانی هیچ بدون و آزادانه اسلامی امپراطوری داخل در اینکه از مسیحی، هایاسپانیائی

 افتخار دادندمی ادامه را ایپیشرفته و متمدن زندگی خود یهودی و مسلمان همشهریان

 شهروندان این دلیل همین به. کردندمی احساس برتر اروپائی ملل سایر از را خود و نموده

وی در جای دیگر از کتابش در    2«.نامیدندمی Arabisersیا   Mozarabs را اسپانیائی

 نامیده شمشیر دین اسلام »گوید: نقد این تصور غلط که اسلام دین شمشیر است می

 مداراناپذیری و خشونت به آن عوض به و کرده رها را واقعی روحانیت که تفکری شود،می

 در خشك و متعصب اسلام یك از است تصویری داده است این معنویت و تقدس جنبه

 مسیحیان خود که زمانی یعنی گردد،بر می وسطی قرون زمان به که غرب، مسیحیان نزد

 امروزه. شمردندمی مقدس را هاجنگ این و بودند خاورمیانه در صلیبی هایجنگ حال در

 ترور یا مقدس، خشونت اسلام، شمشیر از مرتبا هاکتاب و هاروزنامه تلویزیون، رادیو، نیز

و باز در جائی دیگر از   3«.است محض نگری وارونه یك این اما. کنندمی صحبت مقدس

 را خود شمشیر که است ایشوالیه( ص) محمد از ما تصور غرب در »کتابش می نویسد: 

 در. برساند دبنی باور به تهدید و زور به را ناباور دنیای تا نموده تیز اسلام تحمیل برای

  4«بود. این برعکس درست واقعیت که حالی

                                                       
 88 ص ،1منبع قبل، ج  - 1

 18اسلام، ص  پيامبر نامه زندگي( ص)محمد - 2

 221 - 220منبع قبل، صص  - 3

 225منبع قبل، ص  - 4
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 – 1409بيروت الطبعة: الثالثة،  –ئر الإسلامية ال دب المفرد للبخاري؛ الناشر: دار البشا .13

 م1989

 1411بيروت الطبعة: ال ولى،  –المس تدرك على الصحيحين للحاكم ؛ الناشر: دار الكتب العلمية  .14

 م1990 –

هـ  1424لبنات الطبعة: الثالثة،  –السنن الكبرى للبيهقي ؛ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  .15

 م 2003 -

 م 2003 -هـ  1423الرياض  الطبعة: ال ولى،  –لبيهقي ؛الناشر: مكتبة الرشد شعب الإيمان ل  .16

 هــ1403الهند الطبعة: الثانية،  -مصنف عبد الرزاق؛ الناشر: المجلس العلمي .17

 هــ1409الرياض الطبعة: ال ولى،  –مصنف ابن آ بي شيبة ؛ الناشر: مكتبة الرشد  .18

 م1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -: السعادة حلية ال ولياء ل بي نعيم ال صبهاني ؛ الناشر .19

هـ  1413مساوئ ال خلاق للخرائطي ؛ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة الطبعة: ال ولى،  .20

 م 1993 -

 1409لبنان الطبعة: ال ولى،  –مكارم ال خلاق للطبراني ؛ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  .21

 م 1989 -هـ 
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 القاهرة الطبعة: الثانية –اني ؛ دار النشر: مكتبة ابن تيمية المعجم الكبير للطبر  .22

 م1994 هـ، 1414: النشر عام القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر؛الهيثمي -الفوائد ومنبع الزوائد مجمع .23

ال موال لبن زنجويه ؛ الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية الطبعة:  .24

 م 1986 -هـ  1406ال ولى، 

 ب ( فقه و شروح احاديث

 م1990هـ/1410بيروت س نة النشر:  –ال م للشافعي؛ الناشر: دار المعرفة  .1

علانات الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  .2 شرح السير الكبير للشيباني ؛ الناشر: الشركة الشرقية للاإ

 م1971

 هـ1403الطبعة: الثالثة، بيروت  –الحجة على آ هل المدينة للشيباني؛الناشر: عالم الكتب  .3

بيروت الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار البشائر الإسلامية  مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؛ .4

 هــ1417

 م 1932 -هـ  1351حلب الطبعة: ال ولى  –معالم السنن للخطابی ؛ الناشر: المطبعة العلمية  .5

 تبيرو –الناشر : دار الكتب العلمية  ابن حزم ؛ -مراتب الإجماع  .6

 م1993-هـ1414بيروت تاريخ النشر:  –المبسوط للسرخسي؛الناشر: دار المعرفة  .7

 -هـ 1423الرياض الطبعة: الثانية،  -شرح صحيح البخارى لبن بطال ؛الناشر: مكتبة الرشد  .8

 م2003

 م2004هـ ،1425ابن المنذر ؛ الناشر : دار المسلم للنشر والتوزيع :الطبعة ال ولى  -الإجماع  .9

 – 1421الطبعة: ال ولى،  بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  س تذكار الابن عبدالبر؛الا .10

 م2000

المغرب عام النشر:  –التمهيد لبن عبدالبر ؛ الناشر: وزارة عموم ال وقاف والشؤون الإسلامية  .11

 هـ1387

حياء التراث العربي  .12 لثانية، بيروت الطبعة: ا –شرح النووی على صحيح مسلم ؛ الناشر: دار اإ

 هــ1392

 هـ1332محافظة مصر الطبعة: ال ولى، بجوار  -لناشر: مطبعة السعادة االمنتقى شرح الموطاإ للباجي ؛ .13

: الطبعة لبنان – بيروت الفكر، دار: الناشرالملا على قاری؛ – المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .14

 م2002 - هـ1422 ال ولى،

 -هـ 1425تاريخ النشر:  القاهرة -الناشر:دار الحديث  رشد ؛بداية المجتهد ونهاية المقتصد لبن  .15

 م2004

هـ 1423المطلع على آ لفاظ المقنع لبن ابی الفتح  ؛ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة ال ولى  .16

 م2003 -

 هــ 1408دمشق الطبعة: ال ولى،  –تحرير آ لفاظ التنبيه للنووي ؛ الناشر: دار القلم  .17
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 عمان، -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت النووي؛ –وعمدة المفتين روضة الطالبين  .18

 م1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، 

الطبعة: ال ولى،  الناشر: دار الفكر منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي؛ .19

 م2005هـ/1425

لبنان / بيروت الطبعة: ال ولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية  اختلاف ال ئمة العلماء لبن هُبيرة ؛ .20

 م2002 -هـ 1423

 – 1418الدمام الطبعة: ال ولى،  –آ حكام آ هل الذمة لبن القيم الجوزية ؛ الناشر: رمادى للنشر  .21

 م1997

الطبعة:  دمشق -الناشر: دار الخير  تقي الدين الحصني؛ -كفاية ال خيار في حل غاية الإختصار .22

 م1994ال ولى، 

  متن المقنع لبن القدامة؛ الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعالشرح الكبير على .23

مام آ حمد لبن القدامة ؛ الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: ال ولى،  .24  -هـ  1414الكافي في فقه الإ

 م1994

 م1968 -هـ 1388مصر تاريخ النشر:  –؛ الناشر: مكتبة القاهرة المغني لبن قدامة  .25

لبن تيمية ؛ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة  مجموع الفتاوى .26

 م1995هـ/1416العربية السعودية عام النشر: 

 هــ1379بيروت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر ؛ الناشر: دار المعرفة  .27

المملكة العربية السعودية  -بن عفان ؛ الناشر: دار ا للس يوطی الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .28

 م 1996 -هـ  1416الخبر الطبعة: ال ولى  –

 م 1985 -هـ  1405عام النشر:  الناشر: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع الذهبي؛ -حق الجار .29

 -هـ 1407الزواجر عن اقتراف الكبائر لبن حجر الهيتمي ؛ الناشر: دار الفكرالطبعة: ال ولى،  .30

 م1987

الناشر: دار الكتب العلمية  الخطيب الشربيني ؛ -المحتاج اإلى معرفة معاني آ لفاظ المنهاج  مغني .31

 م1994 -هـ 1415الطبعة: ال ولى، 

 -هـ 1412بيروت الطبعة: الثانية، -رد المحتار على الدر المختار لبن عابدين؛ الناشر: دار الفكر .32

 م 1992

 هـ 1415بيروت الطبعة: الثانية،  –تب العلمية عون المعبود للعظيم آ بادی ؛ الناشر: دار الك  .33

 م1993 -هـ 1413الشوكاني ؛الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: ال ولى،  –نيل ال وطار  .34

عانة الطالبين للدمياطي؛ الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: ال ولى،  .35  -هـ  1418اإ

 م1997

 1397لبنان الطبعة: الثالثة،  –لكتاب العربي، بيروت فقه الس نة لس يد سابق ؛ الناشر: دار ا .36

 م1977 -هـ 
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التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ،عبدالقادر عودة ؛ الناشر: دار الكاتب العربي،  .37

 بيروت

نظام السلم والحرب في الإسلام، مصطفى الس باعي؛ الناشر: دار الوراق، الرياض، الطبعة  .38

 م1998 -هـ 1419الثانية،

تأ ليف: د.عبدالله ناصح علوان، مترجم: محمد صالح سعيدی، نشر  –التكافل الاجتماعي في الإسلام  .39

 احسان / ايران

رهاب المس تأ منين وموقف الإسلام منه .40 بدر بن ناصر البدر؛منشور على موقع وزارة ال وقاف  -اإ

 السعودية بدون بيانات ]بيتا[

 -منقذ بن محمود السقار؛ الناشر: رابطة العالم الإسلامي  -المسلمالتعايش مع غير المسلمين في المجتمع  .41

 م2006 -هـ  1427مكة المكرمة الطبعة: ال ولى، 

عبدالله التركي؛ الناشر: وزارة الش ئون الإسلامية وال وقاف والدعوة  –حقوق الإنسان في الإسلام  .42

 هـ1419المملكة العربية السعودية الطبعة: ال ولى،  -والإرشاد 

 ـ 1432؛ الطبعة:ال ولى، علي بن نايف الشحود -الإسلام والجاهلية فهوم الحرية بين م  .43  م2011 -ه

الناشر: الجامعة الاسلامية  آ حمد عبيد الكبيسي؛ -حقوق الحيوان والرفق به في الشريعة الإسلامية  .44

 م1976هـ/1396ربيع ال ول  -العدد الرابع  -الطبعة: الس نة الثامنة  بالمدينة المنورة

 ج ( تفسير و علوم قرآ ن

 هــ1408الكويت الطبعة: ال ولى،  –الناسخ والمنسوخ للنحاس ؛ الناشر: مكتبة الفلاح  .1

بيروت الطبعة: ال ولى، س نة  –تفسير القرآ ن لعبد الرزاق الصنعاني؛الناشر: دار الكتب العلمية  .2

 هـ1419

المملكة العربية السعودية -الباز  ؛الناشر: مكتبة نزار مصطفىتفسير القرآ ن العظيم لبن آ بي حاتم .3

 هـ1419 -الطبعة: الثالثة 

 -هـ  1420جامع البيان في تأ ويل القرآ ن للطبري ؛ الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ال ولى،  .4

 م 2000

حياء التراث العربي : لناشرامعالم التنزيل في تفسير القرآ ن للبغوي ؛ .5 ال ولى : بيروت الطبعة–دار اإ

 هـ1420 ،

حياء التراث العربي  -القرآ ن  آ حكام .6  هـ1405بيروت تاريخ الطبع:  –الجصاص؛الناشر: دار اإ

الطبعة:  بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لبن عطية ؛ .7

 هـ1422 -ال ولى 

 - ت الطبعة: ال ولىبيرو –الناشر: دار الكتاب العربي  زاد المسير في علم التفسير لبن الجوزي ؛ .8

 هـ1422

الطبعة: الطبعة الثالثة،  الناشر: مؤسسة الرسالة المصفى بأ كف آ هل الرسوخ لبن الجوزي ؛ .9

 م1998هـ/ 1418
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 هــ 1407 -بيروت الطبعة: الثالثة  –الكشاف للزمخشري ؛ الناشر: دار الكتاب العربي  .10

هـ 1384القاهرة الطبعة: الثانية،  –ية القرطبي؛ الناشر: دار الكتب المصر  -الجامع ل حكام القرآ ن  .11

 م 1964 -

 هـ1420بيروت الطبعة:  –البحر المحيط في التفسير لبي حيان الاندلسي؛ الناشر: دار الفكر  .12

 -هـ 1420تفسير القرآ ن العظيم لبن كثير ؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية  .13

 م 1999

حياء الكتب العربية عيسى البابی الحلبي وشركائه شي ؛البرهان في علوم القرآ ن للزرك .14  الناشر: دار اإ

 م 1957 -هـ  1376الطبعة: ال ولى، 

 م1997هـ/ 1417الموافقات للشاطبي؛ الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة ال ولى  .15

تقان في علوم القرآ ن للس يوطي؛ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:  .16  1974 /هـ1394الإ

 م

 هـ 1984س نة النشر:  تونس -الناشر : الدار التونس ية للنشر  التحرير والتنوير لبن عاشور ؛ .17

والتوزيع، الفجالة الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر  الوس يط للقرآ ن الكريم لطنطاوي؛التفسير .18

 القاهرة–

 هـ1422 – ولىدمشق الطبعة : ال   –التفسير الوس يط للزحيلي ؛ الناشر: دار الفكر  .19

 –مصطفى ديب البغا؛ الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية  -الواضح في علوم القرآ ن .20

 م 1998 -هـ  1418دمشق الطبعة: الثانية، 

دمشق الطبعة: ال ولى،  –نور الدين محمد عتر الحلبي؛ الناشر: مطبعة الصباح  -علوم القرآ ن الكريم .21

 م 1993 -هـ  1414

صبحي صالح؛ الناشر: دار العلم للملايين الطبعة الرابعة والعشرون  –في علوم القرآ ن مباحث  .22

 م2000كانون الثاني/ يناير 

القاهرة الطبعة: الثانية،:  –محمد آ حمد محمد معبد؛ الناشر: دار السلام  -نفحات من علوم القرآ ن  .23

 م 2005 -هـ  1426

 د ( تـــــــــــاريخ و تراجم

 تبيرو –بن سلام  ؛ الناشر: دار الفكر  ال موال للقاسم .1

 -هـ1409 –الطبعة: الثالثة  بيروت -الناشر: دار ال علمي  المغازي ، محمد بن عمر الواقدي؛ .2

 م1989

السيرة النبوية لبن هشام ؛ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآ ولده بمصر  .3

 م 1955 -هـ 1375الطبعة: الثانية، 

 ةالقاهر  –بی يوسف ؛الناشر: المكتبة ال زهرية للتراث الخراج ل   .4

 هـ1384يحيى بن آ دم؛الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة: الثانية،  -الخراج  .5
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 بيروت / سورية -الناشر: مؤسسة الرسالة  آ بو بكر ال جري؛ -آ خبار آ بي حفص عمر بن عبد العزيز .6

 هـ1400 -م 1980الطبعة: الثانية، 

هـ  1408 -الطبعة: ال ولى  الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث لنبوة للبيهقي؛دلئل ا .7

 م 1988 -

 م1947 -هـ1366الناشر: المكتبة التجارية الكبرى الطبعة: ال ولى، وكيع الضبي؛ -آ خبار القضاة  .8

 هـ1415فتوح مصر والمغرب لبن عبد الحكم؛الناشر: مكتبة الثقافة الدينيةع ام النشر:  .9

 م 1988بيروت عام النشر:  -البلاذري ؛ الناشر: دار ومكتبة الهلال –فتوح البلدان  .10

 -هـ  1410بيروت الطبعة: ال ولى، –الطبقات الكبرى لبن سعد؛ الناشر:دار الكتب العلمية  .11

 م 1990

 هـ 1387 -بيروت الطبعة: الثانية  –الطبري؛الناشر: دار التراث  –تاريخ الرسل والملوك  .12

 القاهرة -الماوردي؛الناشر: دار الحديث  –ل حكام السلطانية ا .13

 1421بيروت ،لبنان الطبعة : الثانية ،  -ال حكام السلطانية للفراء؛الناشر : دار الكتب العلمية  .14

 م 2000 -هـ 

 القرافي ؛الناشر: عالم الكتب ]الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ [ –الفروق  .15

 م2000هـ/1421ناشر: دار الحديث، القاهرة، مصرالطبعة: ابن الجوزي؛ال  –صفة الصفوة  .16

المحمدية، المغرب الطبعة:  -القاضي عياض؛ الناشر: مطبعة فضالة  -ترتيب المدارك وتقريب المسالك  .17

 م 1970 - 1966 ال ولى

هــ ،  1414بيروت الطبعة: ال ولى،  –ابن س يد الناس ؛ الناشر: دار القلم  –عيون ال ثر  .18

 م 1993

 -هـ  1415 دمشق لبن عساكر؛الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيععام النشر: تاريخ .19

 م 1995

لبنان الطبعة: ال ولى  –آ خبار العلماء بأ خيار الحكماء للقفطي ؛الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  .20

 م2005 -هـ  1426

هـ 1417لبنانالطبعة: ال ولى،  -وت ابن ال ثير؛الناشر: دار الكتاب العربي، بير  -الكامل في التاريخ  .21

 م1997 /

 م 1995ياقوت الحموي؛الناشر: دار صادر، بيروت الطبعة: الثانية،  -معجم البلدان  .22

حياء التراث العربي –البداية والنهاية  .23  م1988 -، هـ 1408ال ولى الطبعة: ابن كثير؛الناشر: دار اإ

 1412الطبعة: ال ولى،  شر: دار الجيل، بيروتالنا الاستيعاب في معرفة ال صحاب لبن عبدالبر؛ .24

 م 1992 -هـ 

  هـ1415 -الطبعة: ال ولى  بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  الإصابة في تمييز الصحابة لبن حجر؛ .25

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط وال ثار للمقريزي ؛الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة:  .26

 هـ1418ال ولى، 
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حياء الكتب العربية  –المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة حسن  .27 عيسى  -الس يوطي؛ الناشر : دار اإ

 م 1967 -هـ  1387مصر الطبعة : ال ولى  –البابي الحلبي وشركاه 

هـ/ 1422الطبعة: الرابعة  الناشر: دار الساقي ؛د.جواد علي -المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .28

 م2001

الطبعة: الثانية  الناشر: دار المعرفة الجامعية محمد بيومى مهران، د. -عرب القديمدراسات في تاريخ ال .29

 مزيدة ومنقحة

محمد حميد الله الحيدر آ بادي  -مجموعة الوثائق الس ياس ية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  .30

 هـ1407 –بيروت الطبعة: السادسة  –الهندي؛الناشر: دار النفائس 

هـ  1429 الطبعة ال ولي  مصر –ني، آ ورخان محمد علي؛ الناشر: دارالكلمة روائع من التاريخ العثما .31

 م 2008 -

 1366 اول، چاپ چاپخش، انتشارت طباطبایی، مصطفی تاريخ، گزارش در خيانت .32

 ییو فقه  یهـ ( لغت و معاجم لغو

 م1987بيروت الطبعة: ال ولى،  –الناشر: دار العلم للملايين  جمهرة اللغة لبن دريد ؛ .1

 م1979 -هـ 1399الناشر: دار الفكر عام النشر:  معجم مقاييس اللغة لبن فارس؛ .2

الطبعة:  دمشق بيروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامية  المفردات في غريب القرآ ن للراغب ال صفهانى ؛ .3

 هـ  1412 -ال ولى 

 م1979 -هـ 1399يروت، ب -النهاية في غريب الحديث وال ثر لبن اثير ؛الناشر: المكتبة العلمية  .4

صيدا الطبعة:  -الدار النموذجية، بيروت  -زين الدين الرازي؛ الناشر: المكتبة العصرية  -مختار الصحاح  .5

 م1999هـ / 1420الخامسة، 

 هـ1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –ابن منظور ؛ الناشر: دار صادر  -لسان العرب  .6

 -هـ 1423الناشر: مكتبة السوادي للتوزيعالطبعة:الطبعة ال ولى المطلع على آ لفاظ المقنع لإبن آ بي الفتح؛ .7

 م2003

 مصر –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للس يوطی ؛ الناشر: المكتبة التوفيقية  .8

 الرياض -شذا العرف في فن الصرف للحملاوی؛ الناشر: مكتبة الرشد   .9

براه مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوس يط التأ ليف .10 يم مصطفى / آ حمد الزيات / حامد عبد القادر / )اإ

 الناشر: دار الدعوة محمد النجار( ؛

 -هـ  1429الطبعة:ال ولى،  مختار عبدالحميد عمر؛الناشر: عالم الكتب –معجم اللغة العربية المعاصرة  .11

 م2008

عة والنشر حامد صادق قنيبي؛ الناشر: دار النفائس للطبا -، محمد رواس قلعجي  معجم لغة الفقهاء .12

 م1988 -هـ  1408والتوزيع الطبعة: الثانية، 

 هـ1412قاموس قرآ ن،قرشى، س يد على اكبر، نشر، دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، تهران،  .13
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  و( منابع مستشرقين )خاورش ناسان(

تاريخ تمدن ، ويل دورانت ، ترجمه احمد آ رام و ديگران ،انتشارات علمی و فرهنگی،تهران ، چاپ  .1

 1373م چهار 

درس هایی درباره ی اسلام ، گلدزيهر ، ترجمه علينقی منزوی ، انتشارات کمانگير ، تهران چاپ دوم  .2

1357 

فرهنگ اسلام در اروپا ،زيگريد هونکه ، ترجمه مرتضی رهبانى ، نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ پنجم  .3

1376 

ميرکبير ، تهران چاپ هفتم تاريخ تمدن اسلام ، جرجی زيدان ، ترجمه على جواهر کلام ،انتشارات ا .4

1372 

نگاهی به تاريخ جهان ،جواهر لعل نهرو ،ترجمه محمود تفضلى، انتشارات امير کبير ، تهران چاپ هفتم  .5

1366 

، تهران چاپ هفتم اماسلام در ايران ،ايلياپاولويچ پطروشفسکی ،ترجمه کريم کشاورز،انتشارات پي .6

1363 

 1354ه على اصغر حکمت ، انتشارات پيروز ، چاپ سوم تاريخ جامع اديان ، جان بی ناس ، ترجم .7

 1366تاريخ عرب ، فليپ خليل حتی ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،انتشارات آ گاه، چاپ دوم  .8

تاريخ تمدن اسلام و عرب ،گوس تاو لوبون، ترجمه  س يد محمد تقی فخر داعی گيلانى ،انتشارات  .9

 1380افراس ياب چاپ دوم  

آ ندره ميکل، ترجمه حسن فروغی ، انتشارات سمت ، تهران ،چاپ اول اسلام و تمدن اسلامی ،  .10

1381 

، جورج ولز ، ترجمه مسعود رجب نيا ، انشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران  کليات تاريخ .11

،1351 

، آ لبرت حورانى ،ترجمه فريد جواهر کلام ، انتشارات اميرکبير ، تهران ، چاپ دوم تاريخ مردمان عرب .12

1387 

، پيتر منسفيلد ،ترجمه عبدالعلى اس پهبندی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران  چاپ ريخ خاورميانهتا .13

1385 

 م1979بيروت، الطبعة السادسة  –، جورج حتا ؛ الناشر: دارالعلم للملايين قصة الإنسان .14

م  2008ولى الجيزة ، الطبعة ال   –هنری دی كاستری ؛الناشر: مکتبة النافذة  ،الإسلام خواطر و سوانح .15

 ،ترجمة آ حمد فتحي زغلول

م ،ترجمة د. عبدالحليم  1986القاهرة الطبعة الثلاثة  –محمد رسول الله ، اتين دينت ؛الناشر: دارالمعارف  .16

 محمود ، د. محمد عبدالحليم

اسلام در قرون وسطی ،فن گوس تاو گرونبام ، ترجمه غلامرضا سميعی ،نشر البرز ، تهران چاپ اول  .17

1373 
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 1362تمدن ؛ آ رنولد توين بی ، ترجمه يعقوب آ ژند ، انتشارات مولى ،تهران ،چاپ اول  تاريخ .18

 اسماعيل عابدين، عبدالمجيد. د حسن، ابراهيم حسن.د: ترجمة ارنولد، توماس الإسلام، اإلى الدعوة .19

 م1971 المصرية، النهضة مکتبة: الناشر النحراوی،

 الشروق مکتبة: الناشر بوتانى؛ سمير: مترجم رلسون،كا انجمار مجابهة، آ م تعايش آ وروبا و الاسلام .20

 م2003 - هـ1424 ال ولى، الطبعة الدولية،

: الناشر الس يد، رضوان. د: معرب ،ساوثرن اردریج الوسطی، القرون فى اروبا فى الاسلام صورة .21

 م2006 الثانية، الطبعة الاسلامی، دارالمدار

 1366جمه عبدالحسين خان هژير، نشر علم ، تهران ، آ لبرماله و ژول ايزاک، تر تاريخ قرون وسطی .22

نسخه تايپیی ،1383انتشارات، علمی و فرهنگی، تهران، ، رضا مشايخی :كوروش نامه، گزنفون، ترجمه .23

 ونيكی[]الكتر 

رش يد ياسمی،صداي معاصر، چاپ پنجم، تهران،  :ايران در زمان ساسانيان، آ رتور كريس تين سن، ترجمه .24

1385 

مجتبی مينوی،  :، كريس تين سن، ترجمهساسانيان یو دربار در دوره شاهنشاه و دولت ملت وضع .25

 1314نشر، كميسون معارف، چاپ مجلس، طهران،

 1353کريم کشاورز، انتشارات پيام، تهران، : ن، پيگولوسكايا و ديگران، ترجمهتاريخ ايرا .26

تبريز، چاپ  حسين احمدی پور،: گيب، ترجمهپروفسور فتوحات اعراب در آ س يای مرکزی،  .27

 1336اخترشمال، 

 معاونت: ناشر زاده، رمضان محمود ترجمه شاو، جی اس تانفورد جديد، ترکيه و عثمانى امپراطوری تاريخ .28

 1370 اول، چاپ رضوی، قدس آ س تان فرهنگی

 اول، چاپ تهران، مولى، انتشارات آ ژند، يعقوب: ترجمه وات، مونتگمری اروپا، در اسلام تأ ثير .29

1361 

 حکمت، تهران،: نشر حشمتی، کيانوش ترجمه آ رمسترانگ، كارن اسلام، پيامبر نامه ندگیز ( ص)محمد .30

1383 

 1349آ سمان،  اول، ترجمه، طاهری، چاپچرا مس يحی نيس تم، برتراند راسل،  .31

رحلات فى الجزيرة العربية، ج. آ ر ويلس تد، تعريب محمد درويش، الناشر: هيئة ابوظبی للثقافة و التراث،  .32

 هـ1430افى، المجمع الثق

لي عام  .33 الناشر: مؤسسة هنداوي للتعليم  م، جاك تاجر،1922اقباط و مسلمون منذ الفتح العربي اإ

 م2012القاهرة  –والثقافة، مصر 

الرياض الطبعة  –د. عمادالدين خليل؛ الناشر: الندوة العالمية للش باب الاسلاإمي  قالوا عن الاسلام ، .34

 م1992ال ولى 

 دارالکتب: الناشر ابوريده، عبدالهادی محمد: مترجم متز، آ دم الهجری، الرابع لقرنا فى الاسلامة الحضارة .35

 ]بی تا[ الخامسة الطبعة بيروت، العربی،
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 دوم، چاپ تهران، سروش، نشر، نيا، رجب مسعود مترجم؛ ي،فرا ريچارد ايران، فرهنگ زرين عصر .36

1363 

 1349انتشارات امير كبير، چاپ ششم،  روح القوانين، مونتسكيو، مترجم: علي اكبر مهتدي، مؤسسه .37

 1380ايالت متحد آ مريكا،مترجم: شهرام ارشد نژاد، انتشارات گيل، تهران،  قانون اساسی .38

، ناشر، شركت یاسد ، ژان بشلر، مترجم: علىغربی یبر ايدئولوژيها یچست؟ نقد یايدئولوژ .39

 1370انتشار، چاپ اول،  یسهام

 1348، نشر،كتاب زمان، چاپ دوم، ترجمة منوچهر هزارخانى ،و فرهنگ، چهار سخنرانى نژادپرس تی .40

 1380ايالت متحد آ مريكا،مترجم: شهرام ارشد نژاد، انتشارات گيل، تهران،  قانون اساسی .41

، انتشارات آ رمان شهر، چاپ خدایی یو مهد اندرو فاگان، مترجمان: اميد كوكبیاطلس حقوق بشر،  .42

 1393اول، 
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